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برای رسیدن به جایی که هستم از خوشی های زندگی، 
مهمانی ها، عروسی ها، روابط فامیلی و مسافرت تفریحی 

گذشتم تا بتوانم همیشه روی فرم بمانم
صفحه  11

ده سال جنگیدم
گفت و گو با ندا شهسواری قهرمان تنیس روی میز

با وجود مصرف سالانه ۱0 تن سم، آمار دقیقی از کنترل موش ها 
وجود ندارد. منطقه 4 و ۵ بیشترین شکایت را ثبت کرده اند

صفحه  9

موش های تهران پادشاهی می کنند
ناکارآمدی سموم و تله ها در مهار موش های غول پیکر پایتخت

  برخی شرکت ها به جای بیمه شخص ثالث از بیمه های 
جایگزین با پوشش محدود استفاده می کنند

  ترکیب اعضای کمیسیون حوادث راه آهن می تواند 
تعارض منافع در تعیین مسئولیت ایجاد کند

صفحه  2

وقتی قطار بیمه  ندارد
خطر  همیشه  سوار  است

فقط ۱۱درصد واگن های مسافری کشور بیمه شخص ثالث دارند

پژوهشگران اوزاکا با کلاه خودهای کوچک، حشرات را بدون 
جراحی و آسیب به ماموریت می فرستند

صفحه  12

سوسک های سایبورگ در   راهند

  دیدار وزیر امور خارجه ایران با مشاوران آمریکایی در ذهن یک نویسنده
صفحه  3

ملاقات محرمانه هنری کیسینجر و 
کنت والتز    با    عباس عراقچی

صفحه  7

متهم می گوید  دفاع  کرده
اولیای  دم  خواستار  قصاص اند

بازخوانی جنایت مرگبار در خیابان گل سرخ ؛ 
محاکمه گلفروش دوره گرد متهم به قتل سه مرد جوان  

  گزارش

وقتی نام جنگل های شمال ایران به میان می آید، ذهن 
بسیاری از ما به یاد توده ای سبز از درختان بلند، مه 
صبحگاهی، صدای پرندگان و عطر نم خاک می افتد. 
اما در دل این زیبایی بکر، داستانی تلخ از تجاوز، قاچاق 
چوب و خشونت علیه مدافعان طبیعت جریان دارد. 
حالا ممکن اســت با پرواز پهپادها بــر فراز درختان 

کهنسال هیرکانی به فصل تازه ای برسد.
دیروز در نشست شورای حفاظت از عرصه های ملی در 
چالوس، علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشور اعلام کرد که با وجود ۵ هزار و ۸۰۰ 
نیروی حفاظتی در عرصه های ملی، حفاظت فیزیکی 
دیگر پاسخگوی نیاز امروز منابع طبیعی نیست. او از 
حرکت سازمان به ســوی بهره گیری از فناوری های 
نوین مانند پهپاد، دوربین های دید در شــب و هوش 
مصنوعی خبر داد. تحولی کــه می تواند نقطه پایان 

بسیاری از چالش های فرساینده گذشته باشد.
تیموری با اشاره به تجربه کشــورهای پیشرفته در 
این زمینــه گفت: »حتی اگر نیروهــای حفاظتی را 
دو برابر کنیــم، باز هم به تنهایی قــادر نخواهیم بود 
امنیت جنگل هــا را تأمین کنیم. تنهــا راه حل موثر 
به کارگیری ابزارهای نوین و به روز اســت.« او تأکید 
کرد که نیروهای جدیــد حفاظتی نیز باید با کیفیت 
و آموزش دیده باشند و استخدام آن ها باید از طریق 

آزمون های رسمی انجام شود.
این تغییــر رویکــرد تنها بــه ابزارهــای مراقبتی 
محــدود نمی شــود. تیموری بــر لزوم تحــول در 
سیاســت گذاری های مرتبط با جنــگل کاری و نیز 
واگذاری اصولی تفرجگاه ها به بخش خصوصی تاکید 
کرد. به گفته او اگر ایــن واگذاری ها بدون نوآوری و 
هماهنگی با اهداف حفاظتی ســازمان انجام شود، 
نه تنها سودی نخواهد داشت، بلکه ممکن است موجب 

تخریب بیشتر منابع طبیعی شود.
اما آنچه این نشست را به نقطه عطفی در رویکردهای 
منابع طبیعی بدل کرد، پذیرش شکست آشکار مدل 
سنتی حفاظت فیزیکی بود. مدلی که نه تنها توانایی 

مقابله با قاچاقچیان چوب و متجاوزان به اراضی ملی 
را ندارد، بلکه جان جنگلبانان را نیز در خطر انداخته 

است.
خشونت علیه جنگلبانان در ســال های اخیر به ویژه 
در اســتان هایی مانند مازندران، شدت گرفته است. 
حملات با ســلاح گرم، تبــر، داس و حتــی تهدید 
خانواده های جنگلبانان، آنهــا را نه فقط با مخاطرات 
فیزیکی بلکه با فشارهای روانی سنگین روبه رو کرده 
است. کارشناسان، اســتفاده از فناوری را راهی برای 
رهایی جنگلبانــان از این رویارویی های مســتقیم 
می دانند. راهی که شاید بتواند به کاهش خشونت در 

جنگل های هیرکانی منجر شود.
جنگل هــای هیرکانــی که بــه تعبیر بســیاری از 
کارشناســان، فســیل های زنده اند، بیــش از ۴۰ 
میلیون ســال قدمت دارند و بازمانده دوران ســوم 
زمین شناســی اند. ایــن جنگل ها که بیــن ایران و 
جمهوری آذربایجان مشــترک هســتند، از جنوب 
دریای خزر آغاز می شــوند و تا ارتفاع ۲۸۰۰ متری 
ادامه می یابند. از ۵۵ هزار کیلومتر مربع وسعت اولیه 
این اکوسیستم، تاکنون ۵۱ درصد نابود شده و تنها ۱۰ 

درصد آن تحت حفاظت قرار دارد.
تنوع زیســتی بی نظیر این جنگل ها، آنها را در شمار 
غنی ترین اکوسیســتم های جهان قرار داده اســت. 
بیش از ۲۹۰ گونه پرنده، حدود ۶۰۰ گونه پستاندار، 
۶۷ گونه ماهی و ۱۵۰ گونه درختی و بوته ای در این 
جنگل ها زیســت می کنند. گونه هایی مانند خرس 
قهوه ای، مرال، گربه وحشی، قرقاول خزری، درخت 
انجیلی و شمشــاد، تنهــا بخشــی از گنجینه زنده  

هیرکانی اند.
اما حفاظــت از چنین ثــروت عظیمی بــا کمتر از 
استاندارد جهانی نیروی انســانی، مأموریتی تقریباً 
غیرممکن اســت. به عنوان نمونه  در شهرستان بابل 
به ازای هر ۴ هزار هکتــار جنگل، تنها یک جنگلبان 
مشغول به کار است. در حالی که استاندارد جهانی یک 
جنگلبان برای هر هزار هکتار است. این کمبود نیروی 

انسانی، سوداگران چوب را جسورتر کرده و عرصه را 
برای قاچاق و تخریب باز گذاشته است.

از همین رو کارشناســان محیط زیســت پیشنهاد 
می کنند سرمایه گذاری در حوزه فناوری را جایگزین 
تجهیز جنگلبانان به سلاح کنیم. پهپادها، دوربین های 
دید در شب و حسگرهای هوشــمند نه تنها میدان 
دید گسترده تری دارند، بلکه در صورت بروز تخلف، 
مســتندات دقیقی ارائه می دهند و از درگیری های 

خطرناک انسانی جلوگیری می کنند.
استان مازندران به عنوان یکی از مهم ترین کانون های 
جنگل های هیرکانــی، با بیــش از ۶۶۰ هزار هکتار 
جنگل، مرتع و ساحل تحت پوشش اداره کل منابع 
طبیعی نوشهر، نقش ویژه ای در این فرایند دارد. این 
ناحیه نه تنها به لحاظ زیست محیطی بلکه در زمینه 
گردشگری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و ورود 
فناوری می تواند منجر بــه پایداری منابع درآمدی و 

حفظ سرمایه طبیعی برای آیندگان شود.
از منظر توســعه پایدار جنگل هــای هیرکانی تنها 
منبع تولید اکسیژن یا سد طبیعی در برابر سیلاب ها 
نیستند، بلکه فرصت های بی نظیری برای گردشگری 
و ایجاد اشتغال در نوار شمالی کشور فراهم کرده اند. 
ورود گردشــگر به این مناطق در صــورت مدیریت 
صحیح می تواند به جای آسیب به نگهبانی برای این 

گنجینه های سبز بدل شود.
تیموری خواستار پیگیری جدی تر وضعیت سختی 
کار جنگلبانان شــد و وعده داد که ســازمان تحت 
مدیریتش از تلاش برای بهبود معیشــت آنان دست 

نخواهد کشید.
شــاید پرواز پهپادها بر فراز درختــان انجیلی و 
شمشاد، آغاز عصر تازه ای در حفاظت از طبیعت 
ایران باشــد. عصری که در آن، جنگلبان به جای 
مبارزه با تبر، تصویر دقیق از بــالا دارد و به جای 
تهدید از پشت دوربین نظارت می کند. این رویکرد 
جدید نه تنها می تواند جــان جنگلبانان را حفظ 
کند، بلکه شــاید آخرین امید بــرای نگهداری از 
میراث ۴۰ میلیون ســاله ای باشــد که نفس های 

زمین از آن برمی خیزد.

جنگل های هیرکانی زیر بال پهپادها
رئیس سازمان منابع طبیعی: نمی توان با افزایش نیروی انسانی جلوی تخریب جنگل ها را گرفت

شکست الگوی حفاظت فیزیکی از جنگل ها، راه نجات عرصه های ملی در فناوری است

  از پشت چشم های غمگین

روایت های یک درمانگر از جلسات مشاوره
با دختران نوجوان در جنوب شهر تهران

دخترانی که بار نفرت را به دوش می کشند

اغلب شان دخترانی هســتند سیزده، چهارده 
ســاله؛ دانش آموز پایه هفتم یا هشتم مقطع 
متوســطه اول. همــان مقطعی که ســال ها 
پیش از آن کــه نظام جدیــد 3-3-۶ پا بگیرد 
به درســتی و با دقــت مقطــع راهنمایی نام 
داشــت. چراکه نوجوانان این دوره بر اســاس 
آموزه های روانشناســی رشد در جست وجوی 
هویت خویش هســتند و نهادی چون مدرسه 
می تواند راهنمایی باشــد برای یافتن هویت. 
اما شاید هم زمانی سردرگمی هویت نوجوانان 
با ســردرگمی هویت نهاد آمــوزش و پرورش 
سبب شد که سیاستگذاران عنوان راهنمایی 
را از سر در مدارس بردارند و این چنین دست ها 
را به نشانه تسلیم و درماندگی در امر آموزش و 
پرورش بالا ببرند. برگردیم به موضوع اصلی مان. 
اغلب شان دخترانی هستند که سعی می کنند 
بخندند اما چشمانشان غمی بزرگ را گواهی 
می دهد. اغلب شان دخترانی هستند که پدر به 
دلایل مختلف در خانه نیست. یا درگیر کار و بار 
خویش اند و شب هنگام با کوله باری از خستگی 
و استرسی که به سوی فرسودگی می شتابد به 
خانه می روند و توان و انگیزه ای برای پرداختن به 
مسائل فرزندانشان را ندارند یا درگیر اعتیاد و یا 
زن و فرزند را رها کرده اند و به ناکجاآباد رفته اند. 
اغلب شان دخترانی هســتند که مادری تنها و 
البته فرسوده و درمانده بار مدیریت خانه را به 
دوش می کشد. این دختران بخشی از مراجعانی 
هستند که در مرکزی دولتی در جنوب تهران 
برای مشاوره و درمان آمده اند. البته اغلب شان به 
اجبار و از همین رو در جلسه اول میلی به درمان 
دیده نمی شود و مقاومتی جدی در برابر درمانگر 
دارند و برخی از آن ها در اثــر پدیده انتقال در 
رابطه درمانی خشمی را به سمت درمانگر مرد 
نشان می دهند، همان خشمی که در ناآگاهشان 

نسبت به پدر غایب و بی توجه خود دارند.
بازه ســنی پدران و مادران این مراجعان بین 
چهل تا پنجاه است. متولدین دهه های پنجاه 
و شصت که خودشان روزگاری سخت و پر فراز 
و نشــیب را در کودکی و نوجوانی گذرانده اند 
و اکنون در میانســالی درگیر مشکلات انبوه 
خویش و تنهایی عمیقی هســتند که امانشان 
را بریده است. اغلب هم تحصیلات دانشگاهی 
ندارند و سال هاســت که رویــای تحصیل در 

دانشگاه  و به ویژه دانشگاه های برتر را سرکوب 
کرده اند. از همین رو اغلب یا کاســبی خُرد را 
به عنوان شــغل برگزیده اند یا کارگر هستند با 
حقوقی حداقلی که امــکان برآوردن آرزوهای 
فرزندان که هیچ، امکان رفع نیازهای ضروری 
آن ها را هم نمی دهد. و این چنین فقر در جلسه 
درمان ظاهر خشن خود را نشــان درمانگری 
می دهد کــه تصور می کند صرفا با کاربســت 
آموزه های روان شــناختی می تواند اضطراب 
و افسردگی و ده ها مشــکلی که سلامت روان 
را تهدید می کند درمــان کند. البته که درمان 
امکان پذیر اســت اما به شــرطها و شروطها. 
درمان به ویژه در این مرکز نیــاز به یک گروه 
دارد. روانشــناس، روان پزشــک، مــددکار 
اجتماعی، پرســتار روانی. اما نــگاه مدیران به 
این مرکز چنین است که روانشناس به تنهایی 
امر درمان را پیش ببرد.  امری محال یا حداقل 
بسیار سخت. مشکل دیگر مراجع واقعی است. 
در اغلب موارد والدین درمانده و مقاوم به درمان، 
فرزندشان را برای درمان می آورند در حالی که 
آن که بیمار است این فرزند نیست. خود والدین 
هستند که تا متوجه می شــوند باید در درمان 
شــرکت کنند فرار را بر قرار ترجیح می دهند 
و حتی دیگر فرزندشــان را هم بــرای درمان 
نمی آورند. به گفت وگوی زیر که بخشی واقعی 
از یکی از جلسات درمانی با این گروه از والدین 

است توجه کنید تا عمق مقاومت را دریابید:
درمانگر: از چه زمانی پرخاشگری های دخترتان 

شدید شده است؟
پــدر: از زمانی که دخترم پــس از مدت ها نزد 
همسر ســابقم )مادر دختر( رفت و با یک جن 

برگشت.
درمانگر: جن؟ شما جن را دیدید؟ از کجا متوجه 

این موضوع شدید؟
پدر: روزی یکی از خویشــاوندانمان که در این 
زمینه مهارت دارد، به خانه مان آمد و متوجه این 

موضوع شد و جن را از خانه بیرون کرد. 
درمانگــر: پس چــرا هنوز پرخاشــگری های 

دخترتان ادامه دارد؟
نامادری: به این دلیل که به صورت مداوم انرژی 
منفی از ســمت مادر دختر به ســوی خانه  ما 

منتقل می شود.
درمانگر: خُب، اگر به نظرتان مشــکل این است 
چرا به من مراجعه کرده ایــد؟  باید پیش رمال یا 
دعانویس بروید. من تخصصی در این زمینه ندارم.
ادامه در صفحه 6

مهـریه و چالش تعیین سقف حق زنان 
گزارش »هفت صبح« از طرح مجلس برای کاهش سقف مهریه از 11۰ به 1۴ سکه

  مخالفان هشدار می دهند کاهش سقف مهریه،امنیت مالی زنان را در صورت طلاق  تضعیف می کند

   موافقان طرح معتقدند کاهش مهریه  فشار اقتصادی روی مردان را کمتر کرده و ازدواج را تسهیل می کند   صفحه 6 

محمد برومند  
               روانشناس

  همبرگر، نمادی از طعم، خاطره و فرهنگ مشترک است که 
در روزجهانی اش در کانون توجه مردم سراسر دنیا قرار می گیرد

صفحه  12

لبخند پنهان میان دو نان

  ماشین هایی که قیمت شان باور نکردنی است، اما برای 
میلیون ها نفر در کشورهای مختلف جهان کلید حرکت 

و زندگی روزمره به شمار می روند
صفحه  8

خودروهای  زیر ۳۰۰۰ دلار
سفر به دنیای ارزان ترین ماشین های جهان

  اقتباس ادبی در ایران به دلیل
نبود بسترهای قانونی و فنی مغفول 

مانده است
  برخی فیلمسازان برای یافتن 

سوژه های سریال های خود صفحه 
حوادث رسانه ها را مرور می کنند
  ظرفیت ادبیات معاصر ایران
برای تصویر هنوز ناشناخته است

  اگر اقتباس ادامه یابد
سینمای ایران می تواند در 

سطح جهانی بدرخشد
صفحه  ۴

سو   و  شون  
و  بامداد خمار

آغازگر مسیر تازه 
سینما و ادبیات

بازگشت اقتباس ادبی به 
سینما و تلویزیون با  رونمایی
از  سریال هایی برگرفته از 
رمان های مشهور ایرانی

در اتاق فرار مک کامی منور، بازیکنان باید 
رضایت نامه ای 0 4 صفحه ای امضا کنند 

تا وارد کابوس شوند
صفحه  1۰

ترس   را    لمس  کنید

گزارشی از ترسناک ترین اتاق های فرار جهان که 
با سناریوهای روانی، جلوه های سینمایی 
و بازیگران زنده، ترس را واقعی می کنند



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4062   چهارشنبه  7 خرداد  1404 

به دنبال انتشــار  گزارشــی بــا عنوان 
»جاشــو های خانه نشــین/ ترال کشی 
تاريــخ  در  مــردم«  ســفره  روی 
26 فرورديــن 1404 در روزنامــه 
هفت صبــح، روابــط عمومی ســازمان 
شــیلات، جوابیه ای را ارسال کرد. متن 
 کامل اين جوابیه به شــرح زير اســت:

 »برنامه مديريت ماهیگیــری در ايران 
از نظر میزان برداشــت و زمان برداشت 
هر ســاله براســاس آمــار و اطلاعات و 
نتايــج مطالعات ارزيابــی ذخاير آبزيان 
با هماهنگــی موسســه تحقیقات علوم 
شــیلاتی کشــور تنظیم و برنامه ريزی 
می شود و بر اين اســاس تصمیم گیری 
لازم در خصوص مديريت صید شــامل 
زمانبندی، مقدار مجوز ســالانه و زمان 
دريا بســت و غیره تصمیم گیری و اجرا 
می شود و در اين فرايند، کلیه ملاحظات 
اجتماعــی و اقتصــادی و معیشــت 
صیادان مد نظر قرار می گیرد. هر روش 
صیدی در صورتی که از اســتانداردهای 
لازم مديريــت صید برخوردار نباشــد، 
می تواند آسیب هايی را به ذخاير آبزی و 
اکوسیستم وارد کند، بنابراين روش صید 
ترال هم مشــابه هر روش صید ديگری 
نمی تواند فی نفسه مخرب باشد و اطلاق 

عام صید تــرال به عنــوان صید مخرب 
کاملا غیرکارشناســی و غیرعلمی بوده 
و طرح چنیــن موضوعی نیز درهیچ يک 
از مراجع معتبر تخصصی و علمی مورد 
تايید نیســت بنابراين لازم به يادآوری 
اســت که هیچ همپوشــانی میان صید 
ترال در آب های عمیق با ساير روش های 
صید در آب های ســرزمینی و ســاحلی 
وجود نــدارد. امروزه بــه منظور کاهش 
فشار صیادی در آب های ساحلی و تعديل 
تلاش صید در صیدگاه هــای نزديک به 
ساحل، برنامه ريزی بهره برداری از ذخاير 
صیدگاه آب های عمیــق و نیمه عمیق 
ضرورت دارد تا از فرصت های برداشــت 
آبزيان ارزشــمند صیدگاه های مربوطه 
به نحو احسن اســتفاده   و فرصت تولید، 
اشــتغال و ارزآوری آن تقويت شود. اما 
متاسفانه صیادی غیر مجاز و روش های 
مخرب مانند صید شــب چراغی و ديگر 
روش ها و ابزارهــای غیر قانونی موجب 
آسیب به ذخاير و کاهش ذخاير ارزشمند 
اقتصــادی خلیج فــارس و دريای عمان 
شــده و هر ســاله نیز رو به ازدياد است. 
سازمان شیلات ايران، در راستای تکالیف 
و مســئولیت های تعريف شده در قانون 
حفاظت و بهره بــرداری از منابع آبزی و 

آيین نامه اجرايــی آن، وظیفه مديريت، 
حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی در 
کلیه آب های تحت حاکمیت و صلاحیت 
جمهوری اسلامی ايران را بر عهده دارد. 
براســاس تکالیف قانونی تعريف شــده 
برای اين سازمان، بهره برداری از ذخاير 
آبــزی در صیدگاه هــای خلیج فارس و 
دريای عمان، متناسب با شرايط زيستی 
و اکولوژيــک آبزيان و دريا با احســاس 
مســئولیت و دغدغه  روی ذخاير و منابع 
آبزيان و اســتفاده از روش های مختلف 
صید، از جمله روش صید ترال برنامه ريزی 
انجام می شــود که امــکان بهره برداری 
اقتصادی برای برداشت از ذخاير آبزيانی 
چون میگو، ماهیان يال اســبی و فانوس 
ماهیان را در شــرايط حاضــر امکانپذير 
می کند و متناســب با هدف گذاری های 
تخصصی شیلات است. مديريت ناوگان 
صید صنعتــی و صید خرد بــا رويکرد 
بهره برداری پايدار و حفظ منافع اقتصادی 
بهره برداران با در نظر داشتن ملاحظات 
زيستی و اکولوژيک صیدگاه و ذخاير آبزی 
در تمام عرصه ها از اولويت های مديريت 
ماهیگیری شــیلات اســت که نیازمند 
همراهی و حمايت ذينفعان و ذينقشان 

اصلی در اين بخش است.«

مردی که با تورم ازدواج کرد 
 قسمت سوم- سالگرد ازدواج در سایه رکود

با تمام این مشکلات، او هر روز بیدار می شد و به کار و زندگی ادامه 
می داد. شاید این بزرگ ترین شگفتی زندگی با تورم باشد

 

ســال ها از آن روزی که تورم به زندگی او وارد شــد گذشــت. حالا 
ديگر خبری از آن شــور و هیجان روزهای اول نبــود. تورم مثل يک 
همسر همیشــه همراه شــده بود؛ نه مهربان، نه بخشنده، فقط ثابت 
و طاقت فرسا. هر سال که می گذشت، ســالگرد اين ازدواج نه با کیک 
و جشــن، بلکه با قبض های سنگین تر و فهرســت خريدی کوتاه تر، 
برگزار می شد. هر بار به پول داخل کیفش نگاه می کرد، حس می کرد 

دست هايش کوچک تر شده اند و اسکناس ها از جیبش فرار می کنند.
کم کم رکود هم به زندگی شان پا گذاشت، مثل مهمان ناخوانده ای که 
بدون دعوت وارد خانه شود و بماند. اين رکود که مثل فرزند اين زندگی 
مشترک بود، وزن کیف پولش را سبک تر کرد و روحش را هم خسته تر. 
در اوج اين وضعیت، ديگر خبری از خريدهای ساده و بی دغدغه نبود. 
همه چیز پیچیده تر و گران تر شده بود، انگار هر کالا، نشانه ای از درد 

مشترک زندگی آنها بود.
او در اين سال ها فهمیده بود عشــق به تورم يعنی عشق به ناپايداری. 
زندگی مثل راه رفتن روی سطح لغزنده بود، جايی که هر قدم را بايد با 
دقت برداشت و با هر لرزشی تعادل را از دست داد. درآمدها ثابت مانده 
بودند، قیمت ها به ســرعت بالاتر می رفتند و او هر روز تلاش می کرد 

جلوتر برود اما بیشتر حس می کرد عقب می رود.
در اين سال ها، »تحمل« به تنها مهارت واقعی تبديل شده بود. تحمل 
قبض های برق که هر ماه بیشــتر می شــد، تحمل صف های طولانی 
خريد که هنوز هم ادامه داشت، تحمل حرف های خسته کننده درباره 

سیاست های اقتصادی و وعده هايی که هرگز عملی نشدند.
اين ازدواج از سال های اولش عبور کرده بود و حالا در فاز جديدی قرار 
داشت؛ فازی که می شد آن را »زندگی در ســايه رکود« نامید. نه آن 
عشق اولیه بود و نه امیدی به تغییر سريع. فقط يک سازگاری آرام، يک 

تسلیم تلخ که نمی توانست راحت ترک شود.
او ديگر ياد گرفته بود که نمی شود فرار کرد. هر چند وقت يک بار اخبار 
را می خواند، قیمت دلار را نگاه می کرد و آهی می کشــید. می دانست 
اين داستان شايد تا سال ها ادامه داشته باشد، مثل يک نمايش تلخ که 

هر فصلش پر از اتفاقات ناگوار است.
اما با تمام اين مشکلات، او هر روز بیدار می شد و به کار و زندگی ادامه 
می داد. شايد اين بزرگ ترين شگفتی زندگی با تورم باشد؛ اين که در 
میان تمام سختی ها، آدم هنوز هم ايستاده و تلاش می کند نفس بکشد. 
تلاش می کند باور کند که فردايی هم هست و شايد روزی اين ازدواج، 

با يک طلاق شیرين به پايان برسد.

خرید پرابهام دو فروند ایرباس؛ شفافیت بدون مستندات

شفافیت زمین گیر شد
خرید هواپیما بدون انتشار کامل اطلاعات مالی با اصول 

شفافیت در تضاد است

وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم اخیرا از ورود دو فروند هواپیمای 
ايرباس ۳۳0-200 ســاخت سال 2012 به ناوگان شــرکت هواپیمايی 
ايران اير خبر داد و اين اقدام را يکی از دســتاوردهای مهم حوزه هوايی 
کشور معرفی کرد. اين وزارتخانه همچنین با تأکید بر »شفافیت« در روند 
خريد، اعلام کرد که اين فرآيند بدون هیچگونه انحرافی از قیمت نهايی 
انجام شده   اما نکته مهم اين است که در حالی ادعای شفافیت مطرح شده، 
جزئیات دقیق و کامل هزينه ها به صورت رسمی و مستند ارائه نشده و تنها 

برخی ارقام پايه خريد اعلام شده است.
بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده، مجموع هزينه خريد اين دو فروند 
هواپیما به همراه چهار موتور اضافه حدود 106 میلیون دلار بوده است. در 
اين گزارش آمده است که قیمت هر موتور هواپیما را حدود 1۵ میلیون 
دلار در نظر گرفته اند که مجموع هزينه موتورها به حدود 60 میلیون دلار 
می رسد. بنابراين، پس از کســر مبلغ مربوط به موتورها، قیمت دو فروند 
هواپیما حدود 46 میلیون دلار برآورد شده که به عبارتی حدود 2۳ میلیون 
دلار برای هر فروند است. اين ارقام در مقايسه با قیمت هواپیماهای نو از 
همین نوع که بیش از 2۳۸ میلیون دلار اعلام شــده، نشان دهنده خريد 

هواپیماهای دست دوم با قیمتی بسیار پايین تر است.
وزارت راه در حالی قیمت هواپیمای دست دوم را پايین تر از نو اعلام کرده 
که در بازار هوايی نیز چنین تفاوتی وجود دارد. قیمت هواپیمای دست دوم 
که سرحال تر باشــد، ۳0 تا 40 میلیون دلار و هواپیمايی با سن خريدهای 
اخیر، 20 تا 2۵ میلیون دلار اســت. هواپیمای دســت دوم پس از سال ها 
استفاده فرسوده شده و استهلاک قطعات حیاتی آن به مراتب بیشتر است. 
هواپیماهای نو از جديدترين فناوری ها، تجهیزات پیشرفته و استانداردهای 
به روز زيست محیطی و ايمنی بهره می برند که مدل های قديمی تر فاقد آن 
هستند. همچنین هواپیمای نو همراه با ضمانت تولیدکننده، خدمات پس 
از فروش و پشتیبانی کامل عرضه می شــود که هزينه های بیشتری به آن 
می افزايد، در حالی که خريد هواپیمای دســت دوم معمولا مستلزم صرف 
هزينه های بیشتر برای تعمیرات و نگهداری است. بازار فروش هواپیماهای 
دست دوم محدود و رقابتی است و صرفا کشــورهايی مانند ايران، چنین 
هواپیماهايی را خريد می کنند. چه بسا اگر تحريم های ايران نبود، چنین 

هواپیماهايی راهی جز گورستان هواپیماها نمی يافتند. 
با وجود اين، مسئله اصلی اين اســت که مبالغ يادشده فقط قیمت پايه 
خريد را شامل می شود و هزينه های ناشی از تحريم های بانکی و صنعت 
هوايی کشور، مانند هزينه های نقل و انتقال پول، آماده سازی هواپیماها و 
تحويل نهايی آنها در ايران، در اين ارقام لحاظ نشده اند. مسئولان وزارت 
راه و شهرســازی به صورت کلی اعلام کرده اند که اين هزينه های جانبی 
و شفاف، درصد قابل توجهی به قیمت تمام شــده افزوده   اما هیچ رقم يا 

جزئیات مستندی درباره میزان اين هزينه ها ارائه نشده است.
در واقع، استفاده از واژه »شفافیت« در چنین شرايطی می تواند محل بحث 
و انتقاد باشد. شفافیت در قراردادهای بزرگ دولتی به معنای انتشار کامل 
و دقیق اطلاعات مالی، قراردادی و عملیاتی است تا امکان بررسی و نظارت 
عمومی و کارشناسی فراهم شود. ارائه صرف اين واژه بدون ارائه مستندات 
و داده های قابل رصد، به نوعی ادعايی غیرمستند تلقی می شود و نمی تواند 

جايگزين اطلاع رسانی دقیق و جامع باشد.
از وزارت راه و شهرسازی و شرکت هواپیمايی ايران اير انتظار می رود برای 
ايجاد شــفافیت واقعی و رفع نگرانی های موجود، جزئیات کامل تری از 
هزينه ها و روند خريد منتشر کنند. انتشار اطلاعات مستند و قابل استناد 

به بهبود اعتماد عمومی کمک می کند.

  گزارش یک 

  نیم خند

دفاع شیلات از صید ترال
   سازمان شیلات: ترال فی نفسه مخرب نیست. اگر درست مدیریت شود، می تواند اشتغال زا و اقتصادی باشد. 

صیدهای غیرمجاز و روش های غیراستاندارد، عامل اصلی بحران ذخایر آبزی هستند

جوابیه سازمان شیلات به گزارش هفت صبح
احترام به نهاد تخصصی، انتظار برای گفت وگوی شفاف

روزنامه هفت صبح ضمن قدردانی از پاسخ رسمی و کارشناسی سازمان محترم شیلات ايران به 
گزارش »جاشوهای خانه نشین/ ترال کشی روی سفره مردم«، اين فرصت را مغتنم می شمارد تا بر 
نقش اساسی نهادهای تخصصی در مديريت منابع دريايی تأکید کند. نگارش اين جوابیه تخصصی 
و انتشار آن، به معنای استقبال همزمان سازمان شــیلات و روزنامه از گفت وگو و تضارب آرا در 

حوزه های مهم معیشتی، زيست محیطی و اقتصادی است.
    ترال؛ مسئله اجرا، نه صرفا تعریف علمی

در متن پاسخ، تأکید شــده که روش صید ترال در ذات خود مخرب نیســت. اين نکته از ديدگاه 
نظری و در چارچوب مديريت علمی صید، قابل درک است  اما تجربه میدانی، مشاهدات صیادان 
و گزارش های ارسالی صیادان محلی از سواحل جنوبی، بیانگر آن است که مسئله اصلی، در نحوه 
اجرا و نظارت دقیق بر اجرای اين روش نهفته است. هرگونه تعارض میان استانداردهای نظری و 
اجرای عملی، آسیب هايی غیرقابل جبران برای ذخاير آبزی به همراه دارد. آنطور که صیادان محلی 
می گويند، بخش مهمی از عملیات ترال به ويژه در مناطق کمتر پايش شــده، فاقد اجرای کامل 
استانداردهای زيست محیطی و زمانی است. بنابراين، پرسش اصلی اين است که چه نظارت مؤثری 
بر نحوه اجرای ترال در عمل صورت می گیرد؟ به همین دلیل به سازمان شیلات پیشنهاد می شود 
اسامی شرکت ها و مختصات دقیق موقعیت های مجاز ترال را منتشر کند تا امکان راستی آزمايی 
برای رسانه ها و جامعه مدنی فراهم باشد. می دانیم که در بسیاری از کشورها به ويژه در اروپا، اجرای 
ترال تحت محدوديت های جدی زمانی، مکانی و اکولوژيکی است. حتی برخی کشورها مناطق 
حساس و مرزهای ممنوعه برای ترال تعريف کرده اند. آيا چنین محدوده هايی در خلیج فارس و 

دريای عمان هم به روشنی مشخص شده اند؟ و اگر بله، چگونه نظارت می شود؟
    هم شنوایی با صیادان محلی

در گزارش پیشین، دغدغه ها و گلايه های صیادان سنتی و جاشوهای خانه نشین بازتاب يافته بود. 
شايد از ديد نهادهای رسمی، اين روايت ها گاه احساسی يا غیرمستند به نظر برسند، اما از نگاه رسانه، 
اين صداها بخش مهمی از واقعیت اجتماعی ساحل نشینان هستند که نبايد ناديده گرفته شوند. 
امید است در سیاست گذاری های آتی، صدای اين گروه های ذی نفع، بیش از گذشته شنیده شود.

    شفافیت، راه حل پایدار
در پاسخ ارسالی، به وجود آمار و مطالعات تخصصی اشاره شده است. ارائه عمومی اين اطلاعات، 
نقش مؤثری در اقناع افکار عمومی، رسانه ها و فعالان حوزه محیط زيست خواهد داشت. انتشار 
عمومی گزارش های ارزيابی ذخاير آبزيان، نحــوه صدور مجوزها و نظارت بــر ناوگان صید، به 

اعتمادسازی بیشتر میان جامعه و نهادهای تخصصی می انجامد. 
    پیشنهاد برای گفت وگوی ملی درباره صید

صید صنعتی و سنتی، بهره برداری و حفاظت، اشتغال و محیط زيست، همه اجزايی از يک پازل 
پیچیده هستند. هفت صبح آمادگی دارد میزگرد يا گفت وگويی چندجانبه با حضور نمايندگان 
سازمان شیلات، صیادان محلی، کارشناسان دانشگاهی و فعالان زيست محیطی برگزار کند تا از 
تقابل بی حاصل روايت ها پرهیز و بر يافتن راه حل های مشارکتی تمرکز شود. ما همگی در يک قايق 

نشسته ايم؛ امید است گفت وگو، جايگزين سوءتفاهم شود.

  مهدی خاکی فیروز 
             دبیر گروه اقتصاد

    گزارش دو

فقط ۱۱درصد واگن های مسافری کشور بیمه شخص ثالث دارند

وقتی قطار بیمه ندارد، خطر همیشه سوار است
برخی شرکت ها به جای بیمه شخص ثالث از بیمه های جایگزین با پوشش محدود استفاده می کنند

ترکیب اعضای کمیسیون حوادث راه آهن می تواند تعارض منافع در تعیین مسئولیت ایجاد کند

وقتی پای سفر با قطارهای بین شهری به میان می آید، کمتر 
کسی به این فکر می کند که حقوقش به عنوان مسافر چقدر 
جدی گرفته می شود. همه انتظار دارند وسیله ای امن و قابل 
اعتماد باشد  اما حقیقت تلخی پشت این سفرها پنهان است؛ فقط ۱۱ درصد از واگن های مسافری بین شهری کشور 
بیمه شخص ثالث دارند. این عدد یعنی چه؟ یعنی اگر اتفاق ناگواری بیفتد، اکثریت قریب به اتفاق مسافران ممکن 
است از حقوق قانونی خود محروم شوند یا درگیر پروسه های پیچیده جبران خسارت شوند. ارائه این آمار از زبان 
مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی به ما گوشزد می کند که حقوق مسافران قطارهای 

بین شهری به درستی رعایت نمی شود.

ماجرا از آنجا شروع می شود که در نگاه اول، ناوگان ريلی کشور 
ظاهر نســبتا خوبی دارد؛ بیش از ۹6 درصد از لکوموتیوهای 
بین شهری بیمه شــخص ثالث دارند  اما متأسفانه فقط 11 
درصد از واگن های مســافری متصل به ايــن لکوموتیوها از 
چنین پوششی برخوردارند. 1۵ درصد هم واگن های باری بیمه 
شخص ثالث دارند که آن هم اصلا رقم قابل توجهی نیست. اين 
يعنی در مواجهه با حادثه ای که ممکن است برای يک واگن 
مسافری رخ دهد، حمايت حقوقی و مالی از مسافران بسیار 

محدود است.
مديرعامل صندوق تأمین خســارت های بدنی در گفت وگو 
با ايســنا توضیح می دهد که قانون بیمه اجباری شــخص 
ثالث برای وسايل نقلیه ريلی شــامل واگن های مسافری و 
باری، از سال 1۳۹۵ به تصويب رســیده اما عملا اجرای آن 
دچار مشکلاتی بوده اســت. به نظر می رسد دلیل اصلی اين 
عدم استقبال صاحبان واگن های مســافری و باری، ترس از 
هزينه های اضافی نیست بلکه باور اشتباهی است که ضريب 
خطر و احتمال بروز حادثه در شبکه ريلی بسیار پايین است. 
اين تصور غلط باعث شده که تعداد واگن های بیمه شده بسیار 

اندک باقی بماند.
اما سؤال اصلی اينجاست: آيا اين طرز تفکر، به نفع مسافران 
اســت؟ قطعا نه. در واقع، اگر يک حادثه غیرمترقبه در قطار 
رخ دهد، تبعات جبران ناپذيری برای جان، سلامتی و دارايی 
مســافران دارد. هزينه های درمانی، ديه و خســارات ديگر 

می تواند به شدت بالا باشد. بدون بیمه شخص ثالث، مسافران 
يا بايد از جیب خود هزينه ها را تأمین کننــد يا با يک روند 

حقوقی پیچیده و طولانی مواجه شوند.
يکی از نمونه های دردناک در اين زمینه، حادثه قطار مشهد-

طبس در سال 1401 بود که نشــان داد نبود پوشش بیمه 
شخص ثالث برای واگن ها چه مشکلات جدی ايجاد می کند. 
در اين حادثه، صندوق تأمین خسارت های بدنی مجبور شد 
خسارت ها را پرداخت کند و سپس پیگیر بازپس گیری وجوه 
از مالک ناوگان باشد. اين شیوه نه تنها فرآيند جبران خسارت 
را برای مســافران طولانی و پرزحمت می کند بلکه نشــان 
می دهد ضعف در پوشش بیمه ای چطور به حقوق مسافران 

آسیب می زند.
قمصريان به نکته مهمی اشاره می کند؛ برخلاف خودروها يا 
موتورسیکلت ها که معمولًا دارندگان آنها اشخاص حقیقی 
هستند و ممکن است به دلايل اقتصادی از خريد بیمه سر باز 
زنند، ناوگان ريلی کشور عمدتا متعلق به دولت و شرکت های 
خصولتی است. اين يعنی اينکه نهادهای دولتی و نیمه دولتی 
مسئولیت دارند که حقوق مسافران را رعايت کنند و نسبت به 
ايمنی و پوشش بیمه ای وسايل نقلیه ای که در اختیار دارند، 

حساس باشند.
يکی ديگر از نکات مبهم و گمراه کننده در نظام فعلی، پوشش 
بیمه ای جايگزين است که برای واگن ها تهیه می شود. واگن ها 
بدون بیمه نامه شخص ثالث نمی توانند فعالیت کنند اما غالبا 

بیمه هايی مثل بیمه مسئولیت يا بیمه حمل و نقل جايگزين 
آن می شوند که ســقف تعهد آنها محدود است. برای مثال، 
بیمه مسئولیت معمولا تا سقف تعهد برای پنج نفر را پوشش 
می دهد، در حالی که يک واگن مســافری ظرفیت بســیار 
بیشتری دارد. اين موضوع به معنی آن است که اگر حادثه ای 
رخ دهد، بسیاری از مســافران در مقابل خسارات احتمالی 

بیمه ای، حمايتی نخواهند داشت.
مهدی قمصريان تأکید می کند که اين استدلال ها و توجیهات 
نادرست، حقوق مسافران را ناديده می گیرد و بايد اصلاح شود. 
او می گويد بیمه نامه شخص ثالث برای واگن ها بايد مطابق با 
ظرفیت و ضوابطی باشد که در نرخ نامه هیات وزيران مشخص 
شده   و شــرکت های بیمه تنها اجازه فروش اين نوع بیمه را 
دارند. اين يعنی بیمه های ديگــر نمی توانند جايگزين اين 

پوشش اجباری شوند.
نکته جالب و البتــه نگران کننده ديگر، نحوه رســیدگی به 
حوادث راه آهن است. طبق قانون مربوط به راه آهن، هر فردی 
که به حريم راه آهن وارد شود، مقصر است و عملا مسئولیت 
تصادفات از سوی راه آهن پذيرفته نمی شود. کمیسیونی تحت 
عنوان کمیســیون حوادث راه آهن وجود دارد که متشکل از 
سه عضو است  اما همه اين اعضا از مجموعه راه آهن انتخاب 
می شوند. اين ساختار قطعا می تواند تعارض منافع ايجاد کند 

و موجب شود که حقوق مسافران به درستی احقاق نشود.
قمصريان اين موضوع را ايراد قانونی می داند و بر ضرورت 
ورود نمايندگان دولــت و مجلس برای اصلاح آن تأکید 
می کند تا هنگام وقوع حوادث، مسئولیت واقعی تعیین 
شود و بر مبنای آن جبران خسارات انجام شود. او اشاره 
می کند که در قانون بیمه شخص ثالث، در صورت بروز 
حادثه، حتی اگر راننده مقصر نباشد، وظیفه پرداخت ديه 
و خسارت به عهده دارنده وسیله نقلیه است. پس قطار 

هم نمی تواند از زير بار مسئولیت فرار کند.
وقتی نوبت به حقوق مسافران می رسد، هیچ بهانه ای پذيرفتنی 
نیست که بیمه شخص ثالث برای واگن ها تهیه نشود. اين امر 
نه تنها امنیت حقوقی مسافران را تضمین می کند بلکه موجب 
افزايش سطح ايمنی و مسئولیت پذيری صاحبان ناوگان نیز 
خواهد شد. همچنین، در صورت بروز حادثه، فرآيند پرداخت 
خسارت سريع تر و کم دردســرتر انجام می شود و مسافران 

نگران پیگیری های طولانی نخواهند بود.
مديرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی هشدار می دهد 
که در حال حاضر، اگر دارنده وسیله نقلیه ريلی بیمه شخص 
ثالث نداشته باشد و حادثه ای رخ دهد، صندوق خسارات را 
پرداخت می کند ولی سپس از طريق حکم قضايی نسبت به 
بازيافت وجوه پرداختی از مسبب زيان اقدام می کند. اين روند 
پر از پیچیدگی و تأخیر است و درنهايت مسافران آسیب ديده 

را گرفتار مشکلات می کند.
حق طبیعی هر مسافر اين است که   هنگام استفاده از خدمات 
حمل ونقل ريلی، از پوشش حقوقی و بیمه ای کامل برخوردار 
باشد. حقوقی که شامل جبران کامل خسارات بدنی، درمانی و 
مالی باشد و بتواند آرامش خاطر را در طول سفر تضمین کند. 
وقتی اين حقوق در عمل ناديده گرفته می شــود، مسافران 
به عنوان بزرگ ترين ذی نفعان شبکه ريلی، تنها قربانیان اين 
بی توجهی خواهند بود. بنابراين لازم است مديران شرکت های 
ريلی، دولت، بیمه مرکزی و نهادهای نظارتی با همفکری و 
اقدام فوری، نظام بیمه ای را اصلاح کنند. بايد سازوکارهای 
الزام آور برای تهیه بیمه شــخص ثالث واگن ها تعريف شود، 
نرخ های عادلانه و متناسب با ريسک های واقعی تعیین شود 
و فرآيند پرداخت خسارت به مسافران ساده و شفاف باشد. 
همچنین بايد نظارت دقیق تری بر کمیسیون های رسیدگی 
به حوادث راه آهن اعمال شود تا تضاد منافع برطرف   و عدالت 

در پرداخت خسارات رعايت شود.
در نهايت، آنچه روشن اســت، اين است که حقوق مسافران 
قطارهای بین شهری نبايد فدای مسائل بروکراتیک، ضعف 
اطلاع رسانی يا سهل انگاری در اجرای قوانین شود. مسافرانی 
که ســاعاتی را در قطار می گذرانند، انتظار دارند نه فقط به 
مقصد برسند بلکه در برابر خطرات احتمالی، حمايت کامل 
قانونی داشته باشند. اگر چنین چیزی محقق نشود، سفر با 
قطار همچنان در هاله ای از ناامنی حقوقی باقی خواهد ماند و 
اين به نفع هیچ کس نیست؛ نه مسافران، نه صاحبان ناوگان 

و نه دولت.

  مهدی فخرزاده 
             هفت صبح
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دیدار وزیر امور خارجه ایران با مشاوران آمریکایی در ذهن یک نویسنده
محسن عسکری جهقی               

             عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی تهران جنوب

آخرالزمانِ ناامیدکننده؛ 
ریزش بینندگان قسمت 

پایانی سریال »آخرین 
بازماندگان ما«

 
قسمت پایانی فصل دوم سریال  

 The Last( »آخرین بازماندگان ما«
of Us( با سقوطی چشمگیر در 
میزان تماشاگر روبه رو شد. این 
اپیزود تنها ۳.۷ میلیون بیننده 

داشت، یعنی ۵۵ درصد کمتر 
از اپیزود پایانی فصل اول که 

۸.۱ میلیون نفر را پای تلویزیون 
نشاند. هرچند اچ بی او می گوید 
آمار تماشای آنلاین و تأخیری 

ممکن است تا پایان تعطیلات رشد 
کند  اما واکنش های منفی کاربران 

شبکه های اجتماعی کار را برای 
سریال سخت کرده است. بسیاری 

این اپیزود را »ناامیدکننده«، 
»افتضاح« و حتی »بدترین پایان 

قابل قبول« نامیده اند. صحنه 
تقابل »الی« و »ابی« پس از مرگ 

یکی از شخصیت های اصلی که 
از بازی ویدیویی اقتباس شده، 

برای گروهی از هواداران، وفاداری 
به منبع اصلی تلقی شد و برای 

گروهی دیگر، تکرار یک اشتباه. 
با این حال، اچ بی او اعلام کرده که 

میانگین بینندگان فصل دوم به 
۳۷ میلیون رسیده و از فصل اول 
هم عبور کرده است. در میان این 
واکنش ها، کریگ میزین، شورانر 
سریال هم وعده داده که داستان 

در فصل سوم با جذابیت و خلاقیت 
فراوان ادامه می یابد و حتی احتمال 
ساخت فصل چهارم نیز وجود 

دارد. حالا باید دید آیا 
این سریال جنجالی در 

فصل آینده دوباره دل 
مخاطبان را به دست 
می آورد، یا مسیرش 
به پایان نزدیک شده 

است.

ون
و ز

یل

     عکس روز

اگر فکر می کنید پنیر خوردن فقط کار صبحانه اســت، 
کافی ســت ســری به تپه »کوپرز هیــل« در جنوب 
انگلســتان بزنید؛ جايی که صدها نفر جان شان را کف 
دســت می گیرند تا يک قاب گرد پنیر ۸ پوندی را که با 
سرعتی معادل 120 کیلومتر بر ساعت پايین می غلتد، 
به چنگ آورند. امسال هم طبق رسم هر ساله، اين تپه 
در نزديکی روستای بروک وُرث در گلاسترشر، میزبان 
يکــی از ديوانه وارترين رقابت های دنیا بود: »مســابقه 
پنیر غلتان«. البتــه بايد بگويیم که بــاز هم قهرمان از 
راه دور آمد. توم کوپکه، يوتیوبر 2۳ ســاله اهل مونیخ، 
برای دومین ســال پیاپــی خودش را از بالای شــیب 
۵0 درجه ای به پايین پرت کرد تا پنیر ســنتی »دابل 
گلاســتر« را به چنگ آورد. کوپکه بعد از عبور از خط 
پايان با صورتی خاکی، زانويی زخمی و پنیر در آغوش، 
با افتخــار فريــاد زد: »مغزم رو خاموش کــردم و فقط 
رفتم پايین. امسال شیب خشــک تر و خطرناک تر بود، 
خیلی ها آســیب ديدن. ولی اين پنیر مــال منه. براش 

زحمت کشیدم. زندگیمو گذاشتم کف دست. دو سال 
پیاپی مال منه!«

   عقل جا می ماند
رقابت از آنجا شروع می شود که داور پنیر را در سراشیبی 
هل می دهد و بعد، ده ها نفر از زن و مرد، با کفش هايی که 
بیشتر شبیه ابزار خودکشــی اند، مثل گلوله از سراشیبی 
سُــر می خورند، می افتند، می چرخند، فرياد می زنند  و با 
صورت به خاک می غلطتند و همه بــرای گرفتن چیزی 
که هیچ کس به راحتی نمی تواند بگیــرد: يک قالب گرد 
پنیر که از آنها جلوتر است! اين رقابت به قدری خطرناک 
است که امدادگران با برانکارد پايین تپه منتظر می ايستند. 
هر سال چندين شــرکت کننده با شکستگی، دررفتگی و 

ضرب ديدگی راهی بیمارستان می شوند.

  سنتی به قدمت قرن ها و جنونی جهانی
گفته می شود مسابقه پنیر غلتان ريشه ای در آيین های 

بهاری پیشا مسیحی دارد. نخستین اسناد رسمی اش به 
سال 1۸26 برمی گردد، اما طی قرن ها، اين رسم محلی 

به پديده ای جهانی تبديل شده. 
در سال 200۹، 1۵هزار تماشــاگر باعث شد مسئولان 
نگران مســائل امنیتی شــوند و آن را تعطیل کنند. اما 
جامعه محلی اين رسم کهن و مســابقه هیجان انگیز را 
رها نکرد: حالا مســابقه با عنوان »رالی شورشی پنیر« 
هر ساله برگزار می شــود و پلیس هم در کنار نیروهای 

امدادی نظاره گر ماجراست. 
البته ايــن رقابت در دو بخــش نردبان و زنــان برگزار 
می شــود و در بخش زنان، امســال، آوا ســندر لوگان 
20 ساله قهرمان شــد؛ دختری که درآمدش را به نفع 
خیريه ای برای پناهجويان و بی خانمان ها در فرانســه 
و بريتانیا اختصاص داد. جالب اســت بدانید، رکورددار 
افسانه ای اين مســابقه، کريس اندرسون، طی 1۵ سال 
حضورش 2۳ بار قهرمان شــده؛ اما به بهای پاره شدن 

عضله  ساق پا و پیچ  خوردن مچ  !

ملاقات محرمانه هنری کیسینجر و 
کنت والتز    با    عباس عراقچی

تصــور کنیــد در اتاقــی پرنــور در رم، جايی که 
ديپلمات های ايران برای مذاکرات هســته ای تهران 
گرد هم آمده اند، مردی با عینک های ته اســتکانی 
و نگاهی تیزبین مشــاور ويژه و فوق ســرّی عباس 
عراقچی اســت و با وزيــر امور خارجه ايــران، نجوا 
می کند. اين مرد، هنری کیســینجر، استراتژيست 
افسانه ای است که سیاســت جهانی را مانند صفحه 
شــطرنج می بیند که در آن هر حرکت بايد با دقت 
و آينده نگری انجام شــود. اگر واقعــا چنین می بود 
کیســینجر چه توصیه هايــی به عبــاس عراقچی 
می کرد؟ برای پاســخ به اين پرسش بايد سیاست و 
روابط  بین الملل را از نگاه وی ديــد. احتمالا  هنری 
کیســینجر به عراقچی می گفت: »جهان سیاست، 
میدان نبرد قدرت اســت. برای پیروزی، بايد ذهن 
حريف را بخوانی و بازی را بــه نفع خود بچرخانی.« 
اما چگونه می توان اين بازی پیچیده را فهمید؟ پاسخ 
در نظريه ای نهفته است که کنت والتز، استاد روابط 
بین الملل به مــا می آموزد در جهانــی بدون قدرت 
مرکزی، کشورها برای بقای خود می جنگند،آن هم 
نه با اسلحه، بلکه با ديپلماسی، فشار، گاه با مصالحه. 
نظريه والتز، که به »تعادل بخشــی قدرت« معروف 
است، می گويد هر کشوری، از ايران گرفته تا آمريکا، 
می کوشــد جايگاه خود را در اين دنیای آشــوبناک 
حفظ کند.  مذاکرات هسته ای ايران و آمريکا، که دور 
پنجم آن روز دوم خرداد در رم برگزار شــد نمونه ای 
از همین بازی اســت. در اين گزارش، با الهام از ذهن 
کیســینجر و چارچوب نظری والتز،  قصه ای روايت 
می کنیم با اين مضمون که اگــر کنت والتز و هنری 
کیسینجر پشــت درهای بســته قرار بود به عباس 
عراقچی مشاوره بدهند چه می گفتند. تا ايران بتواند 
با درايت، تهديدهای آمريکا را به فرصت بدل کرده، با 

دست پر از اين مذاکرات بیرون آيد.

   نظم آشوبناک! 
در جهانی که نظم آنارشــیک »کنــت والتز« بر آن 
حاکم است، دولت ها برای بقا و حفظ جايگاه خود در 
نظام بین الملل به تعادل بخشی قدرت روی می آورند. 
عباس عراقچی، وزير امور خارجه ايران آن را »يکی 
از حرفه ای ترين دورهای مذاکراتی« خواند و از ارائه 
پیشنهادهای جديد سخن گفت، همچنین يک مقام 
ارشد آمريکايی مذاکرات را »سازنده« توصیف کرد 
و از پیشرفت های بیشــتر خبر داد. اين تحولات، که 
با میانجی گری عمان پیش می رود، نمونه آشکاری 
از تلاش ايــران و آمريکا برای مديريــت تنش ها و 
ايجاد تعادل در يک نظام آنارشــیک اســت. به باور 
هنری کیسینجر، ديپلماسی موفق نیازمند مديريت 
انتظارات و بهره گیــری از میانجی گری برای کاهش 

پیچیدگی های ژئوپلیتیک است. 

  حفظ انسجام راهبردی 
جمهوری اســلامی ايران در دهه های گذشته نشان 
داده که قادر است در لحظات بحرانی، از سیاست های 
به ظاهر انعطاف ناپذيــر به تصمیم هايی عمل گرايانه 
چرخش کنــد. پذيرش قطعنامــه ۵۹۸ برای پايان 
جنگ با عــراق، مذاکرات منجر به برجــام، احیای 
روابط با عربســتان ســعودی، نمونه هايــی از اين 
سیاســت اســت. ايران با تأکید بر حق غنی سازی و 
رفع تحريم ها، به دنبال حفظ استقلال خود به عنوان 
قدرت منطقه ای اســت. کنت والتز ايــن رويکرد را 
بازتابی از تــلاش تهران بــرای ايجاد تعــادل برابر 
هژمونی آمريکا در يک نظام آنارشــیک بین المللی 
می داند. در اين وضعیت آمريکا چگونه بازی می کند؟ 

  ضد ونقیض گویی مقامات آمریکایی؛ 
ترفند یا آشفتگی؟

توصیــف دور پنجم مذاکرات به عنوان »ســازنده« 
ازســوی يک مقــام ارشــد آمريکايــی و اذعان به 
»پیشــرفت بیشــتر«، در مقايســه بــا ســخنان 
ضدونقیض قبلی مقامات آمريکايی مانند اظهارات 
تند ســخنگوی وزارت خارجه يا اســتیو ويتکاف 
نشــان دهنده انعطاف پذيری تاکتیکی واشــنگتن 
است. اين رفتار واشنگتن يک استراتژی ديپلماتیک 
برای کســب امتیاز بیشتر از ســوی آمريکاست تا 
ضمن تحت فشار گذاشــتن تهران از تشديد تنش 
جلوگیری کنــد. احتمــالا اگر کیســینجر در اتاق 
عراقچی بود بــه او می گفت: »آقــای وزير خارجه! 
اين رفتار ترکیبی از نمايش قدرت و نرمش اســت 
که برای حفظ ثبات در ديپلماســی ضروری است. 
همین که مذاکرات مســتقیم و غیرمستقیم شما با 
آمريکايی ها  بیش از چندين ساعت طول می کشد 
جديت آمريکا در پیگیری توافقی محدود را نشــان 
می دهــد.«  در واقــع اظهارات متناقــض مقامات 

آمريکايی، از جمله ســخنان اســتیو ويتکاف که بر 
برچیدن کامل برنامه هسته ای ايران تأکید داشت، 
سخنان تند سخنگوی وزارت خارجه که مذاکرات 
را به يک نشســت مقدماتی تقلیــل داد، همچنین 
اظهارات مارکو روبیو که احتمالا خواســتار رويکرد 
سخت گیرانه تری است، بخشــی از يک استراتژی 
ديپلماتیــک پیچیده اســت که هدف آن کســب 
حداکثــر امتیــاز در مذاکرات تا آســتانه درگیری 
است.  از دريچه نئورئالیسم کنت والتز، آمريکايی ها 
می کوشند با توسل به اين ترفند ها برتری خود را در 
توزيع قدرت جهانی حفظ کننــد. اگر والتز را هم به 
اتاق مذاکرات دعوت کنیم او نیز به عباس عراقچی 
می گويــد: »آقای وزيــر! در يک نظام آنارشــیک، 
دولت ها از ابزارهايی مانند ديپلماسی، فشار، و ايجاد 
ابهام برای تضعیف رقبا اســتفاده می کنند. سخنان 
ضدونقیض مقامات آمريکايی با ايجاد عدم قطعیت، 
ايران را تحت فشــار قرار می دهد تــا در مذاکرات 
امتیازات بیشــتری واگذار کند.«  والتز معتقد است 
اين رفتار بازتابــی از تلاش آمريکا بــرای مديريت 
توازن قدرت در خاورمیانه و جلوگیری از ظهور ايران 
به عنوان يک قدرت رقیب اســت. تاکید ويتکاف بر 
»برچیدن برنامه هســته ای« و تهديدهای ضمنی 
ســخنگوی کاخ ســفید درباره تحريم های جديد، 
نشــانه هايی از قدرت نمايی هســتند که هدفشان 
محدود کــردن توانايی ايران برای گســترش نفوذ 
منطقه ای و حفظ هژمونی آمريکا است. اين درحالی 
اســت که مقامات آمريکايی همزمان مذاکرات رم 
را »ســازنده« توصیف کرده، راه را برای مصالحه باز 
می گذارند. هنوز تحلیل کیسینجر و والتز برای آقای 
عراقچی تمام نشده بود که خبر آمد: »دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمريکا در جمع خبرنگاران اعلام کرد 
که مذاکرات بسیار خوبی با ايران انجام شده و اخبار 
مثبتی از مذاکــرات می آيد. اجــازه بدهید ببینیم 
چه اتفاقی می افتد اما من فکر می کنم ما می توانیم  
اخبار خوبی از جانب ايران بشــنويم. من نمی دانم 
چیزهای خوب يا بدی به شــما خواهــم گفت اما 
احســاس می کنم که چیزهای خوبی در اين باره به 
شــما خواهم گفت.«    کیسینجر احتمالا با شنیدن 
اين خبر لبخندزنــان به آقای عراقچــی می گويد: 
»نگفتم آقای وزير! ترکیب قاطعیت و انعطاف پذيری 
نمونه ای از ديپلماســی رئالیستی اســت که در آن 

نمايش قدرت برای حفظ اعتبــار و انعطاف پذيری 
بــرای جلوگیــری از درگیــری و رويارويی نظامی 
ضروری اســت. خود من در مذاکرات تاريخی مانند 
گفت وگوهای آمريکا و چین از تاکتیک های مشابهی 

استفاده کردم.« 

   پرونده هسته ای: اهرم یا تهدید؟
پرونده هســته ای ايران، کــه زمانــی اهرمی برای 
چانه زنی بــود، اکنون به دلیــل گزارش های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و تهديد مکانیزم اســنپ بک 
)تا مهر 1404( به چالشی جدی تبديل شده است. 
اظهارات رافائل گروســی درباره انباشــت اورانیوم 
غنی شــده نزديک به سطح تســلیحاتی، فشارهای 
بین المللی را تشــديد کرده اســت. با ايــن حال، 
اظهارات عراقچی درباره »درک بهتر مواضع ايران« 
و پیشــنهادهای جديد، نشــان می دهد کــه ايران 
می کوشد از اين اهرم برای کسب امتیازات اقتصادی، 
مانند رفع تحريم های نفتی و بازگشــت به اقتصاد 
جهانی اســتفاده کند. از منظر والتــز، اين می تواند 
بخشی از تعادل بخشی قدرت برای حفظ بقای ايران 

برابر فشارهای خارجی است.

  راهبرد دیپلماسی پویا از موضع قدرت
ايــران می توانــد بــا بهره گیــری از ظرفیت های 
ديپلماتیک و میانجی گری عمان، تهديدهای کنونی 
را به فرصت تبديل کند. ســناريوی »ديپلماســی 
پويا از موضع قدرت«، مشــابه تاکتیک مثلث بندی 
کیســینجر در مذاکرات آمريکا و چیــن، می تواند 
راهگشا باشد. برای مثال، توقف موقت غنی سازی در 
سطوح بالا و ذخیره سازی امانی اورانیوم نزد کشوری 
ثالث )مانند عمان( تشــکیل کنسرســیومی برای 
غنی سازی متشکل از کشــورهای منطقه به عنوان 
گامی اعتمادســاز، در ازای رفــع تحريم های نفتی 
و آزادســازی دارايی های بلوکه شــده، می تواند گام 
اول اين مذاکرات باشــد تا اقتصاد ايران را احیا کند. 
اين رويکرد با منطق عمل گرايانه دونالد ترامپ، که 
به دنبال »معامله« است، همخوانی دارد و می تواند 
بدون خدشه به اصول نظام، منافع ملی ايران را تامین 
کند. البته روحیات ترامپ چیزی نیست که از ذهن 
تیزبین کیسینجر مخفی بماند و ممکن است اگر در 
اتاق مذاکرات بود به عراقچی می گفت: »آقای وزير! 
ترامپ به شدت تحت فشــار کارتل های اقتصادی 
است که قیمت نفت را به ۵0 دلار برسانند و هر تنشی 
مانند تحريم های جديد به ضرر اوســت. چت های 
لو رفته از جلسه ای محرمانه در ســیگنال را يادتان 
هست! همانجا که جفری گلدبرگ سردبیر روزنامه 
آتلانتیک به اشتباه به نشست مشــاور امنیت ملی 
آمريکا وارد شده بود. آن جلســه نشان می دهد که 
معاون اول ترامپ تا چه اندازه از بحران نفتی هراس 
دارد.« کنت والتز هم شايد در ادامه با تکیه بر نظريه 
تعادل بخشــی قدرت می گفت: »در نظام آنارشیک، 
آمريکا برای حفظ هژمونی خود به اوپک تکیه کرده 
تا با افزايش تولید، قیمت نفت را پايین نگه دارد، اما 
اين ضعف، فرصتی برای ايران اســت.« کیســینجر 
ادامه می دهد: »ترامپ جنگ نمی خواهد؛ او رويای 
صلح نوبل را در ســر دارد تا از اوباما کم نیاورد. اين ها 
فرصت های خوبی برای شماســت.« اين دو متفکر 
تاکید دارند ايران می تواند با ديپلماســی هوشمند، 
اين لحظه را به فرصتی برای احیای اقتصاد و تقويت 

جايگاه خود در نظم جهانی بدل کند.

  دیپلماسی ایرانی؛ از  بزرگمهر تا عراقچی
اگر چنین لحظه ای در مذاکــرات رم رقم می خورد، 
احتمالا عباس عراقچی پس از شــنیدن ســخنان 
هنری کیســینجر درباره مثلث بندی ديپلماتیک و 
هشدارهای کنت والتز درباره نظم آنارشیک جهانی، 
لحظه ای درنگ می کرد و با نگاهی از اعتماد به نفس 
به آن ها می گفــت: »آقايان، از رهنمودهای شــما 
سپاسگزارم، اما ايران زمین در تاريخ چند هزارساله 
خــود ديپلمات هــا و سیاســتمداران بزرگی چون 
خواجه نظام الملــک، بزرگمهــر، عطاملک جوينی، 
حسنک وزير، امیرکبیر و قائم مقام فراهانی پرورانده 
که با درايت و شــجاعت همواره از حقــوق ايران و 
مرزهای اين سرزمین دفاع کرده، فرزندان اين خاک 
همواره با خردورزی و رشادت تهديدها را به فرصت 
بدل کرده اند. ايــن بار نیز، نتیجه جــز اين نخواهد 
بود.« وی در ادامه و اينبار نه در فضای داستان خیالی 
بلکه مقابل دوربین  واقعــی تلويزيون ها اعلام کرد: 
»اکنون درک بهتــر و روشــن تری از مواضع ما نزد 
طرف آمريکايی شکل گرفت و دو طرف پیشنهادات 
و ايده های مطرح شــده را برای بررســی بیشتر به 
پايتخت ها منتقل می کنند. با توجه به بحث هايی که 
امروز صورت گرفت و راهکارهايی که از سوی عمان 
برای رفع موانع پیشــنهاد شــد، احتمال پیشرفت 

وجود دارد.«

سفر اخیر امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه به ويتنام، 
اندونزی و سنگاپور در اواخر می 202۵، بخشی از استراتژی 
گسترده فرانسه برای تقويت حضور خود در منطقه هند-

اقیانوس آرام و ارائه يک گزينه جايگزين به کشــورهای 
منطقه در برابر رقابت فزاينده بین آمريکا و چین اســت. 
مکرون در ديدار با مقامات ويتنامی، از جمله رئیس جمهور 
ويتنام، فرانسه را به عنوان »قدرتی صلح طلب و متعادل« 
معرفی کرد که به دنبال گفت وگو، همکاری های چندجانبه 
و تقويت ثبات منطقه ای است، نه تقابل يا انزوای سیاسی. 
اين موضع گیری در راستای دکترين »راه سوم« فرانسه 
قرار دارد که به دنبال ايجاد تعــادل بین دو قطب قدرت 
جهانی، يعنی ايالات متحده و چین است. در جريان سفر 
به ويتنام، فرانســه و اين کشور 14 توافقنامه همکاری در 
زمینه های دفاعی، هوانوردی، انرژی های پاک، بهداشت 
و فناوری امضا کردند. يکی از مهم ترين توافق ها، قرارداد 
خريد 20 فروند هواپیمای ايرباس ای۳۳0 توسط شرکت 
هواپیمايی ويت جت بود که نشان دهنده تعهد فرانسه به 
گسترش روابط اقتصادی با کشورهای جنوب شرق آسیا 
است. علاوه بر اين، مذاکراتی برای همکاری در زمینه انرژی 
هسته ای غیرنظامی و فناوری های فضايی نیز انجام شد که 
نشان دهنده تنوع بخشی به روابط دوجانبه است. فرانسه 
همچنین در تلاش است تا با تقويت روابط با اعضای اتحاديه 
کشورهای جنوب شرق آسیا )ASEAN(، مانند اندونزی 
و سنگاپور، نقش خود را به عنوان شريکی قابل اعتماد در 
منطقه تثبیت کند. تاکید مکــرون در اندونزی بر تقويت 
همکاری هــای دفاعی، از جمله فــروش زيردريايی های 
کلاس اسکورپنه و توسعه زيرســاخت های بندری  و در 
ســنگاپور، تمرکز بر فناوری های پیشــرفته و همکاری 
در حوزه هوش مصنوعی و امنیت ســايبری می باشد که 
نشان دهنده رويکرد فرانســه به ترکیب توانمندی های 

اقتصادی و فناوری در ديپلماسی منطقه ای است.

  حضور نظامی و اقتصادی فرانسه در منطقه
فرانسه با داشتن سرزمین های فرادريايی در اقیانوس های 
هند و آرام، از جمله کالدونیای جديد، پلی نزی فرانســه، 
رئونیون و جزاير مايوت، دارای يکی از بزرگ ترين مناطق 
اقتصادی انحصاری )EEZ( در جهان است که مساحتی 
بالغ بر 11 میلیون کیلومتر مربــع را در بر می گیرد و ۹۳ 
درصد آن در منطقه هند-اقیانوس آرام واقع شــده است. 
اين حضور جغرافیايی به فرانســه امکان می دهد تا نقش 
کلیدی در امنیت دريايی، مبارزه با دزدی دريايی، حفاظت 
از محیط زيســت و مديريت منابع طبیعی ايفا کند. برای 
مثال، فرانســه از طريق همکاری با هند و اســترالیا در 
 Indian Ocean( »ابتکاراتی مانند »ابتکار اقیانوس هند
Rim Association( بــه حفاظــت از منابع دريايی و 
مســیرهای تجاری کمک می کند. از نظر نظامی، فرانسه 
حدود 7 هــزار نیروی نظامی دائمی در منطقه مســتقر 

کرده و ناوگان دريايی خود را بــا حضور ناو هواپیمابر 
شارل دوگل تقويت کرده است. اين ناو به طور منظم 
در ماموريت های چندملیتی، از جمله رزمايش های 

مشترک با کشورهای هند، ژاپن، استرالیا و حتی 
آمريکا، شــرکت می کند. علاوه بر اين، فرانسه 

پايگاه های نظامی خــود در جیبوتی و رئونیــون را برای 
پشــتیبانی از عملیات های منطقه ای تقويت کرده و در 
حال توســعه همکاری های دفاعی با ويتنــام و فیلیپین 
اســت. از منظر اقتصادی، فرانســه از طريق شرکت های 
بزرگی مانند ايرباس، تالس و داســو، به دنبال گسترش 
نفوذ خود در بازارهای منطقه ای اســت. به عنوان مثال، 
فروش هواپیماهای جنگــی رافال به هنــد و اندونزی و 
همکاری در پروژه های زيرساختی در سنگاپور، نشان دهنده 
تلاش فرانســه برای رقابت با چین و آمريکا در حوزه های 
اقتصادی و فناوری است. اين رويکرد اقتصادی با استراتژی 
»ديپلماسی اقتصادی« مکررون هم راستاست که هدف 
آن تقويت روابط تجاری با کشورهای در حال توسعه است.

  فرصت ها و چالش های پیش روی فرانسه
فرانســه از روابط تاريخی و فرهنگی خود با کشورهای 
منطقه، به ويژه ويتنام، به عنوان اهرمی برای گســترش 
نفوذ خود اســتفاده می کنــد. روابط فرانســه و ويتنام 
ريشه در تاريخ اســتعماری دارد  اما در دهه های اخیر به 
همکاری های اقتصادی و فرهنگی تبديل شــده است. 
اين روابط تاريخی به فرانسه امکان می دهد تا به عنوان 
شريکی قابل اعتماد در منطقه مطرح شود. با اين حال، 
رقابت شديد بین آمريکا و چین  که به افزايش هزينه های 
دفاعی کشــورهای جنوب شــرق آســیا منجر شــده، 
چالش هايی را برای فرانســه ايجاد می کند. برای مثال، 
ويتنام، اندونزی و فیلیپیــن در حال تقويت توان نظامی 
خود با خريد تســلیحات از آمريکا، روسیه و حتی چین 
هستند  که می تواند فضای مانور فرانسه را محدود کند. 
يکی ديگر از چالش هــا، محدوديت های منابع اقتصادی 

و نظامی فرانسه در مقايسه با دو ابرقدرت جهانی است.
در حالی که آمريکا و چین بودجه های کلان نظامی و 
اقتصادی را به منطقه اختصاص داده اند، فرانسه بايد با 
منابع محدودتر خود رقابت کند. به عنوان مثال، آمريکا 
در سال های اخیر بیش از 4.۵ میلیارد دلار کمک مالی 
به کشورهای اين منطقه ارائه کرده، در حالی که چین 
از طريق ابتکار »کمربند و جاده« سرمايه گذاری های 
عظیمی در زيرســاخت های منطقه انجام داده است. 
فرانسه برای جبران اين محدوديت، برچندجانبه گرايی 
و همکاری های منطقــه ای تمرکز کرده و از نهادهايی 
مانند اتحاديه کشورهای جنوب شرق آسیا و سازمان 
همکاری اقیانوس هند )IOC( برای پیشــبرد اهداف 

خود استفاده می کند.

در رقابت شدید آمریکا و چین در هند-اقیانوس آرام، فرانسه 
با »راه سوم« به دنبال نقش میانجی و تعادل است 

 راه سوم مکرون برای تعادل قدرت
   گزارش

   تاکتیک مثلث بندی و نقش 
بازیگران میانجی

کیســینجر که در دهــه 1۹70 بــا ترکیب 
مثلث بندی، مذاکرات چین و آمريکا  را برابر 
شــوروی رهبری کرد، نشــان داد اين شیوه 
مذاکراتی تا چه اندازه می تواند موثر باشد. در 
اين شیوه يک نظام سیاسی با استفاده از يک 
بازيگر ثالث، توازن قدرت را به نفع خود تغییر 
می دهد، بدون آنکه مستقیما با رقیب اصلی 
درگیر شود. عمان، به عنوان میانجی بی طرف، 
ضلع سوم مثلثی است که ايران را به اهدافش 
نزديک تر می کند. شايد در اين فضای انتزاعی 
کیســینجر به عباس عراقچی می گفت: »با 
بهره گیری از میانجی گری عمان، فشــارهای 
آمريکا را مهار کنید، همزمان با جلب حمايت 
ضمنــی قدرت هايــی مانند چیــن، قطر، 
عربستان، اهرم های ديپلماتیک خود را تقويت 
کنید.« کنت والتز هم که در اين اتاق خیالی 
نشسته است به عباس عراقچی می گويد: »اين 
تاکتیک بخشی از تعادل بخشی قدرت در نظم 
آنارشیک اســت، جايی که ايران می تواند با 
مانور میان بازيگران ثالث، تهديدهايی مانند 
اسنپ بک يا تحريم های جديد را از بین برده، 
فضا را برای احیای اقتصاد و حفظ اســتقلال 

خود آماده کند.« 
نقش عمان در تســهیل دور پنجم مذاکرات و 
ارائه راهکارهايی برای رفــع موانع، نمونه ای از 
تاثیر بازيگران ثالث در شکل دهی به مذاکرات 
پیچیده است. از منظر والتز، اين میانجی گری 
به کاهش تنش ها در يک نظام آنارشیک کمک 
می کنــد، در حالی که از ديدگاه کیســینجر، 
نمونه ای از ديپلماسی چندجانبه برای مديريت 
پیچیدگی های ژئوپلیتیک به شــمار می آيد. 
با اين حال، بازيگران ديگری مانند اســرائیل و 
روسیه نیز بر مذاکرات تاثیر می گذارند. اسرائیل 
با اســتراتژی جنگ فرسايشــی فابیوســی و 
تهديدهای نظامی، به دنبال انزوای بیشتر ايران 
است، در حالی که روسیه ممکن است ايران را 

کارتی در بازی قدرت با غرب ببیند.

رامتین لطیفی  
             دبیر سرویس بین الملل

شیر یا خطِ پنیر!
در مسابقه پرهیجان و سنتی »پنیر غلتان« گلاستر، جوانی اهل مونیخ 

برای دومین سال پیاپی پنیر را از انگلیسی ها ربود
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آغازگر مسیر تازه
 سینما و  ادبیات

بازگشت اقتباس 
ادبی به سینما 
و تلویزیون 
با رونمایی از 
سریال هایی 
برگرفته از 
رمان های مشهور 
ایرانی

خبر خوش؛ تیزر ســریال 
»سووشــون« اثر ماندگار 

با  دانشــور  ســیمین 
مخالفت های  وجــود 
ســاترا رونمایی و خبر پخش آن اعلام شد. سال هاست منتقدان و 

پژوهشــگران حوزه فرهنگ و هنر با حسرت از گنجینه فراموش  
شده ادبیات داستانی ایران سخن می گویند. ذخایری بی نظیر از 
رمان ها و داستان هایی که هر یک قابلیت تبدیل  شدن به فیلم ها 
و ســریال های ماندگار را دارند. با این وجود در تمام سال های 
گذشته، ســینما و تلویزیون چنان که باید و شاید از این منبع 
عظیم ارتزاق نکرده اند. حالا اما نشــانه هایی از تغییر در راه 
است. ســریال هایی همچون »بامداد خمار« و »سووشون«، 
اقتباسی از آثار شاخص ادبیات معاصر که آماده پخش از شبکه 
نمایش خانگی اند. همچنین پروژه هایی چون بازآفرینی رستم 
و سهراب در قالب اثر سینمایی،  خبر از جنب  و جوش تازه ای 
می دهند. گویی فیلم سازان به اهمیت آثار ادبی بیش از پیش 

پی برده اند.

 »بامداد خمار«و 
»سووشون«

   اقتباس ادبی در ایران به دلیل 
نبود بسترهای قانونی و فنی 

مغفول مانده است
    فیلمسازان برای یافتن 
سوژه های سریال های خود 

صفحه حوادث رسانه ها را مرور 
می کنند

    ظرفیت ادبیات
  معاصر ایران برای تصویر 

هنوز ناشناخته است
  اگر اقتباس ادامه یابد
  سینمای ایران می تواند

  در سطح جهانی
 بدرخشد

مهسا کلانکی  
            هفت صبح

چرا اقتباس ادبی
 در سینمای ایران شکل نگرفت؟

شاید یکی از مهم ترین دلایل این باشــد که رمان نویسی در 
ایران دیر شکل گرفت. همین تأخیر سبب 
شد ادبیات و سینما تا سال ها گفت وگوی 
چندانی با یکدیگر نداشته باشند. حتی وقتی 

آثار شاخصی چون »کلیدر« اثر محمود دولت آبادی، 
»سمفونی مردگان« عباس معروفی یا »جزیره سرگردانی« 
سیمین دانشور خلق شدند، بســتر فنی، حقوقی و تولیدی 
لازم برای اقتباس آن ها وجود نداشت. عامل دوم، بوروکراسی 
پیچیده و نبود قوانین شــفاف درباره حقوق مولفان و ناشران 
است. بسیاری از نویسندگان به  دلیل نبود سازوکار مطمئن 
برای اقتباس، تاکنون حاضر به واگذاری حقوق آثار خود نبودند 
یا پروژه ها در پیچ  و خم مجوزها و اختلافات حقوقی متوقف 
می شدند. هرچند این گونه هم نبوده که سینما چندان خود را از 
دنیای اقتباس ادبیات محروم کرده باشد. برای مثال فیلم »گاو« 
اثر داریوش مهرجویی برگرفته از کتــاب »عزاداران بیل« اثر 
غلامحسین ساعدی در زمان خود یک شاهکار محسوب شد. 

ظهور پلتفرم  ها و پیوند ادبیات و سینما
حالا با ظهور پلتفرم ها و گستره نمایش خانگی معادله 
تغییر کرده است. رقابت شدید برای جذب مخاطب، 
تولیدکنندگان را به این نتیجه رسانده که برای دوام 
در بازار، باید ســراغ قصه های قوی و شــناخته شده 
بروند. از این رو، اقتباس از رمان ها که هم ســاختار 
روایی محکمی دارند و هم نزد مخاطبان آشنا هستند، 
گزینه ای جذاب به نظر می رســد. بــرای مثال فصل 
اول ســریال »زخم کاری« اثر محمود حســینی زاد 
یک تغییر بــزرگ در پیوند سریال ســازی و ادبیات 
محسوب شد. پیوندی که در طول دو هفته کتاب 
»زخم کاری« را جزو پرشــمارگان ترین کتاب 
در بازار نشــر کرد. در همین شــرایط است 
که شــاهد تولید یا پیش تولید آثاری چون 
»بامداد خمار« )براساس رمان فتانه حاج 
سیدجوادی(، »سووشون« )اثر ماندگار 
سیمین دانشور( و پروژه هایی پیرامون 

شاهنامه هستیم.

غرق شدن در خشونت
  عامل پرمخاطبی تولیدات

با وجود فرصتی که پلتفرم ها در اختیار فیلمسازان قرار 
می دهند تا امکان ساخت آثار اقتباسی را به راحتی داشته 
باشــند، اما گویی کارگردانان هنوز به قدرت این اتفاق 
واقف نیستند. در شرایطی که بســیاری از کارگردانان 
ســنگ بنای تولیداتشان را نه بر داســتان ها و رمان ها، 
بلکه با عنوان ســینمای اجتماعی، بــر تصویر حوادث 
خشن اجتماعی گذاشته اند. این عارضه جدید سینما و 
سریال های ایران است. کارگردانانی که لابه لای صفحات 
حوادث رسانه ها به دنبال یافتن سوژه های خود هستند. 
توجه به این ژانر به عنوان یکی از گونه هایی سینمایی به 
ذات اتفاق نقدپذیری نیســت اما زمانی که کارگردانان 
متعدد برای جــذب مخاطب تنها به تصویر خشــونت 
عریان دست می زنند، جای ســوال باقی می گذارد. آیا 
فیلمســاز امکان و توانمندی دیگری برای خلق موج و 

جذب مخاطب را ندارد؟
سریال هایی مثل »داریوش«، »قورباغه«، »گردن زنی«، 
»جان سخت« و »جنگل آسفالت«، همه غرق در ترسیم 
و بازنمایی فضای خشــونت آمیز طبقات پایین اجتماع 
هستند. آن ها جز داســتان های تکراری لبریز از قتل و 
زد و خورد، چیــز دیگری به مخاطب شــان نمی دهند. 
ســریال تازه هومن سیدی به نام »وحشــی« نیز از این 
فضا جدا نیست. او نیز در سریال جدیدش سراغ یکی از 
پرونده های جنایی سال های اخیر رفته است. حتی محمد 
کارت، محمدحسین مهدویان و امین حسین پور که در 
»یاغی«، »زخم کاری« و »بازنده« به ســراغ اقتباس از 
آثار ادبی رفتند، انتخاب شان کتاب هایی با داستان هایی 

خشونت آمیز و لبریز از انتقام گیری بود.

مهرجویی  و   رد  ادبیات بر  پرده سینما
با این اوصاف اما ادبیات معاصر ایران ظرفیت شگفت انگیزی برای ظهور بر پرده ســینما یا قاب تلویزیون دارند. 
»درخت گلابی« با اقتباسی از کتابی به همین نام به قلم گلی ترقی یا فیلم »مهمان مامان« با اقتباسی از نوشته 
هوشنگ مرادی کرمانی که هر دو ساخته زنده یاد داریوش مهرجویی بودند؛  نمونه دقیقی برای اثبات این ظرفیت 
اســت؛ قدرتی که در بطن این رمان ها برای به تصویر کشــیدن وجود داشته اســت. پس پربیراه نیست که حالا 
فرصت پیش آمده را مغتنم شمرد و بار دیگر به ادبیات ایران نگاهی دوباره کرد. از رمان های دولت آبادی، هوشنگ 
مرادی کرمانی، بلقیس سلیمانی گرفته تا داستان های کوتاه نویســندگانی چون گلشیری و چوبک، همگی این 

امکان و ظرفیت را به فیلمسازان می دهند تا مبنای سریال ها و فیلم های ماندگار شوند.

جان پناه و نجات دهنده ای به نام ادبیات
علاوه بر این، اکنون که بازار فرهنگی ایران به سمت صنعتی شدن در حرکت است، وقت آن شده تا تعامل سازنده 
میان ادبیات و سینما به جریان اصلی بدل شود. اگر این مسیر ادامه یابد، شاید چند سال دیگر سینمای ایران بتواند 
هم پای نمونه های جهانی اقتباسی در حد و اندازه های بزرگ و قابل اعتنا ارائه دهد. چراکه دیگر سودای اقتباس 
تنها یک آرزو نیست؛ بلکه فرصتی واقعی برای هنر ایران است تا از گنج پنهان ادبیات خود بهره برداری کند. ما از 
واقع گرایی خسته کننده دنیا به ادبیات پناه می بریم. ادبیات پناه جان های خسته است. داستان ها و رمان ها برای 
جان های خسته ای که دنبال لخَتی آرامش در میان شلوغی های روز می گردند، وقفه هایی برای آرامش و رها شدن 
پدید می آورد. این معجزه ادبیات است. این قدرت داستان گویی در رمان ها و داستان هاست که ناگهان مثل یک 

ناجی از راه می رسد و خواننده اش را از روزمرگی ها جدا می کند و به او هیجانِ درکِ دنیاهای نزیسته را می دهد.

دو کتاب 
معروف که سریال می شود

به همین خاطر است که در فضایی انباشــته از آثاری با سوژه های 
خشونت آمیز، خبر پخش دو ســریال »سووشــون« و »بامداد خمار« 

خوشــحال کننده خواهد بود. همین که کارگردانی به ساخت سریال هایی از 
داستان های مشهور ایرانی تمایل نشــان داده را باید به فال نیک گرفت. همین 

خرق عادت و فاصله گرفتن از سوژه های خشن و رفتن به سوی دنیایی دیگر می تواند 
برای مخاطبان سریال های شبکه نمایش خانگی، اتفاقی خوب و خوشایند باشد. شاید 

ساخت این سریال ها سنگ بنای خوبی را بگذارند تا دیگر کارگردانان با ادبیاتِ کشورشان 
آشتی کنند. البته این انتخاب برای اقتباس به علاقه و ســبقه نرگس آبیار برمی گردد. او 

نویسنده است. یکی از کتاب های خود را هم به 
تصویر بدل کرده و هنوز با وجود اینکه به 

عنوان کارگردان شناخته می شود اما 
علاقه اش به ادبیات را حفظ 

کرده است.
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گروه فرهنگ و هنر | از پرنســس مــارگارتِ خوش پوش دهه ۱۹۴۰ تا پرنســس ولز در 
ویمبلدون ۲۰۲۲، پارچه های خال دار همواره با نوعی وقار سلطنتی همراه بوده اند. حالا با ورود 
این طرح به تابستان ۲۰۲۵، بار دیگر شاهد بازگشت یکی از اصیل ترین الگوهای مد به کمد 

خانواده سلطنتی هستیم. در لباسی که هم نشانی از سنت دارد و هم رنگی از روز.

بازگشت الگویی از دهه 194۰ به مد تابستان ۲۰۲۵

درباریهایخالخالی

   هنر معاصر آینه ای از تعامل انسان و گربه، به همت حامی حیوانات

گربه دوستان نمایشگاه کاخ هنر را از دست ندهید

نمایشگاه هنرتجسمی »گربســان« به همت خانه 
تمرین شــمس و مجموعه کاخ هنــر 3 تا ۵ خرداد 
برگزار شد. یکی از نمایشگاه های متفاوتی که شاید 
امروز در تهران سراغ بگیرید و به آن سر بزنید. شاید 
به دیدارش نرفته باشید، شــاید از اسمی که بر آن 
گذاشته شده هم متوجه ماهیت موجود در نمایشگاه 
نشده باشید؛ اما آن جا همه چیز درباره گربه ها بود. 
نمایشگاهی ترکیبی از هنر تجسمی که نمایشگری 
بر پیوند پیچیده و چند لایه میان انسان و گربه بود. 
طراح نمایشــگاه که خود تجربه متفاوتی با گربه ها 
داشته اســت با همراهی دو هنرمند دیگر که هر دو 
از حامیان حیوانات هســتند، یک ایــده متفاوت را 
به کاخ هنر می برد. ارتباطی میان انســان و حیوانی 
که در تمــام روزمره های زندگی مــا حضور دارد و 
ما با آن ها به هم زیستی مســالمت آمیز رسیده ایم. 
این رویداد بازتابی از تجربه های زیسته، ابعاد 
روانی و الهام بخشی گربه در هنر معاصر 
است. تمرکز نمایشگاه بر بازنمایی 
گربــه در قالــب هنر نقاشــی، 
مجسمه ســازی و عکاسی بود و 
این امــکان را به هنرمندان داد 
تا با رویکردی خــاق، رابطه 
انســان و گربه را بــه گونه ای 
متفاوت و هنــری به نمایش 
بگذارند. سرانجام این فرصت 
مجموعــه ای از نقاشــی ها، 
مجسمه ها و عکس هایی بود 
که هم زیستی گربه و انسان 
را در فرصتی منحصر به فرد 
برای کاوش دنیای پیچیده 
و هنری همزیستی انسان و 
گربه در قالب هنر به تصویر 

کشیده بودند. 
   تجربه زیسته تعامل 

با گربه ها
ایمــون رضایــی، طــراح و 
کیوریتور نمایشگاه »گربسان«، 
این رویداد تجسمی را بر پایه 
تجربه زیســته اش با گربه ها و 
تأمل بر روزمرگی ها شکل داده 
و تاش کرده با کنار هم قرار دادن 
هنرمندان نســل های مختلف، فضایی 

برای گفت وگو، خاقیت و هم نشینی میان هنرمندان 
و مخاطبان فراهم کند.

ایمــون رضایــی، طــراح و کیوریتور نمایشــگاه 
»گربسان«، درباره ایده و شــکل گیری این پروژه، 
گفت: »این پروژه از تجربه زیسته  خودم آغاز می شود. 
در کارگاه های خاقیتی که برگزار می کنم و تاکید 
همیشــگی ام به هنرجویان تمرین، ازخود گفتن، از 
خود شــنیدن و از خود ساختن اســت و خودم هم 
تمام پروژه های شخصی ام را مطابق با همین روش 
همیشه پیش برده ام. چون معتقدم زندگی زیسته هر 
کدام از ما سراسر ایده های درخشان است که فقط 

باید درک و شنیده و البته اجرایی شود. 
  از فوبیا تا رویدادی برای مواجهه با ترس ها

او ادامه می دهد:  »پنج ســال پیش متوجه شدم که 
دچار فوبیای شــدیدی نســبت به گربه ها هستم. 
سال ها بعد که به طور اتفاقی سرپرست ۲ گربه شدم، 
تجربه ای متفاوت داشــتم، پــر از درس و ایده های 

جدید بود.«
   حیوانی که درمانگر شد

 وی افزود: »این تجربه برای من خیلی جالب بود که 
گربه بتواند به عنوان یک درمانگر یا آینه ای باشد که 
وجود ما را به خودمان نشان دهد. این حیوان فراتر از 
یک حیوان خانگی باشد و امکانی برای تأمل و دیدار 
با روزمرگی را فراهم سازد. خواستم این تجربه زیسته 
را با دیگران به اشتراک بگذارم و بپرسم آیا گربه برای 
دیگران هم چنین نقش مهمــی دارد؟ یا فقط برای 

من این گونه است؟«
   گفت وگو و هم نشینی میان هنرمندان

رضایی با بیان اینکه از همین پرســش ها و تجربه ها 
بود که ایده نمایشــگاه »گربســان« شکل گرفت،  
تأکید کرد: »پیش از این نمایشــگاه های متعددی 
با محوریت گربه برگزار شــده، امــا آنچه برای من 
اهمیت داشت، شکل دادن به فضایی بود که دیدار 
و ماقات بین هنرمندان نوین و هنرمندان باسابقه 
شکل بگیرد. این همنشینی برای من بسیار جذاب 
است و می خواهم این فرصت به وجود بیاید تا بتوانیم 
با هم گفت وگو کنیم و تجربه هایمان را به اشــتراک 

بگذاریم.« 
   حامی حیوانات کنار هم رویداد ساختند

او دربــاره همکاری با علی شــمس، مدیــر پروژه 
نمایشگاه »گربســان« و محمد شمس مدیر هنری 
که هر دو از حامیان اصلی حیوانات هستند، توضیح 
داد: »علی شمس و محمد شمس از حامیان اصلی 
حیوانات، به ویژه گربه ها هســتند اســت و رویکرد 
خاقانه و حمایتگری نســبت به هنــر دارند. علی 

من  معلم  شــمس 
در مســیر خاقیت بوده 

و نقش مهمی در این پروژه ایفا 
کرده اســت. حمایت و پشتیبانی اش 
کمک بزرگی به انسجام و غنای تجربه 
ما کرده و حضور تأثیرگذاری در پروژه 

داشته است. همکاری با محمد شمس 
نیز از نکات مثبت و تاثیرگذار این پروژه برای من بود 
و این همکاری باعث افزایش سطح کیفی نمایشگاه 

»گربسان« شد.« 
   تنها نمایش آثار هدف نیست

وی درباره ویژگی های این نمایشگاه تجسمی افزود: 
»این نمایشــگاه در امتداد نمایشگاه های تجسمی 
پیشین برگزار می شود اما تفاوتش در رویکرد خاقانه 
و نگاه چندصدایی است. ما تاش کرده ایم که هر نوع 
نگرش، سلیقه و دیدگاهی در آن حضور داشته باشد 
و از این تنوع اســتقبال کنیم. هدف ما این است که 
نمایشگاه فقط یک فضا برای نمایش آثار نباشد بلکه 

محلی برای گفت وگو و تعامل باشد.« 
  یک لحظه درنگ برای خلاقیت کافی است

ایمون رضایی درباره اهمیت خاقیت در این پروژه، 
یادآور شد: »من دوســت دارم این نمایشگاه جایی 
باشد که خاقیت در آن زاده شود، حتی اگر کوچک 
باشد. شاید یک لحظه درنگ، یک قدم کوچک بتواند 
جرقه ای از خاقیت را در مخاطب روشن کند. این 
روزها بیشتر به این باور رسیده ام که خاقیت نیازی 
به قدم هــای بزرگ ندارد. همیــن لحظات کوچک 

می تواند آغاز راهی روشن باشد.« 
وی درباره انواع آثار حاضر در نمایشگاه، عنوان کرد: 
»اکثر آثار، تصویرسازی و کارهای دیجیتال هستند. 

عاوه بر آن، مجســمه هایی از جنس 
پاپیه ماشه و یک اثر عکاسی هم داریم. بیش 

از ۴۰۰ اثر دریافت کردیم و حدود 3۰ اثر را انتخاب 
کردیم. البته ظرفیت پذیرش تمام آثار را نداشتیم 
ولی تاش کردیــم که تنوع دیدگاه ها و ســبک ها 
حفظ شــود و هر هنرمند با اثرش بتواند سهمی در 

این تجربه داشته باشد«. 
  محدودیت سنی نبود

رضایی در مورد حضور هنرمنــدان مختلف در این 
رویداد توضیح داد: »در این رویــداد، از هنرمندان 
۶ ساله تا کســانی که نمایشگاه های انفرادی زیادی 
داشته اند، همه کنار هم حضور دارند. این هم نشینی 
برای من بســیار ارزشمند اســت و می خواهم همه 
احساس کنند بخشی از این تجربه هستند، نه صرفا 

تماشاگر.« 
  این جا آغاز یک ملاقات است

او در ادامه با اشاره به هدف شخصی اش از برگزاری 
چنین نمایشگاهی بیان کرد: »من دوست دارم این 
نمایشگاه آغاز یک ماقات باشد؛ ماقات با خاقیت و 
با خودمان. شاید همین نمایشگاه باعث شود که یک 
لحظه کوچک درنگ کنیم و حتی یک نقاشی کوچک 

بکشــیم که ایــن خودش 
جرقه ای برای خاقیت است. این 

روزها به ایــن فکر می کنم کــه خاقیت را 
نباید فقط در قدم های بزرگ جستجو کرد بلکه در 
قدم های کوچک و تجربه هــای زندگی روزمره نیز 

می توان آن را یافت.«
رضایــی در پایان ضمن تشــکر از همراهان این 
پروژه، بیان کرد: »همراهی و همدلی مدیریت و 
عوامل کاخ هنر در برگزاری نمایشگاه »گربسان« 
بســیار تاثیرگذار و پراهمیت بود. »گربســان« 
حاصل تاش عوامل زیادی است که همه با تمام 
وجود و انرژی همراه شــدند تا این تجربه شکل 
بگیرد امیــدوارم رویدادهای خاقانه بیشــتری 
شــکل بگیرد که فقط محل نمایش آثار نباشد؛ 
بلکه فضایی برای ماقات، گفت وگو و خلق تجربه 

مشترک باشد.«

 »گربسان« فرصتی 
برای دیدار و تأمل بر روزمرگی ها

محمدعرفان صدیقیان  
             هفت صبح 

  تابستان امسال، بازگشت به مد درباری انگلیس

پرنسس دایانا و ســارا، دوشــس یورک، در دهه ۱۹۸۰ 
پرچم دار ایــن پارچه بودند و حالا این الگــو بار دیگر با 
تمام شکوه خود به تابستان 2۰25 بازگشته است. به نظر 
می رسد وقتی از سبک محبوب خاندان سلطنتی سخن به 
میان می آید، درباره چرخه ای از مد صحبت می کنیم که هر 

از چندگاه تکرار می شود.
در ادامه به برخی از بهترین نمونه های استفاده از این طرح 

اشاره می کنیم:
۱( ملکه کامیلا

در بازدید از مدرسه الســاندرو مانزونی در روز سوم سفر 
رسمی به جمهوری ایتالیا، 2۰25

2( دوشس ادینبورگ
در مراسم پذیرایی از دریافت کنندگان جایزه پادشاهی 

برای شرکت ها در کاخ باکینگهام، 2۰2۳
۳( پرنسس ولز

در افتتاحیه هوپ اســتریت، برای حمایــت از زنان در 
سیستم قضایی، 2۰2۳

4( پرنسس ولز در ویمبلدون 2۰22
5( پرنسس ولز در رویال آسکات، 2۰22

6( پرنسس بئاتریس در رویال آسکات، 2۰22
 7( زارا تندال

در مراسم عید پاک در کلیسای سنت جورج، سال 2۰22
۸( پرنسس ولز

در مسابقات تنیس ویمبلدون، سال 2۰22
۹( پرنسس مایکل از کنت

در مراسم ازدواج ولیعهد لکا دوم آلبانی و الیا زاهاریا، 
سال 2۰۱6

۱۰( دیانا، پرنسس ولز
در کاخ بیان، سال ۱۹۸۹

۱۱( دیانا، پرنسس ولز
در مراسم رویال آسکات، سال ۱۹۸۸

۱2( سارا، دوشس یورک
در روز مسابقه دربی اپسوم، سال ۱۹۸7

۱۳( ملکه الیزابت دوم
در باغ های تاج گذاری در هونیارا، واقع در جزایر سلیمان، 

سال ۱۹۸2
۱4( پرنسس آن

در جشن بزرگ کودکان در هاید پارک، سال ۱۹7۹
۱5( ملکه الیزابت دوم

در جریان سفر سلطنتی به مکزیک، سال ۱۹75
۱6( پرنسس مارگارت

در نشست کمیته جوانان انجمن ویکتوریا، سال ۱۹54
۱7( پرنسس مارگارت

در مراسم بازگشــایی کالج آموزشی اقامتگاه زنان، سال 
۱۹4۹

  چرا پرنسس ولز طرفدار طرح های خال خالی  اســت و لباس پوشیده و بلند با طرح  
خال خالی را برای لباس تابستانی خود برگزیده است؟ 

پرنسس ولز در سال های اخیر دو بار با انتخاب لباس هایی با طرح دایره های ریز متقارن و نقش 
خال دار منظم این الگو را در نهایت زیبایی به نمایش گذاشــته اســت. اما او تنها عضو خاندان 

سلطنتی نیست که این طرح کاسیک را می پسندد و در اغلب مراسم  رسمی به تن می کند.

  خال دارهای محبوب، صدر محبوبیت
گفتنی اســت پارچه هایی با طرح خال دار هم اکنون در اوج محبوبیت قرار دارند و این طرح 

پرطرفدار یک بار دیگر به فصل تابستان رنگ و رونق دوباره ای داده است.

  کامیلا و دوشس و پرنسس، طرفداران خال دار
ملکه کامیا این طرح را در جریان سفر رسمی خود به ایتالیا به تن کرد. 
دوشس ادینبورگ نیز بارها با این الگو در انظار عمومی ظاهر شد و این 
طرح به ویژه در ســال های اخیر به یکی از انتخاب های اصلی پرنسس 

ولز تبدیل شده است.
پرنسس ولز شاید اکنون چهره برجسته این الگوی مد باشد، اما اولین 
عضو خاندان سلطنتی نیست که این نوع پوشش را انتخاب کرده 

است.

  خال ها ۸5 سال پیش به کمد سلطنتی رسیدند
پرنسس مارگارت، که به خوش ســلیقگی در مد شهرت داشت، 
اواخر دهه ۱۹۴۰ این طرح را به کمد لباس خاندان ســلطنتی 
آورد که  به سرعت به یکی از انتخاب های محبوب ملکه الیزابت 

دوم هم تبدیل شد.
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مریم مهیار| طرح مجلس برای کاهش ســقف 
مهریه از 110 به 14ســکه؛ چالش بین حمایت از 
مردان یا تضعیف حقوق زنان؟ در پی بررسی طرح 
جدید مجلس شورای اســامی برای کاهش سقف 
ضمانت اجرایی مهریه از 110 به 14 سکه، موجی 
از واکنش های موافق و مخالف شکل گرفته است. 
حامیان این طرح با استناد به کاهش زندانیان بدهکار 
مهریه و تسهیل ازدواج جوانان، آن را گامی در جهت 
»عدالت اجتماعی« می دانند. موافقانی که با تأکید 
بر حبس زدایی و کاهش فشار اقتصادی بر مردان با 
استناد به آمار 2هزار و 300 زندانی بدهکار مهریه 
موافقت شان را اعام می کنند. در مقابل، منتقدان 
به ویژه فعالان حقوق زنان هشدار می دهند این تغییر 
بدون ایجاد توازن در سایر حقوق خانوادگی )مانند 
حق طاق، حضانت و اشتغال زنان(، تنها بازتولید 
نابرابری جنسیتی و افزایش آسیب های اقتصادی 
برای زنان پس از طاق خواهد بــود. مخالفانی که 
نسبت به پیامدهای اجتماعی مانند افزایش فقر زنان، 
کاهش ازدواج های رسمی و جایگزینی زندگی های 
غیررسمی هشدار می دهند. البته برخی کارشناسان 
نیز با اشاره به تجربه ناموفق کاهش مهریه به 110 
سکه در گذشــته، این طرح را »تکرار یک اشتباه 

تاریخی« می خوانند.  

   سایه سنگین طرح 14 سکه مجلس بر بلور 
شفاف این حق شرعی-قانونی 

در آیینه فقه و قانــون، مهریه همچون حق مقدس 
زن متولد می شود؛ حقی که با خوانده شدن صیغه 
نکاح، در قالب ســکه های زرین یا اعداد کاغذی به 
عنوان »هدیه الزامی« از مرد به زن منتقل می شود. 
شریعت، این حق را نه در چارچوب عددی ثابت که 
در قالب توافــق آزاد دو بال عقد )زن و مرد( تعریف 
می کند. قانون مدنی ایران نیز با مواد 10۸2 تا 10۹۸، 
مهریه را به مثابه سند رسمی تعهد مالی برمی شمارد 
که مطالبه آن از طریق مراجع قضایی، حتی پس از 
طاق، همچون شمشیری برنده در دست زن باقی 
می ماند. اما این روزها، سایه سنگین طرح 14 سکه 
مجلس، بلور شفاف این حق شــرعی-قانونی را در 

هاله ای از ابهام فرو برده. 

   طرحی که هنوز از کاغذ به عرصه قانون قدم 
نگذاشته 

کمیسیون قضایی با اســتناد به آمار زندانیان بدهکار 
مهریه، پیشنهاد کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه 
از 110 به 14 سکه را مطرح کرده؛ طرحی که هنوز از 
کاغذ به عرصه قانون قدم نگذاشته، اما زوزه بادهایش 
پنجره های دادگاه های خانواده را به لرزه انداخته. برخی 
زنان، با ترس از محو شدن این تکیه گاه مالی، پیش از 
تصویب نهایی با شتابی اضطراری به دادگاه ها هجوم 
برده اند تا سهم خود را از دریای مواج حقوق خانوادگی 
بربایند.در سوی دیگر این میدان، زنانی ایستاده اند که 
مهریه را نه طای سوداگرانه که تنها سپر محافظتی خود 
در جنگل وحشی بی حمایتی های اجتماعی می دانند. 
برای آنان، این عدد زرین نه ابزاری برای انتقام که تنها 
پناهگاهی است در برابر توفان های ناگهانی زندگی؛  از 
خشــونت خانگی گرفته تا محرومیت از حق طاق و 
حضانت. در نگاه این زنان، کاهش سقف مهریه بدون 
تقویت همزمان سایر مکانیسم های حمایتی )مانند بیمه 
طاق یا تقسیم عادلانه اموال(، شبیه بریدن تنها طناب 
نجات قایقی است که در اقیانوس نابرابری جنسیتی 

سرگردان است.

   چالش های حقوقی-اقتصادی زنان در مواجهه 
با مهریه و اجرت المثل

این طرح همچون دو روی ســکه جامعه را به دو نیمه 
تقسیم کرده، نیمه اول، مردانی که مهریه را زنجیر سنگین 
مالی بر پای اقتصاد خانواده می بینند و نیمه دوم، زنانی که 
آن را تنها کلید امنیت در قفسی از نابرابری های ساختاری 
می دانند. آیا می توان میان این دو نیمه شکسته، پلی از 
عدالت ساخت؟ پاسخ این پرسش، نه در عدد 14 سکه که 
در ترازوی دقیق اصاحات حقوقی نهفته است؛ اصاحاتی 
که همزمان با کاهش فشار بر مردان، سپری فولادین برای 
حفاظت از حقوق انسانی زنان بنا کند. واقعیت ماجرا 
این است که در بستر نظام حقوقی ایران، اجرت المثل 
کار خانگی زنان به مثابه دریچه ای برای ارزش گذاری 
اقتصادی سال ها تاش بی وقفه در حریم خانواده تعریف 
می شود. با این حال، پژوهش های میدانی نشان می دهد 
محاسبه این حق قانونی در بیش از ۸0درصد پرونده های 

قضایی با شکاف عمیق نسبت به نرخ های واقعی بازار 
کار همراه است. به عنوان نمونه، در حالی که میانگین 
دستمزد روزانه یک نیروی خدماتی در سال 1404 به 
3میلیون تومان می رسد، ارزش گذاری کار زنی که سه 
دهه مدیریت خانه و پرورش فرزندان را بر عهده داشته، 
گاه به کمتر از 10درصد این رقــم تنزل می یابد. این 
کم ارزش گذاری سیستماتیک، مهریه را به تنها اهرم 

اجرایی با ضمانت کیفری برای زنان تبدیل کرده. 

   ۶۷درصد درخواست  طلاق ها از طرف زنان
آمارهای رســمی قوه قضائیه حاکی از آن اســت که 
۶۷درصد از درخواســت های طاق توســط زنان، با 
اســتناد به ماده 1130 قانون مدنی )عدم پرداخت 
مهریه( ثبت می شود. حال آنکه طرح های اخیر مجلس 
برای حذف ضمانت اجرای کیفری مهریه، بدون ارائه 

مکانیســم های جایگزین مانند بیمه طاق، صندوق 
حمایت از زنان سرپرست خانوار یا سهمیه بندی اموال 
مشترک، جامعه زنان را در معرض دو آسیب همزمان 
قرار می دهد؛ محرومیت از دستمزد منصفانه برای کار 
خانگی و دیگری از دست دادن آخرین سپر دفاعی در 

برابر نقض تعهدات مالی. 

   عبور از گفتمان »حذف مهریه«  
نکته پارادوکســیکال در این میان، تناقض رویه های 
قضایی است. در حالی که دستگاه قضا در قراردادهای 
مالی بین دو طرف تجاری )ماننــد وام های بانکی یا 
معامات ملکی( با اعمال دقیق ماده 21۹ قانون مدنی 
)لزوم وفای به عهد(، طرف متخلف را به اجرای تعهدات 
ملزم می کند، در پرونده های خانوادگی شاهد تفسیرهای 
موسعی هستیم که مهریه را از دایره »تعهدات الزام آور« 
خارج می سازد. این دوگانگی رویه، پرسش بنیادینی را 
پیش می کشد؛ آیا تعهدات مالی مردان در قبال زنان از 
حیثیت حقوقی کم ارزش تر از تعهدات تجاری است؟ 
البته راهکار پیشنهادی کارشناسان، عبور از گفتمان 
تقلیل گرایانه »حذف مهریه« به سوی الگوی عدالت 
ترمیمی چندلایه است. لایه اول، بازنگری در فرمول های 
محاسبه اجرت المثل مبتنی بر شاخص های بین المللی 
کار بدون مزد و لایه دوم، طراحی صندوق تضمین مهریه 
با مشارکت دولت و نهادهای مردمی و لایه آخر الزام 
مراکز ثبت ازدواج به تعییــن درصدی از اموال مرد به 
عنوان »وثیقه مهریه« در زمان عقد است. نکته قابل تامل 
اینکه هرگونه اصاحات یک جانبه بدون تقویت همزمان 
ساختارهای حمایتی، نه تنها به بازتولید چرخه فقر زنان 
دامن می زند، بلکه اعتماد عمومی به نهاد خانواده را به 

عنوان سنگ بنای جامعه ایرانی مخدوش می سازد.

   ویرانی آخرین تکیه گاه زنان زیر سایه یک طرح 
زهــرا صادقی، مشــاور خانــواده بــه »هفت صبح« 
می گوید:»سوال اساسی اینجاســت، آیا قانونگذاران 
حاضرند دختران خود را به ازدواجی بفرستند که هیچ 
حقــی در آن ندارند؟ وقتی زن در شــراکت عاطفی-

اقتصادی زندگی مشــترک، فاقد کوچک ترین امنیت 

حقوقی باشد، چگونه می توان انتظار 
استحکام خانواده را داشت؟ این طرح 
دقیقاً همانند آن است که آخرین تکیه گاه 
زنان را ویران کنیم و بعد تعجب کنیم چرا آمار طاق 
سر به فلک کشــیده!« بنابرنظر این مشاور خانواده در 
حال حاضر از چهار پایه اساسی تشکیل خانواده - شامل 
»حق طاق«، »حضانت فرزند«، »حق تعیین مسکن« 
و »مهریه« - سه مورد کاماً در اختیار مردان است. تنها 
مهریه به عنوان حداقلی از امنیت اقتصادی برای زن باقی 
مانده بود که حالا می خواهند این را هم بی اثر کنند. آیا 

خانواده ای با یک پایه شکسته می تواند استوار بماند؟

   شکستن آخرین دریچه امنیت زنان!
صادقی با اشاره به اینکه برخی معتقدند مهریه های کان 
خود عامل افزایش تنش های خانوادگی اســت، اظهار 
می کند: »پارادوکس ماجرا اینجاست! به جای حل ریشه ای 
مشکات مانند »تقویت مشاوره پیش از ازدواج« یا »اجرای 
دقیق مهریه عندالاستطاعه«، دارند قفل آخرین دریچه 
امنیت را می شــکنند. چرا به جای آموزش مهارت های 
زندگی مشترک و ایجاد مکانیسم های جایگزین مانند 
»صندوق تضمین مهریه« یا »بیمه طاق«، مستقیماً به 
حذف حقوق زنان می پردازند؟ آمارهای قوه قضائیه نشان 
می دهد ۶۸درصد زنان در طاق های توافقی مجبور به 
بخشش مهریه می شوند. این یعنی حتی همین حق ناچیز 

هم عماً نادیده گرفته می شود!

   صدرو جواز رسمی برای بی تعهدی مردان!
او ادامه می دهد:»این یعنی صدور جواز رسمی برای 
بی تعهدی مردان! تصــور کنید جوانی بداند می تواند 
هر زمان که هوس جدیدی کرد، با پرداخت معادل یک 
خودروی دست دوم، همســر و فرزندانش را رها کند. 
آیا این خانواده سازی است یا نابودی تدریجی کانون 
خانواده؟« صادقی عنوان می کند:»آقایان! قبل از تصویب 
چنین طرح هایی، یک بار دیگر آیات 20-21 سوره نساء 
را مرور کنید که پرداخت مهریه را »فریضه« می خواند. 
خانواده ای پایدار می ماند که زن در آن نه به مثابه مُتاع، 
که چون شریک برابر با حقوق مسلم شناخته شود. به 
جای بریدن بال های امنیت زنان، برای پرواز مشترک 

خانواده بال های عدالت بسازید!« 

روایت های یک درمانگر 
از جلسات مشاوره

با دختران نوجوان در جنوب شهر تهران، 
دخترانی که بار نفرت را به دوش می کشند

ادامه از صفحه اول
نامادری: پیــش آن ها هــم می رویم. امــا می خواهیم 
 شــما هم بگویید که هنــگام پرخاشــگری های دختر با 

او چه کنیم؟ 
در انتهای همین جلســه درمانی، نامادری خشــمگین از 
درمانگری که به جای نصیحت دختر به احســاس تنفر و 
حسادت نامادری نسبت به دختر پرداخته است، به درمانگر 
می گوید: »حتی کادر مدرســه هم معتقدند که این دختر 
کثیف ترین دانش آموز مدرسه است!« و این چنین تنفرش 

از دختر را به مدرسه فرافکنی می کند.
از این موارد در یک سال گذشته کم ندیده ام و فقط معطوف 
به نامادری ها و ناپدری ها نیست. متأسفانه مادران و پدران 
بسیاری را دیده ام که تنفری عمیق از فرزند خویش داشته اند 
و با دفاع های متعدد آن را سرکوب کرده اند و ریشه مشکات 

در همین دفاع ها نهفته است. 
در بین مراجعانم در این مرکز نوجوانان بســیاری هستند 
که تنفر والدین شان آن ها را به ورطه افسردگی کشانده و 
نوجوانان بسیاری هستند که خشمی سرکوب شده درونشان 
شعله می کشد. خشمی که چون دیده و تجربه نمی شود،  
به سمت خود نوجوان نشانه می رود و نوجوان میل به آسیب 
به خود و در نهایت حذف خــود از جهان را تجربه می کند. 
به گفت وگوی زیر بین درمانگر و یک مادر که بازهم بخشی 
واقعی از یک جلسه  درمانی در این مرکز است توجه کنید تا 
دریابید چگونه تنفر یک مادر از دخترش می تواند سبب ساز 
سرزنش های بی امان او و در نتیجه اقدام دختر نوجوان به 
حذف خود که همان آرزوی پنهان مادر است، منتهی شود.

درمانگر: آخرین باری که دخترتان را تحسین کردید چه 
زمانی بود؟

مادر: چه چیزی را باید تحسین کنم؟ مگر توانایی  هم دارد؟
درمانگر: یعنی به عقیده شــما دخترتان یکپارچه منفی 

است؟
مادر: این طور نیست؟

درمانگر: بسیار بعید است که یک انسان یکپارچه منفی 
و مُخرب باشد. اما از این مورد که بگذریم به نظرتان همین 
که او دختر شماســت و در زندگی تان حضور دارد، نباید 

قدردانش باشید؟
مادر: بهتر بود که نبود!

در این نقطه از جنوب تهران که من به عنوان درمانگر ساعت ها 
شنونده روایت های فروخورده و سرکوب شده نوجوانان از 
زندگی شان هستم، امید چون شمعی است که به سختی باید 
روشن نگه داشته شود، چراکه این جا توفان هایی سهمگین 
از جنس خشــم و تنفر و غم همه چیز را درهم می کوبند و 

خاموش می کنند.  
*این روایت ها ادامه دارد...

   از پشت چشم های غمگین

مهریه در آستانه فروپاشی
   مخالفان هشدار می دهند کاهش سقف مهریه باعث کاهش امنیت مالی زنان در صورت طلاق خواهد شد

   موافقان طرح معتقدند کاهش مهریه فشار اقتصادی روی مردان را کاهش می دهد و ازدواج را تسهیل می کند
   طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و بحث های کارشناسی درباره پیامدهای آن ادامه دارد

گزارش »هفت صبح« از طرح مجلس برای کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه

هزارونهصدودهنفر؛قربانیانمهریه
آمارهاییکهرئیسهیئتامنای
ستاددیهکشورارائهمیدهد،

میگویند؛دوهزاروسیصدوهشتاد
وهفتتندرسلولهایخاکستری
میهنماناسیرند،نهبرایجنایت
کهبرایسنگینیدینهایبردوش

کشیده.هزارونهصدودهنفر،
قربانیانمهریههایپرداختنشدهو
چهارصدوپنجاهوهفتتندیگردر
گردابنفقههایمعوق...آمارهافریاد

میزنند؛40درصدازاینزندانیان،
حتیدیپلمهمندارند.دستهای
زخمخوردهکارگران،پیشانیهای

عرقریزرانندگانتاکسیو
چشمهایمنتظرفرزندانیکه

پدرانشانپشتمیلههااسیرِعددی
سردبهنام»110«هستند.تهران،

خراسانوالبرز-اینسهاستان،گویا
قطبهایتولیدغمشدهاند؛جایی
کهعدالتنهباترازویانصافکهبا

ترازویطلاسنجیدهمیشود.
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
ترکه

تسمه
دکور
رسته
سرکه
کرنر

نعره  
نوار

 

5 حرفي :
اشعار
تاخیر
تامین
تاوان
تفتان
تکوین
رفتگر

علامت
فریبا

کدورت   
گدایي

مجردي
مغولي
واگیر

6 حرفي :
سالمند
نشاسته
نیاکان

همکاري 

 7 حرفي :
 پیشاهنگ
زن پارسا 

8 حرفي :
ذات الریه

سي تي اسکن
کنتراتچي

همه جانبه  

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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قصاص، مجازات قتل برادر در دفتر مهندسی
دی ماه سال 1402 زن جوانی سراسیمه و آشفته با مرکز فوریت های 
پلیس 110 تماس گرفت و خبر از درگیری خونین دو برادر در یک دفتر 
مهندسی واقع در شمال شهر تهران داد.به این ترتیب ماموران پلیس 
خیلی سریع در محل درگیری حاضر شده و مشــاهده کردند یکی از 
برادرها به نام هومن غرق در خون روی زمین افتاده است و برادر دیگر به 
نام حسام در حال خودزنی با چاقو است.در همین حال یکی از دوستان 
مقتول نیز سعی داشت جلوی حسام را بگیرد اما او مقاومت کرده و حتی 

به دوست برادرش هم حمله کرده بود تا بتواند به خودزنی ادامه دهد.
در حالی که هومن با اصابت ضربات چاقو از سوی برادرش به قتل رسیده 
بود رسیدگی به موضوع وارد فاز جنایی شــد و بعد از انتقال حسام به 
بیمارستان که بر اثر خودزنی به شدت مجروح شده بود تحقیقات جنایی 

کلید خورد.
در حالی که برادر مقتول دســتگیر شــده و به قتل اعتراف کرد به این 
ترتیب رسیدگی به پرونده در شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان 

تهران آغاز شد.
در ابتدای جلسه رسیدگی مادر متهم و فرزندان مقتول به عنوان اولیای 
دم تقاضای قصاص کردند.سپس متهم به دفاع برخاست و گفت:»من و 
هومن یک برادر دیگر داریم که چند سال قبل در اثر یک حادثه به کما 
رفت و زندگی نباتی دارد.ما به خاطر اتفاقی که برای برادرمان افتاده بود 
دیه گرفته بودیم و مادرم اســتفاده از مبلغ دیه را به عهده من گذاشته 
بود.اتفاقا مبلغ دیه کم نبود و می خواستم با آن چند آپارتمان بخرم و با 
اجاره بهای آن از برادرم پرستاری کنم اما هومن به من گفت پول را به 
او بدهم تا در خیابان زرگنده آپارتمان بخرد.من هم قبول کردم و پول 
را به او دادم.زمانی که پول را از من گرفت دلار هفتصد تومان بود اما تا 
زمانی که دلار به سه هزار تومان رسید هنوز خانه را ندیده بود و امروز و 
فردا می کرد.بالاخره به او گفتم اینطور نمی شود و هر طور بود با آن پول 
زمینی در کرج خریدم.برادرم مهندس ساختمان بود و دفتر مهندسی 
داشت.او اصرار داشت زمین کرج را بســازد و من به خاطر تجربه قبلی 
نمی خواستم دوباره به او اعتماد کنم.برای همین مخالفت کردم و همین 
موضوع باعث ایجاد اختلاف و درگیری بین ما شد.« متهم در مورد روز 
حادثه گفت:»روز حادثه برای گفت وگو با برادرم به دفترش رفتم اما دیگر 
از همه چیز خسته شــده بودم و درگیری های بین ما باعث شده بود به 
سیم آخر بزنم.اصلا نمی خواستم خودم هم زنده بمانم برای همین بعد از 
مجروح کردن او خودم را هم زدم.من پیش از حادثه مشروب خورده بودم 

و شیشه کشیده بودم برای همین اصلا نمی توانستم درست فکر کنم.«
قضات دادگاه بعد از مشورت متهم را به قصاص محکوم کردند.

راز سر به مهر قتل مرد تنها در رودبار قصران
دو سال قبل مرد 65 ساله ای در خانه اش واقع در منطقه رودبار قصران 
به طرز مرموزی به کام مرگ فرو رفت.در حالی که علت مرگ او اصابت 
ضربات با جسم سخت عنوان شده بود مشخص شد که این مرد میانسال 
روز قبل از حادثه به یک مرکز درمانی مراجعه کرده و گفته بود سه مرد 
ناشناس به او حمله کرده اند.او با رضایت خودش به خانه آمده اما روز بعد 

جسدش کشف شد.
در حالی که عاملین جنایت شناسایی نشــدند پرونده با موضوع دیه از 
بیت المال به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد اما 

یکی از اولیای دم اظهار داشت ادعایی برای دریافت دیه ندارد.

  خرده حادثه 

فاطمهشیخعلیزاده  
             دبیر سرویس حوادث

بازخوانی جنایت مرگبار در خیابان گل سرخ؛ محاکمه گلفروش 
دوره گرد متهم به قتل سه مرد جوان 

متهم  می گوید 
دفاع کرده، اولیای  

دم خواستار قصاص اند

متهم به قتل سه مرد جوان از اهالی قدیمی محله 
نظام آباد وقتی بعد از گذشــت سه سال از وقوع 
جنایت سرانجام به دام ماموران پلیس افتاد، در 
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای 

میز محاکمه رفت و جزئیات جنایت را شرح داد.
رسیدگی به این پرونده از 29 فروردین ماه سال 
1400 در حالی در دســتور کار تیم جنایی قرار 
گرفت که اهالی محله سبلان پیکر غرق در خون 
سه جوان را که از کســبه قدیمی محل بودند به 
بیمارستان رســاندند اما هر سه نفر آنها به دلیل 
شدت جراحات وارد شــده جان خود را از دست 
دادند. به این ترتیب تحقیقــات جنایی برای راز 
گشــایی از ماجرا کلید خورد و مشخص شد که 
درگیری منجر به قتل سه جوان به نام های محمد 
و معین و مســعود؛  در خیابان گل ســرخ محله 
سبلان با یک گل فروش دوره گرد رقم خورده بود.

عامل جنایت بعد از اینکه با ســلاح سرد اقدام به 
ضرب و جرح مرگبار کرده بود پا به فرار گذاشت.

اما راننده وانت گلفروش دوره گرد دقایقی بعد از 
جنایت در جریان تعقیب و گریز پلیس دستگیر 
شد و در اولین برخورد با ماموران گفت:» من به 
تازگی از گرگان به تهران آمده بودم. دوستم به نام 
احمد بساط گلفروشی داشت و من هم کمکش 
می کردم.آن شب مشــتریان زیادی داشتیم که 
بیشتر نیز زنان بودند که در همین حین من روی 
جدول نشسته بودم که ناگهان یک خودروی پژو 
با سه سرنشین جوان در نزدیکی بساط ما توقف 
کردند و یکی از آن ها که درکنار راننده نشســته 
بود از خودرو پیاده شده و بدون اینکه حرفی بزند 
دو گلدان بزرگ را برداشــت و در صندوق عقب 
خودرویشان گذاشــت و وقتی دوباره به سمت 
احمد رفت و یک گلدان دیگر برداشــت و داخل 
خودرویشان گذاشــت، احمد در خصوص اینکه 

قیمت گلدان ها را نپرســیدند و پولی را پرداخت 
نکردند با پسر جوان و قوی هیکل حرف زد که در 
همین لحظه راننده از خودرو پیاده شد و از پشت 
گردن احمد را گرفت و به سمت من آمدند.انگار 
پول گلدان ها را نمی خواستند بدهند که درگیری 

پیش آمد و چاقوکشی شد.«
دوســت متهم نیز که در درگیری مرگبار حضور 
داشــت از مخفیگاه او اظهار بی اطلاعی کرد.در 
همین حال تلاش برای یافتن ردی از متهم ادامه 
داشت تا اینکه سرانجام بعد از گذشت سه سال از 
وقوع قتل متهم در یکی از روستاهای شهرستان 

ایلام شناسایی و دستگیر شد. 
متهم بعد از اینکه به دام افتاد به ارتکاب سه فقره 
قتل عمدی اقرار کرد و گفت:» اصلا نمی دانم چه 
شد که کار به اینجا کشــید.من نه اعتیاد دارم و 
نه ســابقه کیفری.با مقتولان هم هیچ دشمنی 
نداشــتم،قبل از روز حادثه حتی یک بار هم آنها 

را ندیده بودم.«
بعد از اعتراف صریح احمد به سه فقره قتل عمدی، 
او به عنوان تنها متهم پرونده بازسازی صحنه قتل 
را انجام داد و سپس در شعبه دهم دادگاه کیفری 

یک استان تهران پای میز محاکمه رفت.

   در دادگاه
در ابتدای جلســه رســیدگی اولیای دم هر سه 
مقتول تقاضای قصاص قاتل فرزندانشان را کردند.

سپس احمد به اتهام ســه فقره قتل عمدی در 
جایگاه دفاع حاضر شد و گفت:»من با خودروی 
وانت نیسان گل های آپارتمانی به خیابان سبلان 
مــی آوردم و می فروختم. ما اصالتــا اهل یکی از 
شهرهای خراسان هستیم و از حدود 6 سال قبل 
از حادثه بود که به تهران مهاجرت کرده و در محله 
نظام آباد زندگی می کردیم. بــا این حال هرگز 
مقتولین را ندیده بودم.از مدتی قبل از حادثه بود 

که گلفروش دوره گرد شده بودم.«
متهم ادامه داد:»شب حادثه لب جدول نشسته 

بودم که دیدم یک خودروی 405 نزدیک شد و 
دو نفر آنها گلدان ها را در صندوق می گذاشتند.

همان موقع نفر ســوم به من نزدیک شد و پشت 
یقه ام را گرفت و گفت اگر حرف پول بزنی ناراحت 
می شــوم! من هم فکر کردم منظورش این است 
که از دوســتش پول نگیرم تا خودش به عنوان 
هدیه بــرای او،  پول گل ها را حســاب کند.برای 
همین گفتم مشکلی نیست اما بعد متوجه شدم 
که منظورش این بود که کلا پول گل ها را ندهند.

چون دو گلدان دیگر برداشتند و سه تایی سوار 
ماشین شدند.مشــخص بود که مشروب خورده 
بودند.وقتی داشتند صندوق را می بستند دیدم 
که شاخه چند گل داشــت لای در می ماند برای 
درست کردن شاخه گل ها به ماشین نزدیک شدم 
و به همان جوانی که به مــن گفته بود پول نگیر 
گفتم من که این گلدان هــا را مجانی نیاورده ام.

پولش را بدهید.همین که من این را گفتم فریاد 
زد و گفت رفیقم وقتی بــه تو حرفی می زند باید 
بگویی چشــم.این را گفت و شروع کرد به کتک 

زدن من و رفیقم.«
متهم ادامه داد:»یکی از آن ســه نفر چنان لگد 
محکمی به من زد که بی اختیاری ادرار گرفتم و 
خودم را خیس کردم.بعد زمین افتادم که با لگد 
توی ســرم می زدند و همین ضربه ها باعث شد 
سرم بشکند. وقتی بلند شدم دیدم که یکی از آنها 
تبری در دست داشت و سمت دوستم که راننده 
بود رفته بود. دویدم و دسته تبر را گرفتم نزنید، 
دوستم را کشتید!اما یکی دیگر از مقتولین همان 
موقع چاقو کشید و یک خط روی گردنم انداخت 
و لباسم را هم پاره کرد و یک ضربه هم به پشتم 
زد.یکدفعه دوستم روی زمین افتاد و از چشمان او 
خون می آمد که فکر کردم چشمان دوستم ترکید.

خیلی ترســیدم و می خواستم در ماشین پنهان 
شوم که دوباره یکی از مقتولین سمت من آمد و 

دستش لای در ماند و چاقویش از دستش افتاد.
من چاقوی او را برداشتم و می خواستم فرار کنم 
اما نمی شد چون به جز آن سه نفر چند نفر از بچه 
محل هایشان هم کمکشان آمده بودند. نمی دانم 
چه شد که به هر ســه آنها ضربه زدم و از صحنه 
قتل هیچ چیزی یادم نیست.« در اینجا قاضی به 
متهم گفت:»در تحقیقات ابتدایی گفته شده که 

تو سمت نیسان رفتی و از آنجا چاقو برداشتی.«
متهــم گفت:»چاقویی که در نیســان بود برای 
گلکاری بوده و اندازه یــک چاقوی میوه خوری 
بود اما چاقویی که با آن ضربه ها را زدم متعلق به 

مقتول بود.«
متهم در مورد فرار خود گفت:»بعد از روز حادثه 
ابتدا به کرج رفتــم و حدود چهــل روز در یک 
قبرســتان زندگی می کردم. بعــد اتفاقی با یک 
کارگر ایلامــی صحبت کردم کــه می گفت در 

شهرشان برای کشاورزی کار کارگری زیاد است.
برای همین به شهر ســرابله ایلام رفتم و در این 
مدت در زمین کشاورزی کار می کردم.می دانستم 
اگر بازداشت شــوم حتما قصاص می شوم.برای 
همین خــودم را معرفی نکــردم.در آن مدت با 
هویت جعلی زندگی می کردم.« وکیل متهم در 
دفاع از موکل خود گفت:»بررسی زجاجیه چشم 
مقتولین مصرف الکل را از سوی آنها نشان داده 
و این می تواند  دلیل رفتار تهاجمی و باج خواهی 

آنها از موکل من باشد.«
سپس متهم در مقام آخرین دفاع گفت:»من از 
خودم دفاع کردم چون مــال و اموالم و  در واقع 
کل دارایی من روی زمین بود و مورد حمله قرار 

گرفته بودم.«
قضات دادگاه بعد از شــنیدن دفاعیات متهمان 

برای صدور رای وارد شور شدند.

یک مادر روبه روی قاتل پسر جوانش
دادگاه تمام می شود و متهم با دست و پای زنجیر شده به سمت راهروی خروجی می رود. همان 
موقع مادر یکی از مقتولین مقابل او می رود و جلوی راهش را می گیرد.در چشــمان مادر غم 
کهنه ای موج می زند. انگار همین دیروز پسر جوانش را به خاک سرد گورستان سپرده است. او 
چشم در چشم قاتل فرزندش می گوید:»پسر من فقط 34 سال داشت.او مجرد بود و تو آرزوی 
دیدن دامادی اش را به دلم گذاشتی! او کاسب محل بود و دستش به دهانش می رسید.چه نیازی 
داشت از تو گل بدزدد؟« مادر رنجدیده اشکش را پاک می کند و ادامه می دهد:»من فیلم صحنه 
قتل بچه ام را دیده ام.تو وقتی دوستش را با چاقو زدی به بدن خونین دوستش لگد زدی و او را 
زیر یک ماشین 206 انداختی.چرا همان موقع فرار نکردی؟چرا سراغ دو نفر دیگر رفتی و آنها 
را هم با چاقو زدی؟« پدر مقتول از راه می رسد و دست همسرش را می کشد و می گوید:»چرا با 
قاتل پسرمان حرف می زنی؟من که از خون بچه ام نمی گذرم، حرف زدن چه فایده ای دارد؟« اما 
مادر مقتول ادامه می دهد:»من حتی مهلت نکردم با بچه ام خداحافظی کنم.اگر لااقل چند روز 
بعد از درگیری زنده می ماند و می توانستم با او خداحافظی کنم به تو رضایت می دادم.« یکدفعه 
انگار بغض متهم می ترکد و می گوید:»من هم از ده سالگی پدرم را از دست دادم و از همان موقع 

نان آور خانواده شدم.موقع درگیری همه دارایی من کف خیابان بود.«
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ولوو در مسیر اصلاح؛ سوئد درد را پذیرفته است
تناقض بزرگ مدیریتی میان دو سوی جهان خودروسازی

در شرايطی که صنعت خودروسازی جهانی با نوسانات مالی، جنگ های تعرفه ای 
و کاهش تقاضای خودروهای برقی مواجه شــده، ولوو، غول خودروسازی سوئد، 
تصمیم به تعديل ۳000 نفر از کارمندانش گرفته است؛ آن  هم نه کارگران خط 
تولید، بلکه عمدتاً نیروهای اداری. اين تصمیم بخشی از برنامه صرفه جويی 1۸ 
میلیارد کرونی اين شرکت است که در واکنش به آينده ای مبهم برای خودروهای 
الکتريکی و افزايش هزينه های تولید اتخاذ شده. حدود 7۵ درصد اين تعديل نیرو 
در سوئد انجام خواهد شد؛ کشوری با يکی از بالاترين شاخص های رفاه اجتماعی 
در جهان. با اين حال، منطق اقتصادی بر سیاست های احساسی چیره شده است.

در چنین فضايی، خودروسازانی که می خواهند زنده بمانند، بايد وزن واقعی هزينه ها 
و نیروهای مازاد را بشناسند. ولوو، برخلاف بسیاری از رقبايش، از تصمیم های سخت 
اقتصادی فرار نکرده و با شجاعت وارد دوره ای از جراحی ساختاری شده است. پیام 

روشن است: آينده از آنِ برندهايی ست که برای تغییر، آماده اند.
  خودروسازی ایران؛ زیان در ترازنامه، اصرار بر نیروی مازاد

در طرف ديگر دنیا، جايی که ايران خودرو و سايپا سال هاست با زيان انباشته چند 
ده هزار میلیارد تومانی دست وپنجه نرم می کنند، نه تنها خبری از تعديل نیست، بلکه 
به طور مکرر و دستوری، نیروی انسانی جديد جذب می شود؛ عمدتاً در بخش های 
اداری و غیرمولد. استدلالی که همیشه در مقابل اصلاح ساختار اين دو خودروساز 
مطرح می شود، دغدغه اشتغال است  اما اين تنها سطح ماجراست. در عمل، اين 
استخدام ها نه تنها باری بر دوش اقتصاد هستند، بلکه مانع از رشد بهره وری، نوآوری 
و چابکی سازمانی نیز می شوند.واقعیت اين است که تعديل نیرو در خودروسازی های 
دولتی ايران به معنای بیکاری نیست، بلکه می تواند آغاز يک رستاخیز صنعتی 
باشد. بسیاری از صنايع کشور، از لوازم خانگی و فولاد تا استارتاپ های فناوری، از 
کمبود نیروی متخصص رنج می برند؛ نیروهايی که در ساختار منجمد ايران خودرو 
و سايپا محبوس مانده اند. اگر اين شرکت ها جسارت ولوو را داشته باشند و دست 
به اصلاحات بنیادين بزنند، هم درآمد کارکنان واقعی افزايش می يابد، هم منابع 
انسانی به شکل بهینه توزيع می شود  و هم ديگر شاهد زيان های میلیاردی از جیب 

مردم نخواهیم بود.
تصمیم ولوو ثابت می کند که حتی غول های جهانی هم اگر به سلامت مالی شان 
اهمیت می دهند، بايد گاهی با درد و جراحی مواجه شوند. در ايران اما  هنوز اين 
نسخه را نپیچیده اند. شايد وقتش رسیده نگاهی دقیق تر به خود بیندازيم؛ نه با 

تعارف، بلکه با تیغ واقعیت و جسارت اصلاح.

    چراغ چک

خودروهای زیر ۳۰۰۰ دلار
 ماشین هایی که قیمت شان باور نکردنی است  اما برای میلیون ها نفر در کشورهای 

مختلف جهان کلید حرکت و زندگی روزمره به شمار می روند

در اين گزارش به برخی از خودروهای جالب، 
جمع وجور و اقتصادی در کشورهای مختلف 
دنیا می پردازيم. بعضی های شان بنزينی اند، 
بعضی برقی، بعضی حتی بیشتر به سه چرخه 
شــبیه اند تا خودرو  اما همگی با قیمت های 

باورنکردنی در دسترس عموم هستند.
  رنو کوئید – هند و آمریکای جنوبی

يکی از خودروهای کم هزينــه و محبوب در 
بازارهای نوظهور، رنو کوئید است. اين خودرو 
که طراحی اش به شاسی بلندها شباهت دارد، 
با قیمت پايه ای حدود 4 هــزار دلار در هند 
عرضه می شــود. البته مدل های پايه اش در 
برخی مناطق مثل آمريکای جنوبی در قالب 
طرح های يارانه ای با قیمت نزديک به ۳ هزار 
دلار هم به فروش می رسد. کوئید با موتور 0.۸ 
يا 1 لیتری، انتخاب بســیاری از خانواده های 
کم درآمد برای داشــتن يک خــودروی نو و 

اقتصادی است.
  ماروتی سوزوکی التو – هند

ماروتــی ســوزوکی التــو يکــی ديگــر از 
خودروهــای ارزان در بازار هند اســت. اين 
خــودرو از دهه ۹0 میــلادی تاکنــون در 
نسخه های مختلف عرضه شــده و هنوز هم 
تولیــد آن ادامــه دارد. مدل هــای پايه التو 
معمولا قیمتی بین ۳ هــزار و ۵00 تا 4 هزار 
دلار دارند اما در برخی مناطق روستايی هند، 
با تخفیف های دولتی، حتی می توان آن را با 
قیمت حدود ۳ هزار دلار هــم خريد. التو به 

دلیل مصرف پايین سوخت، تعمیرات ساده 
و قطعــات ارزان، محبــوب دل مکانیک ها و 

خريداران کم پول است.
  داچیا اســپرینگ – اروپا )مدل های 

یارانه ای(
شــايد باورتــان نشــود، ولــی در اروپا هم 
می توان بــه خودروهای برقی ارزان دســت 
يافت. شــرکت داچیا کــه زيرمجموعه رنو 
اســت، خودرويی برقی به نام »اسپرينگ« 
تولید می کند که قیمــت پايه اش در برخی 
کشورهای شرق اروپا با اعمال سوبسیدهای 
دولتی، حتی به زير ۵ هزار  دلار می رســد. 
در کشــورهايی مانند رومانی، بلغارستان يا 
مجارستان، افراد با اســتفاده از برنامه های 
حمايــت از حمل ونقل ســبز می توانند اين 
خودروی برقی جمع وجور را با قیمت بسیار 
پايین خريــداری کنند. بعضــی مدل های 
کارکرده و نمايشــی اين خــودرو حتی با ۳ 

هزار دلار هم به فروش رفته اند.
  لارس موتورز مدل EK1 – آلمان

شــرکت کوچکی به نــام لارس موتــورز در 
 EK1 آلمان، خودروی برقــی کوچکی به نام
تولید می کند که در واقع نسخه اروپايی يک 
مدل چینی است. اين خودرو  که بیشتر شبیه 
يک میکروکار اســت تا خودروی واقعی، تنها 
دو نفر را جا می دهد و سرعتش از ۵0 کیلومتر 
در ســاعت بالاتر نمی رود. با اين حال، برای 
استفاده در مســیرهای شــهری، به ويژه در 
شــهرهای کوچک يا مناطق حاشیه ای 
آلمان، کارايی مناسبی دارد. قیمت 
پايه EK1 با باتری کوچک حدود 

2 هزار و ۹00  دلار است.

  خودروهای میکرو در تایلند و ویتنام
در جنوب شرقی آسیا، به ويژه در کشورهايی 
مثل تايلند، ويتنام و اندونــزی، خودروهای 
کوچک بــا طراحی فشــرده و مصرف پايین 
محبوبیت زيادی دارند. شــرکت هايی مثل 
DFSK يا Wuling از چین، نســخه هايی 
از خودروهای مینی کار خود را در اين بازارها 
با قیمت پايین ارائه می دهنــد. برخی از اين 
 Wuling يــا DFSK K01 مدل هــا مانند
Hongguang Mini پــس از اعمــال 
تخفیف هــای محلی، با قیمتــی در حدود 2 
هزار و ۵00 تا ۳ هزار دلار به فروش می رسند.

  سه چرخه های موتوری در 
فیلیپین و کامبوج

هرچنــد ايــن وســايل بیشــتر شــبیه 
  موتورســیکلت های بزرگ شــده هستند تا 
خودرو  اما در عمل کار يک خــودرو را انجام 
می دهند. در کشــورهايی ماننــد فیلیپین، 
کامبوج و بنگلادش، سه چرخه هايی با کابین 
سرپوشــیده به عنوان تاکســی های شهری 
عمل می کنند. اين وســايل، که برخی از آنها 
از مدل های قديمی باجاج و برخی از تولیدات 
محلی الهــام گرفته اند، بــا قیمت هايی بین 
1۵00 تــا ۳000 دلار قابل تهیه هســتند. 
برخی از آنها حتی برقی اند و برای مسیرهای 

شهری ايده آل.
  کامیونت های ارزان برای مشــاغل 

خرد در پاکستان
در پاکســتان، وانت هــای کوچــک يــا 
کامیونت هايــی مانند »ســوزوکی بولان« و 
»چنگان کاروان« با قیمت هايی نزديک به  ۳ 
هزار دلار، وســیله   معاش هزاران نفر هستند. 
اين خودروها اغلب بــرای حمل ونقل محلی، 
توزيــع کالا يا حتــی به عنــوان مینی بوس 
اســتفاده می شــوند. سادگی ســاختار اين 
ماشین ها باعث شده تا در خیابان های لاهور و 

کراچی، صدها نمونه از آن ها به چشم بخورد.
  ماشــین های مونتاژی در آفریقا و 

جنوب شرق آسیا
در کشورهايی مثل نیجريه، اتیوپی يا اوگاندا، 
برخی شرکت ها خودروهايی با قطعات چینی 
يا هندی را به صورت محلی مونتاژ 
می کننــد. شــرکت هايی مثل 
 Kantanka يا Innoson
تــا  تلاش انــد  در 
خودروهايی ســاده و 
کم هزينــه تولید 
کننــد. در برخی 

موارد، قیمت اين خودروها 
بــه کمتــر از ۳ هــزار  دلار 
می رسد، البته با کیفیتی پايین تر 
از اســتانداردهای جهانی. هدف آن ها، فراهم 
 کردن دسترسی طبقات فرودست به وسايل 

نقلیه ابتدايی و ارزان است.
در کنار خودروهــای معرفی شــده، بايد به 
خودروهای کوچک و ســاده ای اشــاره کرد 
که در بازارهای محلی و روســتايی کشورها 
طرفداران خاص خود را دارند. اين خودروها 
معمولًا با طراحی بســیار ابتدايی ســاخته 
شــده اند و امکانات رفاهی کمی دارند  اما به 
دلیل هزينه نگهداری پايین و سهولت تعمیر، 
محبوبیت زيادی دارند. برای مثال، در برخی 
مناطق آفريقا خودروهای ســه چرخ موتوری 
که با قیمت هايی کمتر از ۳ هزار  دلار عرضه 
می شوند، نقش مهمی در حمل ونقل روزمره 
ايفا می کنند. در کشورهای جنوب شرق آسیا 
نیــز  خودروهای مینی کار کوچــک به دلیل 
حجم کم و مصرف پايین ســوخت، گزينه ای 
اقتصادی بــرای خانواده هــای کم درآمد به 
شمار می روند. اين وسايل نقلیه ساده، در کنار 
قیمت پايین، اســتقلال حرکتی و دسترسی 
به فرصت های اقتصادی را برای بســیاری از 
مردم فراهم می کنند و به نوعی ستون فقرات 
حمل ونقل در اين مناطق به حساب می آيند. 
بنابراين، اين خودروها فراتر از يک وســیله 
نقلیه، نقشی کلیدی در بهبود کیفیت زندگی 

دارند.
  تنها راه داشتن ماشین برای فقرای 

جهان
اين خودروها شــايد هیچ وقت نتوانند جای 
برندهــای لوکــس و مدل هــای پیچیده را 
بگیرند، اما بــرای میلیون ها نفــر در جهان، 
تنها راه داشتن يک وسیله   نقلیه اند. هرچند 
ايــن خودروها به ندرت در اخبــار خودرويی 
مطرح   يا در تست های فنی بین المللی بررسی 
می شــوند  اما زندگی روزمره آدم های زيادی 
به چرخ های همین ماشین های بی سر و صدا 
گره خورده. ســاده، ارزان  امــا نجات بخش  و 
شايد آينده حمل ونقل شــخصی در دنیای 

فقیرتر، همین مسیر باشد.

سفر به دنیای ارزان ترین ماشین های جهان

خودروهای ارزان  معمولًا با 
طراحی بسیار ابتدایی ساخته 

شده اند و امکانات رفاهی 
کمی دارند  اما به دلیل هزینه 

نگهداری پایین و سهولت 
تعمیر، محبوبیت زیادی دارند. 

برای مثال، در برخی مناطق 
آفریقا خودروهای سه چرخ 

موتوری که با قیمت هایی کمتر 
از 3 هزار  دلار عرضه می شوند، 

نقش مهمی در حمل ونقل 
روزمره ایفا می کنند

کته
ن

سریع تر از باد: آشنایی با سگمنت 
استریمی لاینر؛ پادشاهان بی رقیب سرعت

در جهان خودرو، برخی ماشین ها برای حمل ونقل ساخته شده اند، برخی برای لذت 
و تجمل  اما دسته ای خاص از خودروها هستند که تنها يک هدف دارند: فتح سرعت. 
يکی از مهجورترين اما جذاب ترين سگمنت ها در اين عرصه، سگمنت استريمی لاينر 
)Streamliner( است؛ خودروهايی با طراحی فضايی، ساخته شده برای ثبت 
رکوردهايی که مرزهای فیزيک را به چالش می کشند. استريمی  لاينرها بدنه هايی 
بسیار باريک و آيرودينامیک دارند؛ شبیه گلوله هايی فلزی که برای دريدن باد طراحی 
شده اند. در بیشتر آنها تنها يک صندلی ديده می شود، جايی برای راننده ای که 
قرار است در دل درياچه ای خشک، با سرعت هايی فراتر از تصور انسان ها براند. اين 
خودروها نه پلاک دارند، نه چراغ، نه امکانات رفاهی؛ تنها چیزی که دارند، سرعت 
محض و خام است. محل رقابت اين جنگجويان مدرن، نه پیست های فرمول يک 
و نه جاده های پیچ درپیچ کوهستانی است، بلکه درياچه های نمکی خشک مثل 
Bonneville Salt Flats در ايالت يوتای آمريکاست؛ دشتی سفید و بی انتها که 
باند آزمايش سرعت روی زمین است. از میان مشهورترين خودروهای اين سگمنت 
می توان به Speed Demon و Turbinator II اشاره کرد که سرعت هايی 
تا مرز 700 کیلومتر بر ساعت را تجربه کرده اند؛ عددی که برای ذهن مخاطب 
معمولی، بیشتر شبیه افسانه است. برای خواننده ايرانی، اين خودروها شايد شباهتی 
به محصولات خیابانی نداشته باشند  اما در دنیای عاشقان ماشین، استريمی  لاينرها 
همانند قهرمانانی اند که مرزهای امکان را جابه جا می کنند. اين خودروها حاصل 
همکاری پیچیده میان مهندسان، فیزيکدان ها و رانندگانی با روحیه ای بی باک 
هستند؛ چراکه هر تلاش برای ثبت رکورد، مرز باريکی ا ست میان افتخار و فاجعه.

    کلاس خودرو

حتی در دنیای پرشتاب امروز که قیمت ها روزبه روز بالا می روند و 
خودرو به کالایی لوکس در بسیاری از کشورها تبدیل شده، هنوز 
هم گوشه هایی از جهان پیدا می شود که مردم می توانند با مبلغی 
کمتر از 3 هزار دلار صاحب یک خودروی نو شوند. شاید باورش سخت باشد  اما این خودروها واقعا وجود 
دارند؛ ماشین هایی کوچک، ســاده، بی ادعا  اما کاربردی و دوست داشتنی. نه خبری از نمایشگر لمسی 
هست، نه سنسور پارک، نه گرم کن صندلی یا تهویه هوای دیجیتال. فقط یک فرمان، چند دکمه ساده و 
یک موتور که شما را از نقطه الف به ب می رساند. همین و بس. اگر کنجکاو شده اید بدانید این خودروهای 

ارزان قیمت در کجاها پیدا می شوند و چه قیافه ای دارند، با ما همراه باشید.

حمید بهشتی  
هفتصبح
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سیمینبرادران  
             هفت صبح

افزايش بی ســابقه جمعیت موش ها در تهران حالا 
ديگر فقط يک مشکل بهداشتی نیست؛ به مسئله ای 
چندوجهی با تبعات زيست محیطی، شهری و حتی 
فرهنگی تبديل شده است. از موش هايی که به گفته 
يکی از اعضای شورای شهر »اندازه گربه شده اند«، تا 
مصرف ســالانه بیش از 10 تُن سم و نگرانی از ورود 
لاشه ها و فضله ها به آب های جاری و منابع زيرزمینی؛ 
همه نشانه هايی  اســت از بحرانی پنهان که آرام آرام 
دارد به سطح شهر سرريز می شود. در حالی که عضو 
شورای شهر تهران نســبت به ناکارآمدی روش های 
قديمی هشــدار می دهد، مدير اداره کنترل جانوران 
مضر شهری از ورود سم قوی تر و همکاری دانشگاهی 
برای مهار علمی خبر می دهد و يک اســتاد دانشگاه 
تهــران هم از آشــفتگی چرخه طبیعــی و آلودگی 
گسترده در سايه غذارسانی بی برنامه شهروندان پرده 
برمی دارد. اين گزارش، روايتی ست از نبردی خاموش 
با جانورانی خاکســتری، که نه تنها زنده  بودنشــان 
تهديدی برای سلامت شــهروندان است، بلکه حتی 

مرگشان هم بی خطر نیست.

   موش هایی به اندازه گربه!
ناصر امانی، عضو شــورای شــهر تهران، در صحن 
شورا به موضوعی اشــاره کرد که حالا برای خیلی 
از شــهروندان به يک نگرانی روزمره تبديل شــده؛ 
افزايش چشــمگیر موش ها در سطح شهر. او گفت 
که ابعاد برخی از اين جوندگان به اندازه ای رســیده 
که ديگر شباهتشان با گربه دور از ذهن نیست. امانی 
با تأکید بر اينکه راه حل های قديمی ديگر کارســاز 
نیست، خواستار اســتفاده از شیوه های نوين و ورود 

شرکت های دانش بنیان به اين حوزه شد؛ مسیری که 
به گفته او می تواند راهی تازه برای کنترل اين معضل 

قديمی باز کند.

   لاشه ها زیر زمین دفن می شوند
داود گودرزی، مدير اداره کنترل جانوران مضر شهری 
در سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران، با اشاره 
به فعالیــت 21۸ اکیپ در 22 منطقــه پايتخت به 
خبرنگار هفت صبح توضیح می دهد: »در حال حاضر 
مبارزه با موش ها با روش های شیمیايی و فیزيکی در 
حال انجام است، اما کیفیت پايین برخی سموم باعث 
شده اين روش ها اثربخشــی کامل نداشته باشند. به 
همین دلیل، سم جديدی با مکانیزم متفاوت و کیفیت 
بالاتر خريداری شده که به زودی در سطح شهر مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.«
به گفته گودرزی، در ســال بیش از 10 تن سم در 
تهران برای مقابله با موش ها مصرف می شــود. در 
کنار آن، تله گذاری نیز بر اســاس شرايط منطقه ای 
انجام می شود و تله های چسبی عمدتاً میان مردم و 
کسبه توزيع می شود. با اين حال، بسیاری از اقدامات 
خانگی خارج از نظارت شــهرداری هستند و تمرکز 

اصلی همچنان بر عملیات میدانی است.
گودرزی دربــاره وضعیت آمــاری کنترل جمعیت 
موش ها می گويد: »در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد 
موش های تهران و موش های از بین رفته در دســت 
نیســت. ما تازه وارد فاز همکاری با دانشــگاه تهران، 
به ويژه دانشــکده بهداشت شــده ايم تا اين موضوع 

به صورت علمی و نظام مند مستندسازی شود.«
او در ادامه به گزارش های ســامانه 137  اســتناد 
می کند: » مناطقی که بیشترين تماس شهروندان 
درباره مشاهده موش ها داشته اند، در اولويت مبارزه 
قرار گرفته اند. ابتدا منطقه 4 و سپس منطقه ۵ در 

صدر مناطق دارای بیشترين شکايت قرار دارند.«
گودرزی همچنین درباره سرنوشــت لاشه موش ها 
توضیــح می دهد: »بیشــتر لاشــه ها در فضاهای 
زيرزمینی از بین می روند و در دســترس نیستند، 
اما در مواردی که لاشــه در ســطح شهر مشاهده 
شود، طبق پروتکل بهداشــتی و مشابه با زباله های 

بیمارستانی، به همراه آهک دفن می شوند.«
او در بخش ديگری از صحبت هايش، از غذارســانی 
ناآگاهانه به حیوانات شــهری انتقاد می کند: »اين 
اقدام نه تنها به گربه ها يا پرندگان کمکی نمی کند، 
بلکه ســفره ای دائمی برای موش ها و کلاغ ها فراهم 
کرده است. اين وضعیت اکوسیستم شهری را مختل 
کرده و باعث شــده گربه ها ديگر علاقه ای به شکار 

طبیعی نداشته باشند.«
در پايــان، گودرزی تأکید کرد که ريشــه کن کردن 
کامل موش ها در شــهری مانند تهــران واقع بینانه 
نیســت، اما با بهســازی محیط، اطلاع رســانی به 
شهروندان و مشارکت علمی می توان کنترل موثرتری 
بر جمعیت جوندگان اعمال کرد. او همچنین شايعات 
درباره بروز طاعون را رد کرد: »موش ها پس از خوردن 
سم، معمولًا چند روز بعد و در مکان های دور از ديد 
می میرند. تنها در صورتی که تجمع لاشــه در يک 
نقطه غیرعادی باشــد، احتمال بروز بیماری مطرح 

است و نیاز به بررسی بهداشتی دارد.«

   هشدار درباره ورود لاشه  حیوانات شهری 
به منابع آبی پایتخت

 حسین آخانی، اســتاد دانشگاه تهران و متخصص 
محیط زيســت در گفت وگو با هفــت صبح درباره 
وضعیت گســترش جمعیت موش ها در پايتخت، 
به نکته ای کمتر ديده شــده اشاره می کند: »يکی از 
دلايل اصلی افزايش بی ســابقه  موش ها در تهران، 

وفور منابع غذايی است. متأسفانه برخی شهروندان 
با نیت خیرخواهانه، به طور مرتب به سگ ها، گربه ها، 
کلاغ ها و کبوترها غذا می رسانند. نتیجه ناخواسته  
اين اقدام، ايجاد يک ســفره  گســترده برای ديگر 

جانداران شهری، از جمله موش هاست.«
به گفته او، موش ها حالا نه تنها غذای کافی دارند، 
بلکه ديگر دشمن طبیعی شــان يعنی گربه ها هم 
میلی بــه رويارويی بــا آن ها ندارنــد. وقتی غذای 
کافی هســت و خطری هم تهديدشــان نمی کند، 
طبیعی ست که جمعیتشان افزايش پیدا کند. آخانی 
معتقد اســت اين چرخه  ناهماهنگ باعث شــده 
موش ها و ساير حیوانات شــهری، پس از مرگ هم 
معضل آفرين باشــند: »وقتی جمعیت اين جانوران 
زياد می شود، لاشه هايشان هم بیشتر در سطح شهر 
باقی می ماند. اين لاشــه ها، که می توان آن ها را به 
مین های بیولوژيکی تشبیه کرد، منشأ انتشار انواع 
بیماری ها هســتند. کافی ســت در سطح شهر رها 
شوند، تا به ســرعت با جريان هوا يا گرد و غبار وارد 
دستگاه تنفسی انسان شوند.« او تأکید می کند: »در 
کنار لاشــه ها، حجم بالای فضله  حیوانات هم يک 
مسئله  جدی زيست محیطی ست؛ اين مواد نه تنها در 
سطح شهر پخش می شوند، بلکه به آب های جاری 
و حتــی آب های زيرزمینی نیــز می توانند راه پیدا 
کنند. بســیاری از اين جانوران در مسیر کانال های 
ســیلابی يا روددره ها زندگی می کنند و همین امر 
باعث می شود آلاينده ها مســتقیماً وارد چرخه  آب 
شهری شــوند.« آخانی در پايان به خلأ نظارتی هم 
اشاره می کند: »همه  اين ها ريشه در ضعف مديريت 
و نبود قانون يا برخورد مناسب با رفتارهای ناآگاهانه  
شهروندی دارد. تا زمانی که نگاه فرهنگی و سازوکار 
قانونی برای مواجهه با اين نوع مداخلات نباشد، نه 

موش ها کم می شوند و نه بیماری ها.«

موشهایتهرانپادشاهیمیکنند
باوجودمصرفسالانه۱۰تنسم،آماردقیقیازکنترلموشهاوجودندارد.منطقه۴و۵بیشترینشکایتراثبتکردهاند

بیشترلاشههایموشدرفضاهایزیرزمینیباقیمیمانندودسترسیبهآنهاممکننیست

ناکارآمدیسموموتلههادرمهارموشهایغولپیکرپایتخت

   سم و تله کافی نیست؛ 
سه ضلع فراموش شده  

کنترل موش ها
آنچه از دل گفت وگوها و 
آمارها برمی آيد، تصوير 
شهری  است که درگیر 
بحرانی مزمن اما اغلب 
ناديده گرفته شده است؛ 
بحرانی به نام همزيستی 

ناخواسته با موش ها. 
اگرچه شهرداری از تلاش 

برای تجهیز، نوسازی 
روش ها و همکاری علمی با 
دانشگاه ها سخن می گويد، 

اما نبود آمار دقیق، تکیه 
بر روش های پراکنده و 

رفتارهای ناآگاهانه برخی 
شهروندان، اين چرخه 

را همچنان ناکارآمد نگه 
داشته است. در غیاب 

برنامه ريزی جامع، نه سم 
به تنهايی موثر است، نه تله 

و نه تذکر. آنچه می تواند 
مسیر را تغییر دهد، سه 

اقدام کلیدی بايد هم زمان 
اجرا شود: وضع قانون برای 

مداخله گران در اکوسیستم، 
استفاده از دانش علمی و 
تقويت نظارت میدانی. تا 
آن زمان، موش ها نه تنها 
در گوشه وکنار شهر باقی 

خواهند ماند، بلکه ردشان را 
در آب، هوا و شايد سلامت 
شهروندان هم خواهیم ديد.

جنگل ها در آتش
مردم در میدان،  مسئولان در تفکر

با گرم تر شدن هوا، بار دیگر آتش سوزی در جنگل های زاگرس و هیرکانی 
به یکی از اصلی ترین دغدغه های محیط زیستی کشور تبدیل شده است. 
ویدئوهایی که این روزها در فضای مجازی دست به دست می شود، گاه 
صحنه هایی از ناآگاهی را نشان می دهند؛ جایی که یک شوخی ساده یا 
بی احتیاطی انسانی، آغازگر یک فاجعه طبیعی می شود اما آنچه وضعیت 
را به مراتب نگران کننده تر می کند، آن دسته از حریق هایی  است که نه از 

سر نادانی، بلکه از روی عمد و با نیت قبلی رخ می دهند.
در برخی از مناطق کشــور، به ویژه در جنگل های زاگرس، شــواهد و 
گزارش های میدانی نشــان می دهد برخی از آتش ســوزی ها با هدف 
مشخصی انجام می گیرند: تبدیل جنگل ها به زمین زراعی یا گسترش 
مراتع برای پرورش دام. در این روش، ســودجویان با به آتش کشیدن 
منابع طبیعی، زمینه ساز تخریب زیستگاه های جنگلی می شوند تا پس 
از چندی، زمین سوخته را به عنوان ملک کشاورزی یا دامداری تصاحب 
کنند. این چرخه بیمار، طبیعت را می ســوزاند تا منفعتی کوتاه مدت را 
نصیب عده ای خاص کند. در برابر این سودجویی آشکار، چهره ای دیگر 
از جامعه  ایرانی نمایان می شــود. فعالان محیط زیست و منابع طبیعی، 
جوانان محلی و مردم عادی که بی هیچ تجهیزات تخصصی، با دســتان 
خالی، شاخه  درخت، پتوی خیس یا بطری آب به جنگ آتش می روند. 
این مردم، قهرمانان بی نام طبیعت اند اما برای همیشه نمی توان از آن ها 
انتظار فداکاری داشت، در شرایطی که فرآیندهای آموزش برای مقابله 
با آتش ناکافی ست و سیاســت های بازدارنده، کارآمدی لازم را ندارند. 
طبق اعلام سازمان منابع طبیعی، در برخی استان ها همچون کهگیلویه 
و بویراحمد، ایلام، فارس و لرستان، آتش سوزی های مشکوک به عمد 
در سال های اخیر افزایش یافته اند، اما مردم همچنان اولین نیروهایی 
هستند که وارد عمل می شوند، بی آنکه حمایتی اثرگذار و مداوم از آن ها 
وجود داشته باشــد. بر همین مبنا اکنون بیش از هر زمان دیگر، نیاز به 
یک تحول جدی و اجرایی در برخورد قانونی بــا آتش افروزان عمدی، 
افزایش نیروی انسانی سازمانی و پایگاه های نظارتی در مناطق حساس، 
تقویت آموزش تخصصی داوطلبان، سرمایه گذاری در تأمین تجهیزات 
مقابله با آتش سوزی، اســتفاده از فناوری های نظارتی و از همه مهم تر، 
حمایت رسمی و منظم از انجمن های مردم نهادی که خط مقدم حفظ 
جنگل ها هستند، احساس می شود.  یادمان باشد، حفاظت از جنگل ها و 
منابع طبیعی، تنها وظیفه  یک سازمان یا نهاد خاص نیست؛ مسئولیتی 
ملی و جمعی است و در این میان، مردم ما همیشــه نشان داده اند که 
وقتی مسئولان فقط فکر می کنند، شعار می دهند و دیر می رسند، آن ها 
زودتر تصمیم می گیرند و انجام می دهند اما نباید اجازه داد تا این حضور 
داوطلبانه، جایگزین مســئولیت های ســازمان های متولی و نهادهای 

حکومتی شود.

   مجال

مجیدغضنفری  
             کارشناس رسانه و پژوهش گر محیط زیست 
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گزارشیازترسناکتریناتاقهایفرارجهانکهباسناریوهایروانی،جلوههایسینماییوبازیگرانزنده،ترسراواقعیمیکنند

ترس را لمس کنید
دراتاقفرارمککامیمنور،بازیکنانبایدرضایتنامهای40صفحهایامضاکنندتاواردکابوسشوند

اینجا جایی است که مرز میان بازی و واقعیت محو می شود؛ جایی که صداهای 
مرموز و نورهای لرزان، شما را در هیجان و دلهره ای تمام نشدنی گرفتار می کنند. 
آماده باشید برای سفری که قلبتان را به چالش می کشد  تصور کنید در تاریکی 
محض، با صدای تپش قلب تان تنها مانده اید. چراغی سوســو می زند، صدای 
کشیده شدن چیزی روی زمین می آید و درِ پشت سرتان قفل شده است. شما 
وارد یکی از هیجان انگیزترین و البته ترســناک ترین تفریحات مدرن جهان 
شده اید: اتاق فرار ترسناک! اتاق های فرار یا Escape Rooms، چند سالی ست 

که دنیا را تسخیر کرده اند؛ تفریحی ترکیبی از معما، ماجراجویی و بازیگری زنده. 
اما شاخه ای از این سرگرمی به طرز خطرناکی محبوب شده: اتاق هایی که برای 
وحشت زده کردن شما طراحی شده اند. از سلول های شکنجه قرون وسطایی 
گرفته تا پناهگاه های آخرالزمانی، طراحان این اتاق ها از تکنولوژی، روانشناسی 
و صحنه پردازی حرفه ای اســتفاده کرده اند تا ذهن و اعصاب شما را به چالش 
بکشند. در این گزارش ویژه، به سراغ 9  مورد از ترسناک ترین اتاق های فرار 
جهان رفته ایم؛ جایی که حتی شجاع ترین بازیکنان با چشمانی گریان تسلیم 
شــده اند. اگر قلبی قوی دارید، این صفحه را از دست ندهید. اگر نه، هنوز هم 
می توانید از پشت همین صفحه روزنامه، لرزش دستان بازماندگان را حس کنید...

»مک کامی منــور« يکی از جنجالی ترين و ترســناک ترين اتاق های فرار 
جهان است. اين تجربه که بیشتر شبیه يک آزمايش روانی است تا يک بازی 
تفريحی، شرکت کنندگان را در معرض شرايطی شديد و طاقت فرسا قرار 
می دهد. از جمله اين شــرايط می توان به غوطه ور شدن در آب، حبس در 
فضاهای تنگ وتعامل با حشرات اشاره کرد. برای شرکت در اين تجربه، افراد 
بايد يک رضايت نامه 40 صفحه ای امضا کنند و از مراحل غربالگری دقیق 
عبور کنند. با وجود وعده جايزه 20 هزار دلاری برای اتمام موفقیت آمیز، 
تاکنون هیچ کس موفق به تکمیل اين تجربه نشده است. اين اتاق فرار به 
دلیل شدت و ماهیت تجربیاتش، مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفته است.

»دروازه ســیزدهم« در باتــون روژ لوئیزيانا، به عنوان يکــی از برترين و 
ترســناک ترين مجموعه های اتاق فرار در آمريکا شــناخته می شود. اين 
مجموعه با طراحی های بسیار دقیق و سینمايی، تجربه ای واقعی و نفسگیر 
از ترس و هیجان را برای بازيکنان رقم می زند. هر اتاق با داستانی متفاوت 
و منحصر به فرد ساخته شده است که بازيکنان را به دنیايی تاريک و پر از 

معما و رازهای ترسناک می برد.
يکی از اتاق های معروف اين مجموعه، »تیمارستان« است؛ جايی که بازيکنان 
وارد فضايی شبیه بیمارستان روانی متروکه می شوند و بايد با حل معماهای 
پیچیده و روبه رو شدن با ترس های روانی، راه فرار را پیدا کنند. اتاق »پرواز 
1۳« داستانی مرموز درباره يک هواپیمای ناپديد شده دارد که بازيکنان بايد 
در کابین هواپیما، اسرار آن را کشف کنند و از اتفاقات هولناک جان سالم 
به در ببرند. همچنین اتاق »مقبره آنوبیس« با تم مصر باستانی و فضايی 

مرموز، حس کشف گنج و مواجهه با ارواح را به بازيکنان منتقل می کند.
در تمام اين اتاق ها، استفاده از نورپردازی حرفه ای، صداهای محیطی دقیق 
و جلوه های ويژه، فضايی غرق در تعلیق و ترس ايجاد می کند که تجربه ای 
متفاوت و به يادماندنی را برای شرکت کنندگان رقم می زند. همکاری تیمی، 
هوش و شجاعت بازيکنان، کلید موفقیت در اين بازی های پیچیده و مهیج 
است. »دروازه سیزدهم« با استانداردهای بالای طراحی و اجرای بازی، به 

يکی از مقاصد اصلی عاشقان اتاق فرار تبديل شده است.

»زيرزمین« در لس آنجلس، يکی از تجربه هــای منحصربه فرد و بی نظیر 
در جهان اتاق های فرار با تم ترسناک به شمار می رود. برخلاف بسیاری از 
اتاق های فرار که تنها از دکور و معماهای مکانیکی بهره می برند، »زيرزمین« 
با استفاده از بازيگران زنده و حرفه ای، جلوه های ويژه هالیوودی و روايت 
داســتانی پیچیده و غنی، بازيکنان را کاملًا در فضای ترسناک و پرتعلیق 

خود غرق می کند.
داســتان اين اتاق حول محور يک قاتل زنجیره ای مخوف می چرخد که 
بازيکنان نقش قربانیان احتمالی او را دارند و بايد در مدت زمان محدود، با 
حل معماها و تعامل با بازيگران، راه فرار از اين محیط تاريک و خوفناک را پیدا 
کنند. حضور بازيگران زنده باعث می شود هر لحظه اتفاقات غیرمنتظره ای رخ 
دهد؛ از تعقیب های نفسگیر تا مواجهه های نزديک با شخصیت های ترسناک، 

که همه اين ها باعث افزايش سطح هیجان و اضطراب بازيکنان می شود.
فضای زيرزمینی، تاريک و پر از گوشــه های ســايه دار، همراه با صداهای 
مبهم و ترسناک، به خوبی حس دلهره و تنش را منتقل می کند. بازيگران با 
واکنش های زنده و چالش های روانی، تعامل مستقیمی با بازيکنان دارند 
که تجربه ای کاملًا واقعی و متفاوت از يک اتاق فرار معمولی ايجاد می کند. 
»زيرزمین« نه تنها يک بازی فکری، بلکه سفری به عمق ترس و هیجان 

است که ذهن و حس های شما را به طور کامل درگیر می کند.

»اتاق بدون خروج« در هانوفر آلمان، يکی از تجربه های ترسناک و پرهیجان اروپا 
به شمار می رود که با فضايی سینمايی و دلهره آور، بازيکنان را وارد دنیايی از رمز 
و راز و وحشت می کند. اين اتاق با سناريوهايی الهام گرفته از داستان های واقعی و 
موقعیت های اضطراب آور مانند »آزمايشگاه ويروس«، »آغاز قیامت« و »نفرين شده« 

طراحی شده است.
در يکی از محبوب ترين اتاق ها، بازيکنان وارد يک مرکز تحقیقات متروکه می شوند که 
در آن آزمايش های سری ژنتیکی روی انسان ها صورت گرفته است. وظیفه بازيکنان 
کشف حقیقت پشت پرده، نجات افراد گرفتار و البته فرار از کابوس وحشتناک اين 
مکان است. در طول بازی، بايد با درهای قفل شــده، صداهای ناگهانی، پیام های 
رمزآلود و نورهای لرزان دســت و پنجه نرم کنید. برخی از چالش ها شامل بازی با 
زمان، رمزگشايی ترکیب های شیمیايی و تعامل با عناصر متحرک محیطی است 

که نیاز به تمرکز، همکاری تیمی و شجاعت دارند.
استفاده از نورپردازی خفه، موسیقی تنش زا و دکورهايی شبیه صحنه های فیلم های 
ترسناک، تجربه ای عمیق و غوطه ورکننده ايجاد کرده که نه تنها هوش، بلکه اعصاب 
شما را نیز به چالش می کشد. اين اتاق فرار برای افرادی که به دنبال هیجانی واقعی 

و تجربه ای متفاوت هستند، يکی از گزينه های بی رقیب است.

»پانیک روم« بوداپست مجارستان، يکی از پیشــگامان اتاق های فرار در اروپا 
است که در 1۵ مارس 2012 افتتاح شد و به ســرعت به يکی از محبوب ترين 
مقاصد تفريحی شــهر تبديل گرديد. اين مجموعه با بیش از 1۳ اتاق متنوع، 
تجربه هايی هیجان انگیز و دلهــره آور را برای بازيکنان فراهم می کند. از جمله 
تم های معروف آن می توان به اتاق های الهام گرفته از فیلم اره و اتاق کابوس که 
در تاريکی مطلق برگزار می شــود و اتاق هايی با الهام از سريال های تلويزيونی 

مانند »بازی تاج وتخت« اشاره کرد. 
طراحــی دقیق دکورهــا، اســتفاده از فناوری های پیشــرفته و معماهای 
چالش برانگیز، اين اتاق ها را به تجربه ای فراموش نشدنی تبديل کرده است. 
علاوه بر اتاق های سنتی، پانیک روم اتاق های واقعیت مجازی )VR( نیز ارائه 
می دهد که بازيکنان را به دنیايی مجازی و پر از رمز و راز می برد. اين مجموعه 
با ارائه تجربه هايی متنوع و جذاب، جايــگاه ويژه ای در میان علاقه مندان به 

اتاق های فرار در اروپا يافته است.

»بريــک اوت« در کوالالامپــور مالــزی، يکــی از 
ترســناک ترين و هیجان انگیزترين تجربه های اتاق 
فرار در آســیا محســوب می شــود. اين مجموعه با 

ترکیبــی منحصربه فرد از بازيگــران زنده، 
نورپردازی خلاقانه و فضای پارانويايی، 

فضايی دلهــره آور و پرتنش را برای 
شرکت کنندگان خلق می کند که 
باعث می شود هر لحظه احساس 
کنید در دل يــک کابوس واقعی 
گرفتار شده ايد. يکی از ويژگی های 

برجســته »بريک اوت« اســتفاده 
گسترده از بازيگران حرفه ای است که 

با نقش آفرينی دقیــق و واکنش های زنده، 
تعامل مستقیمی با بازيکنان دارند و لحظات غیرقابل 
پیش بینی و ترســناکی را رقم می زننــد. نورپردازی 
مرگبار و طراحی صحنه هــای تاريک و مه آلود، حس 

تعلیق و وحشت را به طرز ماهرانه ای تقويت می کند و 
بازيکنان را در فضای مرموز و پرابهام غوطه ور می سازد. 
تم های متنوع اين اتاق، از زندان های متروکه گرفته 
تا آزمايشگاه های مرموز و اتاق های شکنجه، 
بازيکنان را بــا معماهــای پیچیده و 
چالش برانگیز روبه رو می کند که برای 
حل آن ها نیاز به همکاری گروهی، 
تمرکز و هوش بالا دارند. طراحی 
حرفه ای فضا و صداهای محیطی 
دقیق، تجربه ای فراموش نشدنی و 
واقعی را به علاقه مندان اتاق های فرار 
ارائه می دهد. »بريک اوت« نه تنها يک 
بازی فرار است، بلکه سفری هیجان انگیز به 
عمق ترس و اضطراب است که برای هر کسی که دنبال 
يک تجربه فرار واقعی و پرهیجان می گردد، انتخابی 

بی نظیر محسوب می شود.

»پارانويا کوئست« در آتلانتا جورجیا، مجموعه ای بی نظیر و هیجان انگیز از 
اتاق های فرار با تم های متنوع و ترسناک است که طرفداران ژانر وحشت و 
معما را به خود جذب می کند. اين مجموعه با تمرکز بر ايجاد تجربه ای عمیق 
و روانشناسانه، فضايی متفاوت و پرتعلیق را برای بازيکنان خلق می کند که 

فراتر از يک بازی فرار معمولی است.
يکی از مشــهورترين و جذاب ترين اتاق های اين مجموعه، »راز قتل« نام 
دارد؛ داستانی پیچیده که بازيکنان را به دنیای پر رمز و راز روياهای يک 
قربانی می برد. در اين تجربه، شرکت کنندگان بايد با ورود به ذهن و روياهای 
قربانی، ردپاهای پنهان را کشف کنند و با حل معماهای متعدد و پیچیده، 
هويت قاتل را پیدا کنند. ترکیب تکنولوژی پیشرفته، از جمله نورپردازی های 
هوشمند،  صداگذاری های سه بعدی و جلوه های بصری قدرتمند، به ايجاد 
فضايی واقعی و تعاملی کمک می کند که حس حضور در يک کابوس زنده 

را به بازيکنان منتقل می کند.

»اتاق فرار آزمايش« در مادريد اسپانیا، يکی 
از تجربه های منحصربه فرد و ترســناک در 
دنیای اتاق های فرار است. اين اتاق با طراحی 
واقع گرايانه و دکورهای دقیق، فضايی تاريک 
و پر از رمز و راز را خلق کرده است. بازيکنان در 
اين اتاق با معماهای پیچیده و چالش برانگیز 
مواجه می شــوند که نیاز به همکاری تیمی 
و تفکر خلاق دارنــد. ترکیب نورپردازی کم، 
صداهای مرمــوز و جلوه های ويژه، تجربه ای 
فراموش نشــدنی از ترس و هیجــان را ارائه 
می دهد. اين اتاق فرار با استفاده از فناوری های 
پیشرفته و داستان ســرايی قوی، بازيکنان را 
درگیر داستانی تاريک و پر از تعلیق می کند. 
اگر به دنبال تجربه ای متفــاوت و دلهره آور 
هســتید، اتاق فرار »تجربه« در مادريد را از 

دست ندهید.

»ساعت ســیزدهم« در نیوجرسی، به عنوان يکی 
از ترسناک ترين و معتبرترين تجربه های اتاق فرار 
در سراسر کشور شــناخته می شود. اين مجموعه 
با ترکیب بی نظیر بین اتاق فرار و خانه وحشــت، 
فضايی منحصربه فرد و پر از هیجان و دلهره برای 
شرکت کنندگان خلق می کند که فراتر از يک بازی 

معمولی است.
»ساعت ســیزدهم« در دو طبقه گسترده طراحی 
شده است که هر طبقه به نوعی نمايانگر دنیايی از 
ترس خالص و وحشت بی وقفه است. بازيکنان در اين 
مجموعه با عروسک های زنده و موجودات شکنجه گر 
مواجه می شوند که به صورت تعاملی در طول بازی 
حضور دارند و با حــرکات و رفتارهای غیرمنتظره 
خود، ترس و اضطراب را به اوج می رسانند. فضای 
تاريک و سرد، همراه با نورپردازی محدود و موزيک 
متن تنش آور، حس حضور در کابوسی واقعی را برای 

شرکت کنندگان به ارمغان می آورد.
دکورهای سینمايی و جلوه های ويژه حرفه ای از ديگر 
ويژگی های برجسته »ساعت سیزدهم« هستند که 
هر اتاق را به يک اثر هنری دلهره آور تبديل کرده اند. 
معماهای پیچیــده و چالش برانگیــز که در بطن 

داستان های تاريک و رازآلود جای گرفته اند، نیازمند 
هوش، دقت و همکاری گروهی است و بازيکنان را به 
چالش می کشند تا از اين فضای مخوف فرار کنند.

به دلیل طراحی دقیق، تجربــه تعاملی بازيگران 
و جلوه های بصری و صوتی اســتثنايی، »ساعت 
سیزدهم« توانسته جايگاه ويژه ای در میان طرفداران 
اتاق فرار و خانه وحشــت کســب کند و به يکی 
از محبوب ترين مقاصــد هیجان انگیز در منطقه 
نیوجرسی و اطراف تبديل شود. اين مجموعه، سفری 
هیجان انگیز و ترسناک است که هر دوستدار وحشت 

نبايد آن را از دست بدهد.

ملک میرمهدی  
             هفت صبح
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   آماده سازی در ترکیه
او در ارتباط با شرایط این روزهای 
خودش گفــت: »در حال حاضر 
مشغول رقابت های باشگاهی در 
لیگ ترکیه هستم. از طرفی خودم 
را برای مسابقات انتخابی تیم ملی 
جهت حضور در بازی های آسیایی 
و رقابت های کشورهای اسلامی 

آماده می کنم. «

   برد انتقامی
شهســواری در رقابت های جهانی قطر موفق شد 
حریف قزاقســتانی اش را در انتخابی المپیک با او 
مسابقه داده بود با اقتدار و با نتیجه 4 بر صفر شکست 
بدهد. او در این ارتباط گفت: »در مسابقات جهانی 
خدا را شکر بازی خوبی مقابل قهرمانی قزاقستانی 
داشــتم. او همان حریفی بود که فینال انتخابی 
المپیک با او مســابقه داده بود. خب بازی انتخابی 
المپیک به خاطر استرس بالایی که دارد سنگین تر 
است، به همین دلیل بازی نزدیک تری از آب درآمد. 

این  بار اما خدا را شکر مقتدرانه پیروز شدم.

   سن فقط عدد است
ندا شهسواری سال هاست که خودش را در سطح 
اول تنیس روی میز زنان ایران و آسیا حفظ کرده 
است. او اکنون 38 ساله است و با وجود سنگین 
بودن ورزش های حرفه ای و المپیکی کماکان یکی 
از امیدهای اصلی برای رسیدن به پیراهن تیم ملی 
به حساب می آید. خودش در این ارتباط و درباره 
رمز و رازهای موفقیت در این سن و سال گفت: 
»برای رسیدن به اینجایی که هستم )با وجود سن 
و سالم( از خوشی های زندگی گذشتم. مهمانی ها، 
عروسی ها، روابط فامیلی و خیلی از تفریحات را 
از دست دادم. من از مسافرت تفریحی گذشتم 
تا بتوانم همیشه روی فرم بمانم. همیشه در حال 
مطالعه و تحقیق در علم روز دنیا هستم و همیشه 
سعی دارم که تکنیکم را به روز کنم. تمام تلاشم 
را می کنم که از نظر فیزیکی خودم را روی فرم 

نگه دارم.

   این پینگ پنگ است
خیلی وقت ها اهالی ورزش های دیگر پینگ پنگ 
را به عنوان ورزشی سبک مثال می زنند. نمونه اش 
امیر قلعه نویی سرمربی فعلی تیم ملی که چندباری 
برای اینکه خشونت و برخوردهای فوتبال را توجیه 
کند از این اصطلاح استفاده کرده است: » فوتبال 
است و پینگ پنگ نیست.« که البته این حرف های 
عامیانه ریشه علمی ندارد. قهرمان تنیس روی 
میز زنان ایران که سه تجربه حضور در المپیک را 
دارد با رد این ادعاها گفت: »برخلاف باور و دیدگاه 
عموم مردم، پینگ پنگ ورزشی است وابسته به 

بدنسازی و بدنسازی دشواری هم دارد.«

   پاسخ به انتقادها
باوجود تمام تلاش ها امــا همواره انتقادهایی نیز 
وجود داشته است؛ به خصوص در سال های اخیر 
که نقدهایی نسبت به ندا شهســواری از سوی 
برخی رسانه ها و کارشناسان مطرح شد. خودش 
در این ارتباط گفت: »انتقاد همیشه وجود دارد. 
نزدیک به 10 سال است که به من انتقاد می کنند. 
خیلی از عزیزان به من لطــف دارند چون با این 
انتقادهای نادرست شان، به من انگیزه می دهند و 
باعث می شوند که جدی تر و بهتر تمرین می کنم. 
10 سال اســت دارم انتقادها را می شنوم. 10 سال 
پیش می گفتند که شهســواری باید تنیس روی 
میز را کنار بگذارد، سنش بالا رفته...؛ اما می بینید 

که در دنیا جوردن باروز که 
یک کشتی گیر بزرگ بود 
تا چه سنی ادامه داد و در 

نهایت هم خودش کشتی را کنار گذاشت، با میل و 
اراده خودش در حالی که می توانست باز هم ادامه 
دهد.« او افزود: »در پینگ پنگ بازیکنان اول دنیا 
سن های بالای 40 دارند. امروز علم ورزش پیشرفت 
کرده و در خیلی از رشته ها سن و سال معنا ندارد و 
تنها یک عدد است. بازیکن قزاقستانی که برابرش 
پیروز شدم، 21 ساله بود در حالی که من 39 سال 
داشتم. ربطی به سن و سال ندارد. ورزشکار باید از 
نظر بدنی و تکنیکی به روز باشد و در سطح بالایی 
بماند.« او افزود: »در فوتبال مسی و رونالدو را در 
بالاترین سطح داریم. رونالدو که از من بزرگتر است 

و می بینیم که هنوز موفق هستند.«

   تصویری که دوست دارم
این قهرمان تنیس روی میز درباره اینکه 
دلش می خواهد چــه تصویری از او 
در ذهن جامعه و مردم ثبت شــود، 
گفت: »تصویری که دوســت دارم 
در ذهن مردم باشد، این است که 
دلم می خواهد رفتار و زندگی  ام 
طوری باشد که مردم دوستم 
داشته باشند. دلم می خواهد 
وقتی ورزش حرفه ای را کنار 

گذاشتم، محبوب باشم. دوست دارم مورد علاقه 
مردم باشم و تاجایی که توانستم کسی را تابه 

حال ناراحت نکرده ام.«

   تنیس روی میز در ایران
»تنیــس روی میــز در ســال های اخیر روند 
روبه رشدی داشته و نگاه ویژه تری چه از سوی 
فدراسیون خودمان و وزارت ورزش و کمیته ملی 

المپیک به آن می شود.  به خصوص در بخش 
آقایان کسانی مثل   عالمیان و 

فرجی و کشاورزی مدال های خوشرنگی در سطح 
قاره به دست می آورند. من هم خیلی خوشحالم که 
خودم هم توانستم پیشرفت خوبی داشته باشم.« 

   شغل دیگری ندارم
ندا شهســواری تمام وقتش را صرف ورزش و 
تنیس روی میز می کنــد. خودش در این رابطه 
گفت:   »زندگی من تقریبا همیشه تک بعدی بوده 
و تمام تمرکزم روی پینگ پنگ بوده است. شغل 

دیگری هم نداشته و ندارم.«

   مسابقات انتخابی
او در ادامه با اشاره به شرایط این  روزهایش گفت: 
»در حال حاضر برای مسابقات انتخابی تیم ملی 
که در تهران برگزار می شــود، خودم را آماده 
می کنم. امیدوارم بتوانــم به عضویت تیم ملی 
دربیایم و بتوانیم برای مســابقات کشورهای 
اسلامی که مهرماه برگزار می شود، آماده شویم.«

  گزارش ویژه 
 چه اتفاقی افتاد و قربانیان و مظنون  چه کسانی هستند؟

تصادف خودرو  در رژه قهرمانی لیورپول
در حادثه ای تکان دهنده که عصر دوشنبه )5 خرداد( در جریان رژه قهرمانی تیم فوتبال لیورپول رخ 
داد، خودرویی با جمعیت هواداران برخورد کرد و باعث زخمی شــدن دست کم ۴۷ نفر شد، از جمله 
چهار کودک. این حادثه در خیابان »واتر استریت« در مرکز شهر لیورپول و تنها ۱.۶ کیلومتر پیش از 

پایان مسیر ۱۶ کیلومتری رژه رخ داد.

  حاشیه

واکنش گسترده به قهرمانی فنرباغچه در اروپا 

اسماعیل کارتال: قلب، عقل، انضباط

در مرحله نهایی چهار تیم برتر )فاینال فور( که در ســالن اتحاد  شهر ابوظبی، پایتخت 
امارات متحده عربی برگزار شد، تیم بسکتبال فنرباغچه بکو ابتدا تیم پاناتینایکوس آکتور 

را شکست داد و سپس در دیدار فینال با غلبه بر موناکو، قهرمان اروپا شد.
تیم فنرباغچه بکو با قهرمانی در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ لیگ بســکتبال یورولیگ ، برای 
دومین بار جام معتبر قهرمانی اروپا را به ویترین افتخارات خود افزود. پس از این قهرمانی، 
بسیاری از چهره های سرشناس ورزش ترکیه واکنش نشان دادند و پیام تبریک فرستادند.

اسماعیل کارتال: »قلب، عقل، انضباط!« اســماعیل کارتال، سرمربی سابق تیم فوتبال 
فنرباغچه که اکنون هدایت پرسپولیس ایران را برعهده دارد، در حساب ایکس )توییتر 
سابق( خود نوشت: » قهرمانی تیم بسکتبال مردان فنرباغچه بکو در یورولیگ را   از صمیم 
قلب تبریک می گویم. در زمین، عقل، قلب و انضباط پیروز شــدند. تبریک به ساروناس 

یاسیکویچوس و تیمش. شما بر قله اروپا ایستاده اید!«

نگرانی خانواده بکهام از عروسشان

این رابطه ناسالم است
منابع نزدیک به خانواده دیوید بکهام فاش کرده اند که آنها نگران رابطه بروکلین )۲۶ ساله( 
و همسرش نیکولا پلتز هســتند و این رابطه را »ناسالم« توصیف می کنند. به گفته این 
منابع، نیکولا در حال جدا کردن بروکلین نه تنها از والدینش )دیوید و ویکتوریا(، بلکه از 

دوستان و سایر اعضای خانواده نیز هست.
بروکلین در پستی اینستاگرامی با انتشــار ویدیویی از خود و نیکولا روی موتورسیکلت 
در کالیفرنیا، وفاداری خود به همسرش را اعلام کرد و نوشت: »دنیای من، همیشه تو را 
دوست خواهم داشت، همیشه تو را انتخاب می کنم عزیزم. تو بهترین شخصی هستی که 

می شناسم، من و تو تا ابد کنار هم هستیم.«
روزنامه »میرور« گزارش داد که دوستان خانواده بکهام این رفتار بروکلین را ناامیدکننده 
اما غیرمنتظره توصیف کرده اند. یک منبع نزدیک به خانواده گفت: »آنها معتقدند نیکولا 
در حال ایجاد تنش های غیرواقعی یا بزرگ نمایی مشکلات برای جدا کردن بروکلین از 

خانواده است.«
این منبع افزود: »بروکلین مستقل است، اما نیکولا کنترل اوضاع را در دست دارد و ظاهراً 

می خواهد او را مجبور به انتخاب بین خانواده و خودش کند.«
از سوی دیگر، منابع نزدیک به نیکولا ادعا می کنند که او به عنوان یک »غریبه وارد خانواده 
بکهام شده«، به بروکلین کمک کرده تا سوءرفتارهای عاطفی و محیط سمی خانواده را 

تشخیص دهد.
برخی منابع اختلافات را به رابطه رومئو )برادر بروکلین( با دختری مربوط می دانند که قبلًا 
با بروکلین رابطه داشته است. بعدها این بحث به اتهامات نادرست درباره تربیت فرزندان 
توسط دیوید و ویکتوریا کشیده شد. خانواده بکهام این ادعاها را رد کرده و می گویند نیکولا 

مدام داستان را تغییر می دهد تا بروکلین را از خانواده دور نگه دارد.
کروز )۱۸ ساله( در حمایت از والدینش پستی منتشر کرد و نوشت: »ممنون پدر و مادر 

برای همیشه مراقب خانواده بودن، در هر شرایطی.«
به نظر می رسد درگیری بین بروکلین و خانواده اش در حال عمیق تر شدن است، در حالی 

که نیکولا همچنان بر مواضع خود پافشاری می کند.

ثروت حیرت انگیز مدافع سابق پرسپولیس 

کریم عبدالحسن آسیا را تکان داد
در دنیای مدرن فوتبال، دیگر ارزش یک بازیکن فقط با تعداد گل ها یا بازی ها 
سنجیده نمی شود؛ بلکه ثروت و مسیر حرفه ای اش تبدیل به آینه ای واقعی 
برای ســنجش جایگاه و تأثیرگذاری اش درون و بیرون زمین شــده است. 
عبدالكریم حسن، یکی از چهره های برجسته فوتبال قطر، نمونه ای از بازیکن 
مدرنی است که با ترکیب مهارت ورزشــی و هوش مالی، ثروتی غیرمنتظره 

برای خود ساخت و به سوژه داغ هواداران و شبکه های اجتماعی تبدیل شد.

  مسیر حرفه ای درخشان
عبدالكريم حسن فوتبال را از آکادمی السد در سال 2007 آغاز کرد.

از سال 2010 به تیم بزرگسالان السد پیوست و تا سال 2022 در اين تیم ماند.
در اين مدت 1۹0 بازی انجام داد و 2۹ گل به ثمر رساند.

در فصل 201۸–2017 تجربه ای کوتاه در فوتبال اروپا با تیم »يوپن« بلژيک 
داشت و در 10 بازی، يک گل زد.

سپس به الجهراء کويت پیوست و پس از آن به پرسپولیس ايران رفت.
سرانجام در سال 2024 به لیگ ستارگان قطر بازگشت و پیراهن الوکره را بر 

تن کرد.

  دوران ملی عبدالكریم حسن
عبدالکريم حسن از ســال 2010 تا 2014 عضو تیم ملی جوانان قطر زير 20 

سال بود و در ۵ بازی يک گل به ثمر رساند.
او بین سال های 2011 تا 201۵ برای تیم ملی امید قطر )زير 2۳ سال( نیز بازی 

کرد و در ۹ مسابقه، 4 گل زد.
از سال 2010 تاکنون، برای تیم ملی بزرگسالان قطر 1۳۳ بار به میدان رفته و 
1۵ گل به ثمر رسانده است. او يکی از ستاره های اصلی قطر در قهرمانی تاريخی 

اين تیم در جام ملت های آسیا 201۹ بود.
  افتخارات و جوایز برجسته

در سال 201۸، موفق به کسب جايزه بهترين بازيکن آسیا شد؛ افتخاری نادر 
برای يک مدافع چپ.

قهرمان جام ملت های آسیا 201۹ به همراه نسل طلايی تیم ملی قطر.
فتح ده ها جام داخلی با باشگاه السد و حضور مستمر در لیگ قهرمانان آسیا.

  ثروت شگفت انگیز
به لطــف حرفه ای گری بــالا، انتخاب هــای هوشــمندانه در نقل وانتقالات، 
قراردادهای اسپانسری و پاداش های بین المللی، ثروت عبدالکريم حسن تا سال 
202۵ حدود 7 تا ۸ میلیون دلار آمريکا تخمین زده می شود؛ بنا بر گزارش ها  
اين رقم بازتابی از ســرمايه گذاری موفق و جايگاه ويژه او به عنوان يک بازيکن 

استثنايی در فوتبال قطر و آسیاست.

 چه اتفاقی افتاد؟
حدود ســاعت ۶ عصر )به وقت محلی(، خودرویی با 
جمعیتی از هواداران لیورپول که برای تماشای رژه 
بازیکنان تیم در یک اتوبوس روباز تجمع کرده بودند، 
برخورد کرد. ویدیوهایی در شــبکه های اجتماعی 
منتشــر شــد که نشــان می داد خودرو با حرکات 
زیگ زاگ از میان جمعیت عبور می کرد و برخی افراد 
به هوا پرتاب می شــدند. پس از توقف خودرو، مردم 
خشمگین به سمت آن حمله ور شدند و شیشه های 
آن را شکستند، اما پلیس وارد عمل شد و از تعرض به 

راننده جلوگیری کرد.

 مظنون کیست؟
پلیس اعلام کــرده   یک مرد ۵۳ ســاله بریتانیایی 
سفیدپوست از منطقه لیورپول را که به عنوان راننده 
خودرو شناخته شــده، بازداشت کرده اند. اطلاعات 

بیشتری درباره انگیزه او تاکنون منتشر نشده است.

 وضعیت قربانیان چگونه است؟
از مجموع قربانیان، ۲۰ نفر جراحات جزئی داشتند و 
در محل درمان شدند  اما ۲۷ نفر از جمله یک کودک، 
به بیمارستان منتقل شــدند که حال دو نفر از آنها 

)یکی کودک( وخیم گزارش شده است.

 آیا این حادثه تروریستی بوده؟
پلیس مرسی ســاید اعلام کرده که این حادثه را 
به عنوان یک »حادثه تروریستی« تلقی نمی کند. 
جنی سیمز، معاون موقت رئیس پلیس گفت: »این 
یک حادثه است و در حال حاضر فرد دیگری تحت 
تعقیب نیست«. مقامات شورای شهر لیورپول نیز از 
مردم خواستند که از گمانه زنی پرهیز کرده و اجازه 

دهند پلیس تحقیقات خود را انجام دهد.

 اقدامات نهادهای امدادی چه بود؟
پلیس، آمبولانس های خدمات اورژانس شــمال غرب 
)NWAS( و نیروهای آتش نشــانی بلافاصله در محل 
حاضر شدند. سه ماشین آتش نشــانی برای کمک به 
بیرون آوردن مصدومان از زیر خودرو اعزام شد. بیماران 
به بیمارستان های مختلف از جمله رویال لیورپول، آدلر 
هی، اروو پارک و اینتری منتقل شدند. یک تیم پزشکی 

هوایی و امداد ویژه نیز در محل حاضر شدند.

 واکنش ها چگونه بود؟
نخست وزیر بریتانیا، کی یر اســتارمر، این حادثه 
را وحشــتناک خواند و از نیروهای امدادی برای 
واکنش سریع شــان تشکر کرد. شــهردار منطقه 
لیورپول، اســتیو روترام، نیز گفت: »دل های ما با 
آسیب دیدگان است؛ این حادثه، سایه ای تاریک بر 

یک روز شاد انداخت«.

   برای رسیدن به جایی که هستم از خوشی های زندگی، مهمانی ها، 
عروسی ها، روابط فامیلی و مسافرت تفریحی گذشتم تا بتوانم همیشه 
روی فرم بمانم

ندا شهسواری قهرمان تنیس روی میز ایران، این  روزها 
در ترکیه همراه تیم باشــگاهی اش مشغول تمرین و 
آماده سازی است. او سه بار سابقه حضور در رقابت های 
المپیک را دارد و رکورددار حضور در این مسابقات، در 
بخش زنان است. این قهرمان تنیس روی میز در سال 1365 در کرمانشاه و در یک خانواده کاملا ورزشی 

و اهل تنیس روی میز به دنیا آمد. ندا از هفت سالگی پینگ پنگ را شروع کرد و در 15 سالگی 
به عضویت تیم ملی زنان تنیس روی میز درآمد و در سال 2012 به عنوان اولین زن تنیس 

روی میز ایران سهمیه حضور در المپیک لندن را به دست آورد. او سپس در المپیک ریو 
2016 و در سال 2024 با قهرمانی در رقابت های آسیای میانه برای سومین بار به المپیک 
رسید. او یکی از پرچمداران ایران در المپیک پاریس بود و این اتفاق را در 37 سالگی 

رقم زد. او اکنون در کشور ترکیه در رقابت های قهرمانی جهان در قطر توانست 
قهرمان قزاقستان را شکست بدهد هرچند بعد از باخت مقابل حریفی از 

کره جنوبی از مسابقات کنار رفت. با این وجود روز گذشته فدراسیون 
جهانی تنیس روی میز اعلام کرد که او در رنکینگ جهانی 54 پله صعود 

کرده و در رده 161 قرار گرفت. 

گفت و گو با
 ندا شهسواری 
قهرمان 
تنیس روی میز 10 سال 
جنگــیدم

امیدذاکرینیا  
             دبیر گروه ورزش

10 سال است دارم انتقادها را می شنوم. 
10 سال پیش می گفتند که شهسواری 

باید تنیس روی میز را کنار بگذارد، 
سنش بالا رفته...؛ اما می بینید که در 
دنیا جوردن باروز که یک کشتی گیر 
بزرگ بود تا چه سنی ادامه داد و در 

نهایت هم خودش کشتی را کنار 
گذاشت، با میل و اراده خودش در 

حالی که می توانست باز هم ادامه دهد

کته
ن

پیشینه ای غم انگیز
 در تاریخ لیورپول

متأسفانه این نخستین بار نیست که 
هواداران لیورپول در چنین حوادثی 

آسیب می بینند:
فاجعه هیسل )1۹۸۵(: در فینال جام 

باشگاه های اروپا، حمله هواداران لیورپول به 
طرفداران یوونتوس منجر به مرگ ۳۹ نفر و 

مجروح شدن ۶00 نفر شد.
فاجعه هیلزبورو )1۹۸۹(: ازدحام جمعیت در 
استادیوم هیلزبورو ۹۷ هوادار لیورپول را به 

کام مرگ کشاند.
حمله به شان کاکس )۲01۸(: در آستانه 

نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، این هوادار 
توسط طرفداران رم در نزدیکی استادیوم 

آنفیلد مورد ضرب وشتم قرار گرفت و دچار 
آسیب مغزی شدید شد.

این سابقه ها نشان می دهد که اگرچه فوتبال 
برای لیورپولی ها نماد غرور و اتحاد است، اما 

بارها به دلیل سوءمدیریت، درگیری یا حوادث 
غیرمنتظره، لحظات تلخی را تجربه کرده اند. 
حادثه اخیر نیز یکی از همین موارد است که 

شادی یک قهرمانی تاریخی را به غم بدل کرد.

کته
ن
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حتما انتظارش را نداشتید روزی برسد که تیتر صفحه آخر 
یک روزنامه را با این جمله بخوانید: » سوسک های سایبورگ 
در راهند«. بله، اگر امروز صبح هنوز در دنیای دیروز زندگی 
می کردید، همین یــک خبر کافی بود تــا بیدارتان کند و 
شما را وســط عصر شــگفت انگیز پیوند زیست شناسی و 
فناوری بیندازد. دانشمندان دانشــگاه اوزاکا، بی سروصدا 
اما با دستاوردی پرسروصدا، مرزهای علم را یک گام دیگر 
جابه جا کرده اند. آنها موفق شده اند سوسک ها   این موجودات 
سرسخت و شــگفت انگیز را به موجوداتی نیمه ماشینی یا 
همان ســایبورگ بدل کنند اما نه با جراحی های هولناک 
و سیم کشی داخلی، با کلاه خودهایی کوچک و یک ترفند 

نوری بسیار هوشمندانه.

 سوسک با کلاه، بی نیاز از تیغ جراحی
ماجرا از این قرار است که تیم پژوهشــی به رهبری دکتر 
کیسکه موریشــیما، به جای آنکه سراغ دســتکاری مغز 
سوســک ها یا تحریــک الکتریکی عضلات شــان بروند، 
روش هایی که هم برای جانور آســیب زا هســتند و هم در 
درازمدت کارایی خود را از دست می دهند، تصمیم گرفتند 
مسیر انسانی تری را امتحان کنند. موریشیما می گوید: »به 
جای آنکه کنترل مغز سوســک را به دست بگیریم، فقط از 

حواس خودش بــرای هدایتش بهــره می بریم. این روش، 
پایدارتر و ایمن تر است و به جانور هم آسیب نمی زند.«

کلید کار کلاه خودهای کوچکی است که مثل یک عینک یا 
ماسک ویژه روی سر سوسک نصب می شود؛ کلاه خودی که 
به چراغ های کوچک فرابنفش مجهز است. این چراغ ها به 
کوله پشتی بی سیمی متصل اند که به سوسک وصل می شود. 
کوله پشتی مجهز به حسگرهایی ا ست که توقف سوسک را 
شناسایی می کند و به محض ایســتادن، چراغ فرابنفش را 
روشن می کند. همین یک ترفند ساده، رفتار مشهور بسیاری 
از حشــرات را فعال می کند: نفرت و فرار از نور فرابنفش یا 
همان فتواکس منفی. سوسک، به صورت کاملًا طبیعی، از 
این نور می گریزد. کافی ست نور را به چشم چپ یا راستش 
بتابانند تا جانور به همان ســمت حرکت کند. این شیوه نه 
از جانور قهرمان می ســازد، نه او را عذاب می دهد، فقط با 
حواس خودش، مسیری که دانشمندان می خواهند را طی 

می کند، بی درد، بی خون، بی خطر.

 هزار توی آزمایش، سوسک های باهوش
داستان وقتی جذاب تر می شود که می فهمیم این فناوری 
هم مؤثر اســت هم پایدار و قابل تکرار. پژوهشگران اوزاکا، 
سوســک های مجهز به این کلاه خودها را بیش از ۱۵۰ بار 
وارد مسیرهای پرپیچ و خم شــبیه   هزارتو کردند. نتیجه 
حیرت انگیز بود: ۹۴ درصد این سوســک های ســایبورگ 
موفق شــدند راه خروج را پیــدا کنند، در حالــی که تنها 
۲۴ درصد سوســک های معمولی )بــدون کلاه و هدایت( 

از پس این چالش برآمدند. کافی ســت فیلــم حرکت این 
سوسک های کلاه دار را ببینید تا باورتان شود مرز خیال و 

واقعیت کجاست.

 وداع با شوک الکتریکی، سلام به هوش رفتاری
تا همین چند سال پیش، اگر کسی می خواست کنترل رفتار 
یک حشره را به دست بگیرد، چاره ای جز تحریک عصبی یا 
عضلانی با جریان الکتریکی نداشت. اما این روش هم جانور 
را اذیت می کرد، هم خودش به سرعت منسوخ می شد؛ چون 
جانور بعد از مدتی به آن شــوک ها عــادت می کرد و دیگر 
واکنش نشان نمی داد. اما راه حل امروز، دیگر بر پایه اجبار و 
دخالت نیست، بر اساس هوش رفتاری و احترام به طبیعت 

موجود زنده بنا شده است.

 سایبورگ های ریز اما کارآمد
سوسک سایبورگ شاید فعلا فقط یک تجربه علمی باشد  
اما افق هایــی که پیش روی مــا باز می کنــد، خیال انگیز 
است. سوسک هایی که از ویرانه های زلزله برای شناسایی 
مصدومان عبــور می کننــد، یــا مامــوران ریزنقش در 
ماموریت های شناســایی و امداد، دیگر فقط در فیلم های 
علمی- تخیلی وجود ندارند. همه این ها اما  یادآور یک نکته 
مهم اند: وقتی علم به مرزهای شــگفتی می رسد، با وجدان 
انسانی باید همراه باشد. کاری کنیم که حتی سایبورگ ها 
هم از مسیر طبیعت خود دور نشوند؛ احترام به حیات، حتی 

اگر سرسخت و کوچک و سوسک وار باشد.

   از گوشه و کنار دنیا

در ایــن مطلــب می خواهم دربــاره پول و 
تاریخچه آن برایتان بگویــم. ببینیم از کی 
و کجا ســر و کله این بزرگوار در زندگی بشر 
پیدا شد؟ همان پولی که بعضی ها می گویند 
چرک کف دست است و همان بعضی ها همان 

دست شان در جیب این و آن است.
بشر در زمان های قدیم وقتی چشمش چیزی 
را می گرفت و زورش به صاحب آن نمی رسید  
کالا را بــا کالا معامله می کــرد. مثلا  فرش 
دستبافت را می داد و به جایش یخچال ساید 
می گرفت.  پس از مدتی کالاهایی که ارزش 
بیشتری داشــتند حکم پول را پیدا کردند. 
یعنی آن کالا را به طور مشخص با هر کالای 
دیگری می توانست تاخت بزند. برای مثال در 
یونانِ قدیم، گاو  و در سریلانکا، فیل، حکم پول 
را داشت. با این حســاب بانک شان گاوداری 
بوده و گاوچران ها و فیلبانان صاحب منصبان 

دنیای اقتصاد روزگار خود بوده اند. 
درباره دشواری های این نوع بانک داری جناب 

سعدی فرموده اند که:   
دوســتی با پیل بانان یا مکن     یا طلب کن 

خانه ای در خورد پیل 
این دو بزرگواری که ذکر خیرشــان شد، در 
هیچ کیف پولی جا نمی شدند. به همین خاطر 
برای اولین بار در بین النهرین، همین کشور 
دوست و همســایه عراق خودمان؛ از طلا و 
نقره سکه درست کردند. اسکناس هم تقریبا 
1000 ســال پیش  برای اولین بار در چین 

استفاده شد. 
همین که اسکناس رواج پیدا کرد باکتری ها 
در اعماق وجود خود پایکوبی و دست افشانی 
کردند. به طور متوسط سه هزار نوع باکتری 

در هتل اسکناس اقامت دارند. همانجا به دنیا 
می آیند؛ دنبال کار می گردند؛ ازدواج می کنند 

و از همانجا به دیار باقی می شتابند. 
باکتری ها از اســکناس به عنوان تاکســی 
اینترنتی هم استفاده می کنند و بین آدم ها 
دست به دست می شوند تا همین که فرصتی 
دست داد وارد بدن شده؛ دست به کار شوند 
و با گلبول هــای ســفید »کال آف دیوتی« 
بازی کنند. برای همین بعد از دست زدن به 
اسکناس حتما دست هایمان را خوب بشوییم 
مگر آنکه از سلامتی مان دست شسته باشیم.

اگر این مطلب را بپذیریم که پول چرک کف 
دست است؛ با این حســاب مخارج سنگین 
زندگی صابون آنتی باکتریال است. کسی که 
اسکناس دارد نگران نباشد چون که با همان 
اســکناس می تواند آنتی بیوتیک بخرد. اما 
در اسکناس انواعی از باکتری ها هم هستند 
که در برابر آنتی بیوتیک هــا مقاومند؛ مثل 
استافیلوکوکورس اورئوس که بستگان سببی 
و نسبی و خود صاحبش را با سرندیپیتی و باب 

اسفنجی پیوند می زند. 
بالاخره سر و کله پول الکترونیک و کارت های 
اعتباری پیدا شد و بشر تا حدودی خیالش 
از این جهت راحت شــد اما از جهات دیگر 
ناراحتی ها و مشکلاتی را به وجود آورد. دزدان 
سرگردنه پشت لپ تاپ های شان نشستند و 
به شکل های مختلف سعی در خالی کردن 
جیب و من شما دارند. این بزرگواران تیرهای 
مختلفی در ترکش دارند که اگر این دو، سه 
موضوع را رعایت کنیم بیشتر تیرهای شان 
به سنگ می خورد. این دو، سه موضوع را در 

شماره بعد برای تان خواهم گفت.

پول مول
مهدیفرجاللهی  

             شاعر و طنزپرداز

  عکس روز 

 لگد به روزمرگی  

  یک دقیقه زندگی 

به مناسبت  روزجهانی همبرگر

لبخند پنهان میان دو نان
تاریخچه همبرگر پر از روایت های مختلف و جذاب از فرهنگ های 

گوناگون است

پناهگاهی میان 
گلوله ها
در حاشيه شهر کولياکان مکزیک، 
گروهی از دامپزشکان در حال 
جابه جایی یک ماده شير هستند؛ 
حيوانی که همراه ده ها ببر، ميمون 
و حتی فيل، سال هاست در 
 Ostok( پناهگاه حيوانات استوک
Sanctuary( زندگی می کند. 
این پناهگاه مأمنی برای حيوانات 
مصادره شده از کارتل های مواد مخدر 
و حيوانات سيرک های رها شده است  
اما با شدت گرفتن درگيری های خونين 
ميان باندهای رقيب در سينالوآ، 
امنيت این حيوانات هم به خطر افتاده  . 
حالا اميد به فردایی بهتر، با تلاش 
انسان هایی زنده است که بی وقفه برای 
نجات جان حيات وحش می کوشند.
   عکاس: فليکس مارکز 

بی ملاحظه های بی اعصاب

خان عمو شاکی و برزخی وارد خانه شد و بدون اینکه نگاهی به من بیندازد، 
لگدی را حواله پهلویم کرد و  با خودش غر زد: »واقعا مردم بی ملاحظه 
شدن !« همانطور که از درد داشتم به خودم می پیچیدم، گفتم: »شما که 
ما را خوب ملاحظه می فرمایید. مرسی اهَ!« گفت: »عه! برادرزاده جان! تو 
اینجایی؟ فکر کردم نیستی.« گفتم: »اگر من نباشم شما لگد مبارک را 
به کی بزنید؟« گفت: »راست می گویی. عزیزم! واقعا مرسی که هستی... 
آخر بعضی ها برای آدم اعصاب نمی گذارند که. بندگان خدا یک ذره آداب 
معاشرت شهری بلد نیستند.« گفتم: »کی ها؟« گفت: »همه مردم، نه 
سلام کردن بلدند، نه جواب سلام دادن، نه تشکر کردن و نه هیچیِ دیگر. 
حتی بلد نیستند وقتی یکی دارد رفتار مودبانه می کند، بی سروصدا کنار 
بایستند و نگاه کنند و یاد بگیرند.« گفتم: »حالا به این افتضاحی هم که 
شما...« حرفم را برید و گفت: »شما کدام پهلویت لگد نخورده؟« گفتم: 
»حالا که فکرش را می کنم می بینم هســت... حتی بدترش هم است.« 
گفت: »آفرین! اصلا تو بگو! وقتی من در خیابان یک بزرگ تر را که آشنایم 
هم است می بینم، نباید بهش سلام کنم؟« گفتم: »چرا« گفت: »خب 
پس چرا مردم اعتراض می کنند؟« گفتــم: »یعنی مردم رهگذر آمدند 
و به شــما اعتراض کردند که چرا به یکی از آشناهای تان سلام کردید؟ 
مگر می شود؟« گفت: »حالا که شد. من واقعا متوجه نمی شوم ملت چرا 
می گویند: اول ماشینت را پارک کن بعد برو چاق سلامتی کن. خب تا من 
جای پارک برای ماشین پیدا کنم که طرف رفته!« گفتم: »یعنی شما ده، 
دوازده ثانیه مردم را معطل کردید تا با آشنای تان چاق سلامتی کنید؟« 
گفت: »نه بابا ده ثانیه نشد که... حدود کمتر از ده دقیقه شد. بنده خدا پیر 
بود، وسط خیابان هم نرده کشی بود. مجبور شدیم هر کدام مان تا وسط 
خیابان بیاییم و از لای نرده ها روبوســی کنیم!« گفتم: »یعنی اینقدر 
واجب بود؟« گفت: »ببین یک ساعت است من برای کی دارم قصه تعریف 
می  کنم. خب خود تو هم که رفتار مودبانه را بلد نیستی. معلوم است که 
واجب بود... آدم باید آداب معاشرت بلد باشــد.« تسلیم شدم و چیزی 
نگفتم. اما در نهایت طاقت نیاوردم و گفتم: »خــب توی این ده دقیقه 
ماشین های پشت سری شما چکار می کردند؟« گفت: »هیچی، اولش کلی 
بوق زدند و اعتراض کردند اما بعد که خسته شدند، نشستند و قشنگ یک 

دل سیر آداب معاشرت یاد گرفتند.«

کتاب های نخوانده، سند آرزوهای ناتمام ما

گاهــی به قفســه های کتابم نــگاه می کنــم و حس می کنــم میان 
برگ هــای بی ورق خورده، خانــه ای از رویاهای نیمه تمام ســاخته ام. 
قفســه هایی که گاهی در عصرهای بی حوصله، بی هدف جلوی شــان 
می ایســتم، با انگشــت جلدها را لمس می کنم، غبار بعضی شــان را 
می زدایم و اسم نویســنده ها را، بی آنکه به یاد بیاورم دقیقا چرا و کی، 
 با صدای آهســته زیر لب زمزمه می کنم: »ایــن را روزی باید بخوانم.«

اما آن »روزی« را هیچ تقویمی نشان نمی دهد. عجیب است. ما آدم ها، 
کتاب هایی می خریم که شاید هرگز به خواندن شان نرسیم. در راهروی 
کتاب فروشی ها، میان قفسه های رنگارنگ یا حتی با یک کلیک، جلدها و 
اسم ها وسوسه مان می کنند. هر خرید، شبیه شروع یک رابطه تازه است؛ 
هیجان انگیز، سرشار از آرزو، پر از قول و قرار. اما همانطور که دوستی هایی 
هستند که هیچ وقت به جایی نمی رســند، کتاب هایی هم هستند که 

سرنوشت شان، خاک خوردن در قفسه های ساکت خانه است.
شــاید فکر کنید آدمی که کتاب می خرد و نمی خواند، تنبل اســت یا 
کمی اهل تظاهر. اما نه. واقعیت پیچیده تر از این حرف هاست. ما کتاب 
نمی خریم تا نخوانیم، بلکه می خریم تا رویا ببافیم. خریدن کتاب، وعده 
دادن به آینده ای است که قرار است بهتر از امروزمان باشد؛ آینده ای که 
در آن بالاخره فرصت خواهیم داشت آرام روی صندلی بنشینیم، چای 
 بخوریم و بی دغدغه، کلمات را مثل دانه های نقــل بر زبان بچرخانیم.

کتاب نخریده، یعنی به فردای روشن تر ایمان نیاورده ایم.
این کتاب های نخوانــده، در حقیقت ســند امیدواری های کوچک ما 
هستند. سند اینکه ما هنوز تسلیم روزمرگی نشدیم، هنوز ته دلمان فکر 
می کنیم روزی می رسد که زمان و ذهن مان آرام تر می شود. برای همین، 
سراغ رمان های کلاسیک می رویم، فلسفه می خریم، شعرهای سنگین 
یا حتی کتاب های آشپزی ای که شاید حتی یک دستور ازشان امتحان 
نکنیم. هر کدام تکه ای از زندگی ای هستند که آرزو داریم، یا تصویری از 

خودمان که دوست داریم یک روز باشیم.
گاهی، کتاب نخریدن خیلی ترسناک تر است. یعنی دیگر حتی خیال 
ساختن هم نداریم، حتی به خودمان هم قولی نمی دهیم. کتاب نخریده، 

یعنی پذیرش بی هیجانی و تکرار.
این وسط اما یک وسوسه پنهان هم هست: کتاب های نخوانده، تصویری 
شکیل و دل فریب از ما به دیگران نشــان می دهند. مهمان که می آید، 
قفسه ها داستانی می گویند از سلیقه و علایق ما؛ از جاه طلبی فکری تا 
لطافت روح. شاید حتی کمی تظاهر باشد، اما مگر آدمیزاد چند بار فرصت 
دارد خودش را دوباره بسازد، حتی به ظاهر؟ قفسه کتاب، شاید صحنه 

تئاتری ست که هر بار نقش تازه ای در آن بازی می کنیم.
این کتاب های نخوانده، شــاید همان دوستان ســاکتی باشند که باید 
حضورشان را پذیرفت و دوست شان داشت. هیچ کس همه کتاب هایش را 
نمی خواند. هر کدام سهمی در شکل دادن به ما دارند؛ حتی اگر باز نشوند، 

حتی اگر فقط بخشی از یک آرزوی بزرگ تر باشند.
شــاید کتابی، روزی از قفســه برداشته شود؛ شــاید هم نه. اما همین 
که هســت، یعنی مــا هنــوز می خواهیــم امید داشــته باشــیم، 
 هنوز دوســت داریــم انتخاب کنیــم، هنوز به فــردا ایمــان داریم.

کتاب های نخوانده، بخشی از زندگی نخوانده ما هستند. و مگر نه اینکه 
زندگی، همیشــه قصه هایی دارد که هنوز نوبت خواندن شان نرسیده 

است؟

حتــی اگر هیچ وقــت اهل فســت فود و 
ساندویچ نباشید، یک همبرگر خوش عطر 
و وسوســه کننده در یک عصــر بهاری یا 
تابستانی، همیشــه جایی در قلب آدم باز 
می کند. هر سال ۲۸ ماه مه، جهان به بهانه 
»روز جهانی همبرگر« بی هیاهو اما باشکوه 
به این ساندویچ افسانه ای سلام می دهد؛ 
همان لقمه ای که شاید در نگاه اول ساده 
و معمولی باشد  اما قصه های بزرگی در دل 
دارد، از آشپزخانه های پرهیاهوی نیویورک 
تا کافه های کوچک هامبورگ، از جشن های 
خانوادگی در حیاط خانه تا رستوران های 

لوکس و پرزرق و برق.
همبرگر را نمی شود صرفا یک غذا دانست؛ 
یک تجربه است، یک خاطره دسته جمعی، 
یک بهانه برای جمع شدن و حرف زدن 

و حتی گاهی عاشــق شــدن. شاید 
همیــن راز محبوبیــت 

بی چون وچرایش باشد: ساده، صمیمی و 
البته خوشمزه! آمار می گوید آمریکایی ها 
هر ســال بیش از ۵۰ میلیــارد همبرگر 
می خورند؛ عددی آنقدر بزرگ که تقریبا 
نمی شــود در ذهن گنجاندش. پس جای 
تعجب ندارد که برایش یک روز ویژه کنار 
گذاشته اند. اما قصه همبرگر، درست مثل 
قصه های عاشقانه یا قهرمانی، تاریخچه ای 
مبهم و پرحاشیه دارد. آیا واقعا زادگاه این 
ساندویچ، شهر هامبورگ آلمان است؟ یا 
نامش وامدار خط کشتیرانی هامبورگ-
آمریکا است که در قرن نوزدهم ساندویچی 
شــبیه   همبرگر را در کشتی هایش سرو 
می کرد؟ یا باید ردش را در گوشــه و کنار 

کافه های آمریــکای دهه هــای ابتدایی 
قرن بیستم جســت وجو کنیم؟ حتی اگر 
کتاب های آشــپزی و مورخان غذایی بر 
سر این جزئیات توافق نداشته باشند، همه 
قبول دارند که همبرگر شکل امروزی اش 
را مدیون نمایشــگاه جهانی ۱۹۰۴ سنت 
لوئیس است؛ همان جشــنی که بستنی 

قیفی را هم به جهان معرفی کرد.
اما زیبایی همبرگــر دقیقا در همین ابهام 
و چندگانگی اســت. در هر گوشــه دنیا و 
در هر فرهنگی، این ســاندویچ توانســته 
خودش را تطبیق بدهد؛ گاهی با گوشت 
مرغ یا بوقلمون، گاهی با پتی های گیاهی 
و حتی نسخه های کاملا بدون گوشت مثل 
»Impossible Burger« که مرزهای 
سنتی این غذا را شکســته اند. دیگر فقط 
گوشــت گاو و پنیر و کاهو و گوجه فرنگی 
نیســت؛ هر کس با هر سلیقه ای می تواند 
همبرگر مورد علاقه اش را بسازد، حتی اگر 

فقط با نان و یک تکه پنیر ساده باشد.
اما همبرگر فقط مخصوص آن سوی آب ها و 
افسانه های غربی نیست؛ در ایران خودمان 
هم سال هاســت که این ساندویچ جذاب، 
جایی محکــم و دوست داشــتنی در دل 
سفره ها و خاطرات ما باز کرده است. کافی 
است سری به یکی از فست فودهای محبوب 
شهر بزنید یا حتی به روزهای پیک نیک و 
دورهمی های دوستانه فکر کنید؛ بعید است 
همبرگر، آن هم با سیب زمینی سرخ کرده، 

پای ثابت منوی انتخاب ها نباشد.
همبرگر در ایــران هم مثل بســیاری از 
غذاهای وارداتی، رنگ و بوی خاص خودش 
را پیدا کرده است. از همبرگرهای دستی و 
پرملات مغازه های قدیمی که نسل به نسل 
عاشق خودشان را داشته اند، تا همبرگرهای 
فانتزی و مدرن در رستوران های امروزی 
با ترکیب های عجیب و غریب، هر گوشــه 
ایران، یک روایــت تازه از این ســاندویچ 

دوست داشتنی دارد. 
روز جهانی همبرگر، فقط یک جشن غذایی 
نیست؛ جشنی برای خاطره هاست. شاید 
به یاد بیاورید اولین قرار عاشقانه یا جشن 
پایان امتحانات یا حتی پیک نیک ساده با 
دوستان، وقتی ســر میز یا کنار آتش، هر 
کسی شیوه خاص خودش را برای درست 
کردن بهترین همبرگــر تعریف می کرد. 
مســابقه بی کلامی برای یافتن »بهترین 
همبرگر« و کشف سس ها و چاشنی های 
تازه، درست همان چیزی است که به این 
روز رنگ و بــوی خاصی می دهــد. امروز 
هم، رستوران ها و فست فودها همه تلاش 
می کنند بهترین نسخه شان را ارائه دهند و 
با تخفیف ها و ترکیب های ویژه مشتریان را 
وسوسه کنند. بعضی ها دل را به دریا می زنند 
و انواع جدید را امتحان می کنند. در همین 
حین، دود و عطر همبرگر از خانه ها و باغ ها 
به هوا می رود و لبخند و گاهی حتی شوخی، 

میزبان این جشن می شود.

عبداللهمقدمی  
             شاعر و طنزپرداز

آزادهابوطالبی  
             هفت صبح

مرغ بی لانه ام و شر شر بارانی تو
خاک بی حاصلم وابر بهارانی تو

غم هرگز نرسيدن به دلم خواهد ماند
عابری خسته ام و طول خيابانی تو

سرنوشت من و تو تا به ابد دوری بود
پسر رعيتم و دخترک خانی تو

هر دو هرچند ز یک خاک و دیاریم ولی
ارگ ویران منم و قالی کرمانی تو

گرچه یک عمر غزلخوان تو بودم اما
دیده ام با غزل غير غزلخوانی تو

 یک شعر یک صدا

   بابک نبی

  کوچه موسیقی

اگر هنوز هــم کودک 
درون شما زنده است، 
اگر خاطره   شــنیدن 
قصه هــای شــبانه و 
زمزمه های دلنشــین 
مادران، گوشــه ای از 
ذهن تــان را گرم نگاه 
داشــته و اگر دل تان 

می خواهد هنــر را در 
تلفیقــی بی نظیــر از 
داســتان و موســیقی، 
بار دیگــر تجربه کنید، 
جمعه   این هفتــه را از 
دســت ندهیــد. آیین 
رونمایی و جشن امضای 
آلبوم کتاب موســیقی 
»پیتر و گرگ« با حضور 
نام هایــی درخشــان، 

نهم خردادماه از ســاعت 
1۸ تا ۲0 در ســالن استاد ناصری 

خانه هنرمندان ایران برگزار می شود؛ 
شــبی که بی تردید، هم برای کودکان 
امــروز و هــم بزرگســالان دیــروز، 

فراموش نشدنی خواهد بود.
»پیتر و گــرگ« شــاهکاری ماندگار 
از ســرگئی پروکفیف، موســیقیدان 
برجسته روسی- اوکراینی است؛ اثری 
که بیش از ۸0 ســال پیش بــا نگاهی 
نوآورانه، روایت قصه و موسیقی را برای 
همیشه دگرگون کرد. پروکفیف با الهام 
از خاطرات شیرین کودکی و نگاه انسانی 
و عمیقش به دنیای کودکان، داســتان 
پســربچه ای باهوش و ماجراجو به نام 
پیتر را روایت می کند؛ پســری که در 
کنــار پدربزرگ دوست داشــتنی اش، 
در دل علفزاری سرســبز و در کلبه ای 
روستایی و دلپذیر زندگی می کند. در 
مزرعه و حیاط خانه، حیوانات مهربان 
و بازیگوشی همدم روزهای او هستند 
و پیتر تقریباً هرجا کــه دلش بخواهد، 
می تواند آزادانه قدم بگذارد جز یک جا؛ 
چراکه پدربزرگ همواره با لحنی جدی 
به او هشــدار داده که به هیچ عنوان از 
دری که به جنگل باز می شــود، عبور 
نکند. پشت آن در، خطری نهفته است: 

گرگی گرسنه و مرموز.
اما ســرانجام روزی فرا می رســد که 
کنجکاوی کودکانه و روح ماجراجوی 
پیتر او را به ســمت جنگل می کشاند. 
او با پرنده  کوچــک و قرمز رنگی همراه 
و در دل جنــگل بــا اردک و گربه نیز 
آشنا می شــود. ناگهان گرگ با هیبتی 
ترسناک ظاهر می شود، اردک بیچاره 
را می بلعد و تهدیدی جدی برای پرنده، 
گربه و حتی خود پیتر می شود  اما قصه 
اینجا به پایان نمی رسد؛ چراکه پیتر با 
هوش و شجاعت و البته با کمک پرنده   
سرخ، موفق می شــود نقشه ای برای به 
دام انداختن گرگ بچینــد. او گرگ را 
به دام می اندازد و آن را به شــکارچیان 
می ســپارد و ایــن پیــروزی، آزادی 
همیشگی اش را برای بازی در جنگل به 
ارمغان می آورد و... اما راز ماندگاری این 
قصه، تنها در داســتانش نهفته نیست؛ 

جادوی اصلی در رویکرد منحصربه فرد 
پروکفیف در معرفی شخصیت هاست. 
هر کاراکتر، با صدای سازی خاص جان 
می گیرد: پیتر با طنین سازهای زهی، 
پرنده با نوای دلپذیر فلــوت، اردک با 
صدای ابوا، گربه بــا کلارینت و گرگ 
با غرّش ســازهای بــادی برنجی. این 
هم نشینی بی نظیر داستان و موسیقی، 
»پیتــر و گرگ« را به اثــری ماندگار و 

فراموش نشدنی تبدیل کرده است.
اکنون این داســتان کلاســیک، با ترجمه   
دلنشین نگین زاکرزاده و ریحانه فخری  و با 
اجرایی درخشان به رهبری شهرداد روحانی، 
آهنگســاز و رهبر ارکســتر شناخته شده، 
جان دوباره می گیرد. ارکســتر سمفونیک 
تهران و کوارتت زهی خلیــج فارس، نت به 
نت این روایت را می نوازند و صدای گرم ژرژ 
پطروسی، با روایتگری بی همتا، شنونده را به 

عمق خیال و لذت می برد.
در این مراسم، چهره های شناخته شده ای 
چون شــهرداد روحانی، شاهین فَرهَت، 
بیژن بیرنگ، صوفیــا محمودی و مجید 
کاشانی ســخنرانی خواهند کرد. اجرای 
برنامه نیز برعهده الهام جعفرنژاد است؛ 
همه چیز مهیاست تا مخاطبان، ساعاتی 

سرشار از هنر و خاطره را تجربه کنند.
قصه  »پیتــر و گــرگ« یــک تجربه   
منحصربه فرد است؛ تلفیقی از آموزش 
موســیقی، قصه گویی، خیال انگیزی 
و هیجــان. کــودکان با شــنیدن این 
اثر، نه تنها با داســتانی پرکشش آشنا 
می شــوند، بلکه گوش شــان بــا زبان 
موســیقی و نقــش هر ســاز، آموزش 
می بیند. بزرگســالان نیــز، در میانه   
نت ها و کلمات، به گذشته ای شیرین و 

فراموش شده سفر می کنند.
ورود برای همــه علاقه منــدان برای 
شرکت در این برنامه آزاد و رایگان است. 
اگر دوست دارید یک جمعه متفاوت را 
تجربه کنید، بــه خانه هنرمندان ایران 
بروید و لذت شنیدن »پیتر و گرگ« را با 
خانواده، فرزند یا حتی کودک درون تان 
قسمت کنید. این یک پیشنهاد فرهنگی 
اســت که هم به دل می نشیند و هم تا 

مدت ها در خاطره می ماند.

سوسک های
 سایبورگ در راهند

پژوهشگران اوزاکا با کلاه خودهای کوچک
 حشرات را بدون جراحی و

 آسیب به ماموریت می فرستند

محمدحاجیمومنی  
             هفت صبح

  اینجا بشنوید

شبی به یاد ماندنی
 با  »پیتر و گرگ«

پيوندی دوباره ميان قصه
 موسيقی و خاطره

  اینجا ببينيد
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